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كورسوي چراغ پژوهش هاي تئاتري

يكي از بزرگترين معايب جامعه تئاتري  ما، كمبود فعاليت هاي 
البته ضعف فعاليت ها و اقدامات پژوهشي در كشور ما . البته ضعف فعاليت ها و اقدامات پژوهشي در كشور ما . البته ضعف فعاليت ها و اقدامات پژوهشي در كشور ما  پژوهشي است
فقط مختص حوزه تئاتر نيست، اما به نظر مي رسد تئاتري ها كمترين 
انجمن تئاتر انقلاب و دفاع . انجمن تئاتر انقلاب و دفاع . انجمن تئاتر انقلاب و دفاع  توجه را به مقوله تحقيق و پژوهش مي كنند
مقدس از چند سال پيش با هدف ارتقاء سطح علمي تئاتر مقاومت، 
برگزاري . برگزاري . برگزاري  فعاليت هاي خود را بيشتر معطوف به پژوهش نموده است
همايش پژوهشي تئاتر مقاومت، گردهمايي تخصصي هنرمندان تئاتر 
تا ... تا ... تا  انقلاب و دفاع مقدس، راه اندازي كتابخانه تخصصي تئاتر مقاومت و
همين انتشار دو ماهنامه تخصصي نقش صحنه خود گواه اين مدعاست. 
اما آنچه كه توجه مسؤولان انجمن را به خود مشغول ساخته، كم توجهي 
بايد به اين نكته توجه . بايد به اين نكته توجه . بايد به اين نكته توجه  هنرمندان فعال اين عرصه به مسأله پژوهش است
داشته باشيم كه صرفاً فعاليت اجرايي نمي تواند ضامن ماندگاري و ارتقاء 
گمان مي كنم كه مسؤولان تئاتر كشور . گمان مي كنم كه مسؤولان تئاتر كشور . گمان مي كنم كه مسؤولان تئاتر كشور  سطح كيفي تئاتر كشور باشد
كمر همت بسته اند تا با كمك پژوهشگران و هنرمندان تحولي در اين 
در يك سال اخير در اكثر جشنواره ها فعاليت هاي . در يك سال اخير در اكثر جشنواره ها فعاليت هاي . در يك سال اخير در اكثر جشنواره ها فعاليت هاي  زمينه به وجود آورند
پژوهشي به عنوان بخش جنبي در نظر گرفته شده كه آن هم بيشتر جنبه 
سفارشي داشته و هنوز در ميان هنرمندان و پژوهشگران به صورت يك 
در حال حاضر فراخوان چهارمين . در حال حاضر فراخوان چهارمين . در حال حاضر فراخوان چهارمين  فعاليت خودجوش در نيامده است
همايش پژوهشي تئاتر مقاومت منتشر شده؛ اگر بخواهيم مقايسه اي ميان 
فراخوان يك همايش پژوهشي و يك جشنواره تئاتر داشته باشيم، متوجه 
مي شويم كه تعداد علاقه مندان به شركت در هر كدام از اين برنامه ها 
تفاوت زيادي با هم دارند و حتي اين مسأله در محيط هاي دانشگاهي 
پايان نامه هاي دانشجويان در رشته هاي هنري، به عنوان . پايان نامه هاي دانشجويان در رشته هاي هنري، به عنوان . پايان نامه هاي دانشجويان در رشته هاي هنري، به عنوان  هم رخ مي نمايد
يك تكليف نه چندان مهم تلقي مي شود و هيچ تلاشي در دانشكده هاي 
گويا قرار . گويا قرار . گويا قرار  تئاتر براي تربيت محققين و پژوهشگران صورت نمي گيرد
است تمامي دانشجويان بازيگر و كارگردان شوند و از اين رو تلاشي در 
جهت كشف استعدادهاي پژوهشي در ميان آنها نمي شود. به اميد روزي 

كه پژوهش هاي تئاتر پابه پاي فعاليت هاي هنري تئاتر گام بردارند. 
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هدف از برگزاري جشنواره تئاتر دفاع مقدس چيست؟ اساساً 
چرا جشنواره تئاتر دفاع مقدس برگزار مي كنيم؟ ضرورت هاي 
دفاع  تئاتر  آيا جشنواره  مقدس چيست؟  دفاع  تئاتر  جشنواره 
مورد  را  جنگ  از  پس  و  جنگ  مسائل  هم  مي تواند  مقدس 
بيفتد؟  اتفاق  در آن  "تئاتر" و هم  دهد  قرار  تحليل  و  بررسي 
مقدس چه  دفاع  تئاتر  و جشنواره  مقدس چيست  دفاع  تئاتر 

تعريفي از آن دارد؟
در شرايط فعلي جشنواره تئاتر دفاع مقدس چگونه مي تواند 

به حيات خود ادامه دهد؟ و...
هم  دست،  اين  از  سوالاتي  از  يك  هر  مي رسد  نظر  به   
مي تواند همچنان تا هميشه وجود داشته باشد و هم هر كدام 
از آنها مي تواند موضوع پژوهشي براي نگارش مقاله يا مقالاتي 
درباره آنها باشد. اساساً اگر بخواهيم مفهوم جشن و جشنواره 
تئاتر دفاع مقدس را مورد واكاوي قرار دهيم مي بايد ابتدا مفهوم 
جشن و جشنواره را تعريف كنيم و بعد براساس اين تعريف و 
با رجوع به سوابق گذشته جشنواره تئاتر، از ضرورت جشنواره 
هاي تئاتر دفاع مقدس سخن بگوييم يا اهداف آن را يك به 
يك برشمريم و به صورت خلاصه، نقاط ضعف و قوت آن را 

تبيين و سپس تحليل كنيم.
چنين آمده  در جلد يك فرهنگ معين در ذيل كلمه "جشن"
ضيافت، مهماني 2- ضيافت، مهماني 2- ضيافت، مهماني  محفل نشاط  مجلس شادماني، 1- مجلس شادماني، 1- مجلس شادماني،  است: "
كه در دستور زبان فارسي  سور و سرور، شادي3- سور و سرور، شادي3- سور و سرور، شادي."(1)  از آنجا
شباهت است و با اتصال به كلمه قبل خود،  دال بر "واره" پسوند
شباهت سازي و همانندي آن كلمه را معني مي بخشد، بنابراين 
كلمه جشنواره معني شبيه به جشن يا ضيافت و شادي و شادماني 
با اين حال از كلمه جشنواره ما همواره . با اين حال از كلمه جشنواره ما همواره . با اين حال از كلمه جشنواره ما همواره  را به مخاطب القا مي كند
انتظار داريم كه محفلي گريه و شورآفرين را شاهد باشيم. در 
اينجا اين سوال برايمان پيش مي آيد؛ هر گاه كه اين كلمه همراه 

شناخت آسيب ها و ضعف ها براي رسيدن به پيشنهادهاي بهتر
تأملي بر چگونگي جشنواره تئاتر دفاع مقدس
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با كلمه تئاتر يا كلمات ديگر پس از آن آمد آيا توانسته است 
محفل و مجلس شادي از دنياي تئاتر يا تئاتر خاص مورد نظر 
مراكز و ارگانها را براي مخاطب فراهم آورد يا نه؟ ظاهراً تئاتري 
كه صرفاً در دوره  اي خاص و سالي يا هر دو سال يكبار برگزار 
نحو  به  را  مفهوم جشنواره  مي تواند  آورده شود،  به صحنه  و 
درستي براي مخاطبان ارائه دهد و مخاطبان و هنرمندان تئاتر 
مي توانند در يك برهه زماني خاص شاهد اجراهايي گوناگون 
و متفاوت و در بخش هاي متعدد باشند صرف نظر از آنكه در 
آن مجلس شادماني برپا باشد يا نباشد؛ زيرا كه تجربه برگزاري 
اغلب جشنواره هاي تئاتر ما ثابت كرده است كه به اين مفهوم يا 

به معني اين مفهوم كمتر توجه نشان داده شده است.
اما طبق آنچه كه به ريشه هاي جشنواره هاي تئاتر برمي گردد، 
در بسياري از اين جشنواره ها نمايشنامه نويسان در يك دوره 
در  را  نمايشنامه هاي خود  و  مي آمدند  از سال گردهم  خاص 
قالب همسرايي در معرض قضاوت همگان قرار مي دادند. در 
واقع هرگز در اين جشنواره ها، نمايش به اجرا در نمي آمد يا 
ريشه و پيشينه جشنواره تئاتر . ريشه و پيشينه جشنواره تئاتر . ريشه و پيشينه جشنواره تئاتر  هرگز در آن نمايش داده نمي شد
مثل خود تئاتر به دو سرزمين آتن و روم برمي گردد. به گفته 
اسكار براكت(2) در تاريخ تئاتر جهان در آتن اگر چه سالي 
چهار جشنواره در بزرگداشت ديونوسوس برپا مي گرديد، اما 
قبل از سال 442 (پيش از ميلاد)، يعني حدود صد سال پس از 
اولين مسابقه نمايشنامه نويسي، تنها در يكي از آنها نمايشنامه 
در  اما  بود.  شهر  ديونوسياي  جشنواره  آن  و  مي شود  عرضه 
اواخر سده پنجم و جشنواره لنايا(3) و ديونوسياي روستا(4) 
همانند ديونوسياي شهر همواره مهمترين اين جشنواره ها باقي 
ماند و درام هرگز در جشنواره هاي بزرگداشت خدايان ديگر 
و  شهري  جشنواره هاي  هم  اما  نشد....  اجرا  ديونوسوس  جز 
هم مذهبي هر دو متعلق به همه ايالات وابسته به آتن بودند 
كار  به  يوناني  مكنت  و  فرهنگ  از   نمايشگاهي  عنوان  به  و 
مي رفتند.(5) به اين ترتيب به نظر مي رسد كه جشنواره هاي 
تئاتر در يونان باستان با هر هدف و به هر شكلي كه برگزار 
در سده هاي بعد توسط ديگر كشورها به انواع و اشكال  مي شد،
همين  در خصوص  ادامه  در  براكت  يافت.(4)  ادامه  مختلف 
ميلاد،  از  پيش  پنجم  تا  قرون سه  در طول  مي نويسد:  مبحث 
ده گروه همسرايي پنجاه نفري، هر گروه از يك قبيله، با هم 
مسابقه مي دادند. بعد نوبت به نمايشنامه مي رسيد؛ هر يك از 

سه درام نويس شركت كننده در مسابقه، سه تراژدي و يك ساتير 
عرضه مي نمود به طوري كه اجراي نمايش هاي هر درام نويس 
يك روز به طول مي انجاميد. پس از سال هاي 486و487 پيش 
از ميلاد، هر يك از پنج كمدي نويس تنها يك نمايش عرضه 
پيش از ميلاد جايزه تنها به نمايشنامه ها 448 پيش از ميلاد جايزه تنها به نمايشنامه ها 448 پيش از ميلاد جايزه تنها به نمايشنامه ها  در سال ... در سال ... در سال  مي كرد
تعلق مي گرفت، اما پس از اين تاريخ به بازيگران نيز جايزه داده 
با تحقيقاتي كه براكت به انجام رسانده، مي يابيم كه در (6) با تحقيقاتي كه براكت به انجام رسانده، مي يابيم كه در (6) با تحقيقاتي كه براكت به انجام رسانده، مي يابيم كه در  شد.
جشنواره هاي تئاتر در دوران گذشته با چه هدفي برگزار و چقدر 
اينها البته الگوهاي بسيار . اينها البته الگوهاي بسيار . اينها البته الگوهاي بسيار  به بخش نمايشنامه اهميت داده مي شد
قديمي براي برگزاري جشنواره است. در الگوهاي جديد كه 
مثلاً در آوينيون برگزار مي شود، هدف، معرفي آثار تئاتري و 

اشكال نمايشي كشورهاي جهان است كه هر يك با شيوه هاي 
اجرايي بسيار متفاوت برگزار مي شود و مديران فستيوال هاي 
تئاتر جهان در آن گرد هم مي آيند و بر اساس اهداف خاص 
پيش  از  و  مشخص  سياست گذاري  با  يا  خود  جشنواره هاي 
تعيين شده به ديدن و انتخاب آثار براي اجرا در كشور خويش 
متفاوتي  بسيار  اهداف  امروزه  كه  مبادرت مي ورزند. هر چند 
اما براي آنكه از  را مي توان در هر جشنواره جست و جو كرد 
بحث اصلي خود دور نشويم،  همين جا يادآور مي شوم متوليان 
جشنواره تئاتر دفاع مقدس كه با توجه به سياست ها و اهداف 
بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس دست به برگزاري 
اين رسانه،  و  تئاتر  زبان  به وسيله  تا  برآنند  زده اند،   جشنواره 
اين  از  به نسل هاي پس  را  ارزشهاي دفاع مقدس  بتوانند  هم 
دوران منتقل كنند و به نوعي به ترويج فرهنگ دفاع مقدس در 

متأسفانه در 
اين زمينه اغلب 
نگاههاي يك 
بعدي و معمولي و 
تكراري را از سوي 
نمايشنامه نويسان و 
كارگردانان شاهد 
بوده ايم. 
هر چند نبايد اين 
مهم را از نظر 
دور داشت كه 
داد زيادي از تعداد زيادي از تعداد زيادي از 
نمايشنامه نويسان 
و كارگردانان تئاتر 
دفاع مقدس در 
جشنواره به لحاظ 
كيفي از سطح قابل 
توجهي برخوردار 
و شايستگي هاي 
بسياري را
 دارا بوده
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سالهاي پس از جنگ بپردازند و هم ماندگارسازي اين دوران 
آنها هرگز  تئاتر فراهم آورند. شايد اساساً  را به وسيله رسانه 
به چگونگي اشكال و انواع تئاتري در اين حيطه توجه نكرده 
باشند و اگر توجهي هم از سوي اين بنياد صورت گرفته، آن 
است كه فرآيند تئاتر دفاع به شكل درستي به منصه ظهور برسد. 
البته اين مهم برعهده مسوولان برگزاري اين جشنواره خاص 
است كه تنها به دو سه هدف مشخص در اين عرصه بسنده 
نكنند بلكه به ارزشهاي واقعي دنياي درام و تئاتر در اين حيطه 
نمايشنامه نويسي  امكان  آنكه  از جمله  باشند.  داشته  نيز توجه 
تئاتر جنگ و اجراي آثاري را در اين حيطه به شكل درست و 
صحيح فراهم آوردند يا با تجربه هاي خلاقانه نمايشنامه نويسان 
پيدا  دست  اجرا  جديد  اشكال  و  ساختارها  به  كارگردان،  و 
از دوران  تازه  به مضامين بكر و دست نخورده و  كنند. توجه 
جنگ و پس از آن، ارائه تحليل هاي تازه و روشن، چگونگي 
ماندگارسازي دوران دفاع در حيطه آثار ادبيات نمايشي، توجه 
به علايق مخاطب در دوران پس از دفاع و جنگ و چگونگي 
ايجاد جريان سازي هاي غير كليشه اي و غير تكراري از دوران 
جنگ از جمله كارهايي است كه جشنواره تئاتر دفاع مقدس 
مي تواند به آن بپردازد. در اينجا بر اين نكته نيز تأكيد مي كنم 
كه فراهم آوردن امكانات اجرايي و توجه به نمايشنامه نويسي 
و به خصوص نمايشنامه نويسان برگزيده اين جشنواره در طول 
12 دوره مي تواند به نمايشنامه نويسان و هم به كارگردانان اين 
براي  اجرايي  امكانات  آوردن  وجود  به  برساند؛  ياري  عرصه 
اجراي عمومي نمايش هاي آنان و يا توليد تئاتر دوران جنگ و 
پس از آن، بر ميزان تأثيرگذاري بر مخاطب، مخاطب سازي و 
ضمن . ضمن . ضمن  جريان سازي اين نوع تئاتر در جامعه كنوني خواهد افزود
آنكه شرايط را اگر به اين گونه پيش ببريم تا توليد تئاترهايي با 
موضوع جنگ در اجراها و يا صحنه هاي عمومي تئاتر در طول 
سال اتفاق بيفتد و از برآيند آن، جشنواره اي برگزار شود، يقيناً 
به  توجه  بود.  را در جشنواره شاهد خواهيم  بهتري  اجراهاي 
فرم و ساختار نمايش، مضامين و محتواي نمايشنامه از جمله 
توجهاتي است كه در جشنواره هاي تئاتر دفاع مقدس ضرورت 
ضمن آنكه اگر در اين عرصه شرايطي فراهم . ضمن آنكه اگر در اين عرصه شرايطي فراهم . ضمن آنكه اگر در اين عرصه شرايطي فراهم  آن حس مي شود
تاب و  نپذيرد و  يا خودسانسوري صورت  تا سانسور  آوريم 
توان نگاههاي متفاوت و نه نگاههاي صرفاً تقديس گرايانه يا 
معمولي را داشته باشيم، مي توانيم واقعيت هاي بيروني مسائل 

دوران جنگ و پس از آن را هم تحليل كنيم. متأسفانه در اين 
زمينه اغلب نگاههاي يك بعدي و معمولي و تكراري را از سوي 
هر چند نبايد اين . هر چند نبايد اين . هر چند نبايد اين  نمايشنامه نويسان و كارگردانان شاهد بوده ايم
مهم را از نظر دور داشت كه تعداد زيادي از نمايشنامه نويسان و 
كارگردانان تئاتر دفاع مقدس در جشنواره به لحاظ كيفي از سطح 
قابل توجهي برخوردار و شايستگي هاي بسياري را دارا بوده و 
هستند كه مخاطبان نيز به آن توجه كافي داشته اند. تعداد اين 
اما همان . اما همان . اما همان  آثار شايد به لحاظ كمي چندان رقم قابل توجهي نباشد
تعداد از نمايشنامه نويسان نشان مي دهد كه آنان در آثارشان، هم 
مسائل دوران جنگ را و هم مسائل پس از جنگ را به درستي 
به عنوان مثال مي توان به آثاري همچون . به عنوان مثال مي توان به آثاري همچون . به عنوان مثال مي توان به آثاري همچون  توانسته اند نشان دهند
عطا سردار مغلوب و دو حكايت از چندين حكايت رحمان 
نوشته عليرضا نادري در دوره هاي دوم و پنجم جشنواره  تئاتر 
دفاع مقدس، عاشق ترين روزگار و اهل اقاقيا از سعيد تشكري 
در دوره هاي دوم و سوم، چرخ هشتم و پيراهن هزار يوسف و 
قطار جنوب از عليرضا حنيفي در دوره سوم و چهارم و هفتم، 
كانال كميل، خاك سبز، تپه افلاك و شبيه پدر در دوره هاي پنجم، 
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چهارم، سوم و دوم، چهارمين نامه، اسماعيل اسماعيل، درون 
پيراهن يحيي، تكرار و دهان پر از كلاغ نوشته جمشيد خانيان 
نوشته 66 نوشته 66 نوشته  در دوره هاي چهارم، ششم، دهم و دوازدهم، زمستان 
محمد يعقوبي در دوره پنجم، عزيز مايي نوشته مهرداد راياني 
در دوره سوم، روزگار و نغمه هايش نوشته محمد چرمشير در 
دوره دوم، مهمان سرزمين خواب نوشته چيستا يثربي، كودكان 
در حلبچه مي ميرند نوشته عبدالحي شماسي در دوره نهم و ... 

اشاره كرد.
اما بسياري از نمايشنامه نويسان اين عرصه در همين جشنواره، 
حرفه اي  صورت  به  را  نمايشنامه نويسي  تجربه هاي  نخستين 
ميان  اين  در  كه  كشيدند  قد  آن  در  سپس  و  كردند  تجربه 
مي توان به ميلاد اكبرنژاد اشاره كرد كه نمايشنامه هاي من زاره 
عذرا طاها هستم، شهادت دربار، آن چوپاني كه راست گفت، 
 ... و  تنهايي  آوازهاي  گدازه،  روي  سمفوني  فوروارد،  فاجعه 
را براي اين جشنواره به نگارش درآورد. از ديگر نويسندگان 
زدند  قلم  بسيار  جشنواره  اين  براي  كه  نمايشنامه نويساني  و 
تشكري،  سعيد  از  مي توان  كردند  كار  حرفه اي  به صورت  و 
سيدحسين فدايي حسين، چيترا نادري، شهرام كرمي، محمدرضا 
آريانفر، غلامحسين دريانورد و فرهاد ارشاد نام برد. هر چند 
كه نمايشنامه نويسان ديگري همچون عليرضا نادري و جمشيد 
عرصه  اين  در  كردن  تجربه  به  نوشته هايشان  اغلب  خانيان 
مربوط بوده است. به هر حال همه هنرمندان شركت كننده در 
اين جشنواره انتظار دارند پس از حضور در جشنواره، آثارشان 
در معرض ديد تماشاگران قرار گيرد و به اجراي عمومي برود 
و  در اجراي نمايشهايشان تنها به جشنواره بسنده نشود. اين 
مهم تنها مي تواند با يك بازنگري در سياست برگزاري جشنواره 
و هماهنگي مسوولان آن با ساير ارگانها و مراكز فرهنگي در 
تالارهاي تحت پوشش خود نظير فرهنگسراها، به منصه ظهور 
برنامه ريزي هاي كلان و بلندمدت، ايجاد دبيرخانه دائمي . برنامه ريزي هاي كلان و بلندمدت، ايجاد دبيرخانه دائمي . برنامه ريزي هاي كلان و بلندمدت، ايجاد دبيرخانه دائمي  برسد
و معرفي يك دبير دائمي و فراهم آوردن شرايط اجراي عمومي 
از هنرمندان مجرب و حرفه اي  نمايش هاي جشنواره، دعوت 
اين عرصه، پژوهش بر روي دوره هاي گذشته در خصوص همه 
بخش ها، برپايي سمينار و كارگاه هاي مختلف نمايشنامه نويسي و 
كارگرداني در طول سال، چاپ نمايشنامه هاي راه يافته دوره هاي 
گذشته و دوره هاي آتي، توجه به امكانات صحنه اي و سالني 
براي اجراي بهتر طراحي نور، صدا و صحنه، تغيير و تحول در 

سياست هاي جشنواره با توجه به حفظ اهداف كلي جشنواره، 
متفاوت،  و  جديد  نگاههاي  و  تحليل ها  از  نكردن  جلوگيري 
افزايش بودجه براي برگزاري كل بخش هاي جشنواره و فراهم 
از  و...  جشنواره  درست تر  و  حرفه اي  اجراي  شرايط  آوردن 
جمله اقداماتي است كه مي تواند جشنواره تئاتر دفاع مقدس را 
و شكل حرفه اي تري به آن ببخشد  دچار تغيير و تحول سازد
و هنرمندان و مخاطبان آن را با يكديگر آشتي دهد و آن را از 

تكرار و كليشه دور سازد. 

پي نويس 

چاپ - چاپ - چاپ  جلد اول 1.فرهنگ معين –
دهم- انتشارات اميركبير
Oscar Gross Broket, History.2
of the Theatre
Lenaia.3
Rural Dionysia.4
–تاريخ تئاتر جهان –تاريخ تئاتر جهان –نوشته اسكار براكت  .5
انتشارات مرواريد1375- انتشارات مرواريد1375- انتشارات مرواريد.  1375- چاپ دوم 1375- چاپ دوم  –
6.همان.   
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هفت سين بدون سين
كارايى نشانه شناسى ايدئولوژيك در تئاتر دفاع مقدس

ه 
قال

م

قديمى تر ها مى گفتند؛ طلبه اى كه زياد كتاب جمع مى كند، 
بى سواد مى ماند. حالا شده حكايت من و نشانه شناسى و تئاتر 
بد  از  كه  نشانه شناسى  اين جناب  باقى قضايا.  و  ايدئولوژى  و 
روزگار به دام جماعت تاويل گرا افتاده، چنان آراء متفاوت و 
متغيرى گردش حلقه زده اند كه گه گاه تا مرز تناقض هم پيش 

مى روند.
الهى بگردم ريكور و اسلاف و اخلاف نظريه پردازش را كه زير 
سايه ى درختان سرسبز مغرب زمين نشسته اند و خوش خوشك  
به جان اين بيچاره حكم صادر كرده اند و پيروان مشرق نشينشان 
هم كه مدت هاست افسار علم و فلسفه را رها نموده اند ، اين 
احكام را چنان با هم مخلوط نموده كه تشخيص راه از بيراه را 
تازه اين واژه ى راه . تازه اين واژه ى راه . تازه اين واژه ى راه  بايد به حساب و كتاب روز حشر وعده داد
با اين حكايت  كه ؛ و بيراه هم خود بر مظان تهمت است چرا

مطول تاويل ، ديگر نه راه راه است و نه بيراه ، راه.
سواد  به  استناد  با  كمى  فرماييد  اجازه  صورت  هر  به 
مضار  و  محاسن  در  كلامى  چند  نشده ام  "مكتبى "مكتبى "آپ ديت"
بزنيم ؛  گپ  مقدس  دفاع  تئاتر  در  ايدئولوژى  و  نشانه شناسى 
ژانر  اين  به  نسبت  را  وجدانمان  كمى  سطر،  چند  اين  شايد 
مهجور آسوده سازد كه تا به امروز، هيچ نمايشنامه نويس بى درد 
و دردمندى كه در اين عرصه قلم فرسايى مى كند ، از هيچ مقاله ى 
موجز يا پژوهش مفصلى دردش نيامده و نكته اى از نكات بيان 
شده را لحاظ نكرده است. مگر اين كه اعلام شود براى فلان 
مسابقه ، همايش يا جشنواره، فلان تعداد سكه اهداء مى شود تا 

بهمان مورد ملحوظ گردد.
ياد آن جمله ى معروف سيد جمال الدين اسد آبادى مى افتم كه 
ما، عمرى ست تلاش مى كنيم تا اسلام را نجات دهيم : ما، عمرى ست تلاش مى كنيم تا اسلام را نجات دهيم : ما، عمرى ست تلاش مى كنيم تا اسلام را نجات دهيم  : مى گفت : مى گفت 
حال آن كه، اگر مسلمانان را نجات دهيم و راهبرى كنيم، اسلام 
حالا حكايت ماست كه به . حالا حكايت ماست كه به . حالا حكايت ماست كه به  خود نجات يافته و نجات دهنده است

ت 
وس

د
گل

ن 
س

ح
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خدا بانيان . خدا بانيان . خدا بانيان  جاى جماعت تئاترى، مى خواهيم تئاتر را نجات دهيم
جشنواره هاى مكرر بى مصرف را خير دهد ، كه اين جماعت را 

منفعل و دستورزده و پژوهش ستيز كرده است.
مقاله اى  مقدمه ى  شد ،  درد  پر  كه  دل  بگذريم .  و  بگذريم . بگذاريم  و  . بگذاريم 

.كوچك ، ملغمه اى مى شود كه شد .كوچك ، ملغمه اى مى شود كه شد 
:نشانه شناسى در درام :نشانه شناسى در درام 

نظريات در مورد نشانه شناسي و تاويل، خود : نظريات در مورد نشانه شناسي و تاويل، خود : نظريات در مورد نشانه شناسي و تاويل، خود  دوستى مى گفت
باز هم نياز به تاويل دارند. كه اين امر حديثى دوار پديد مى آورد 
كه گريزگاهى براى رسيدن به منظرى واحد به دست نمى دهد. 
حتا اگر اين فرم دست يافته ى مشترك ، كاملا نسبى يا قراردادى 
پس شايد بتوان اين گونه آغاز كرد كه نشانه شناسي، در واقع . پس شايد بتوان اين گونه آغاز كرد كه نشانه شناسي، در واقع . پس شايد بتوان اين گونه آغاز كرد كه نشانه شناسي، در واقع  باشد
خود گونه اي شناخت و يا آگاهي بر داشتههايي ست كه نسبت 
حال مى خواهد اين . حال مى خواهد اين . حال مى خواهد اين  ميدان ديد به موضوعات را افزايش مي دهد
كاوش و آگاهى بر اساس آركه تايپ ها و كهن الگو هاى كهن 
ساختارى بر مبناى قرارداد هاى مترلينگ و كلودل والمير  باشد،
بورژ و ساير سمبوليست ها باشد يا نماد شناسان و نماد گرايان و 
ادوار  آن چه حكم واحد در ميان همه ى. آن چه حكم واحد در ميان همه ى. آن چه حكم واحد در ميان همه ى نشانه پردازان متاخر تر
جز  نشانه شناسى ست ، اين اشتراك نظر است كه نشانه ها چيزي
دنياي تعريف  خود متن نيستند. يعني جزئي از متن را در يك
شده و داراي حجم ذهني قرار دهيم تا كاركرد خودش را كه مثل 
پس نشانه شناسي  راهنمايي ست در كل دنيايش نشان دهد. علائم
فقط نوعي آگاهي است در مورد برجستگي يكي از اجزاء كه 
زواياي پنهاني دارد كه آن را تبديل به نشانه كرده  براي خودش
است. برجستگى و زوايايى كه به سبب موقعيت به خصوص يا 
استفاده از شيوه ى كلا مى خاص، كاركردهاى مذهبى، فرهنگى 
ايدئولوژيك و يا عمل معناپذير بر مفهومى هرچند عادى،  يا 
شكل مفهومى منحصر به فرد مى گيرد. در واقع همان گونه كه 
برخى كهن الگو ها هم در ميان فرهنگ ها و ملل گوناگون نشانه 
و تاويل هاى متفاوت به دست مى دهند، نشانه هاى معاصر نيز از 
مثلا جغد به عنوان نشانه اى كهن در . مثلا جغد به عنوان نشانه اى كهن در . مثلا جغد به عنوان نشانه اى كهن در  همين حكم پيروى مى كنند
برخى از فرهنگ ها مانند ما، نشانه اى بد يمن و شوم و بداقبال 
است در حالى كه در آسياى شرقى و به خصوص چين، نمادى 

و روشنفكرى ست. تفكر و تدبر تعقل و از
استفاده از بمب . استفاده از بمب . استفاده از بمب  همين گونه اند نشانه هاى متغير مانند بمب اتم
اتم در درام فارسى تاويل منطقه اى گزينش شده اى به دنبال دارد 
كه با برداشت و مفهوم سازى در درام آمريكايى متفاوت است. 

هرچند كه شايد نگاه مخاطب آمريكايى در دهه ى هفتاد هم 
چيزى جز اين بوده كه امروز هست. اما من حيث المجموع هر 
دو گونه ى اين نشانه هاى متنى ، معمولا زيرلايه هايي دارند كه از 
مخاطب تاويل گر  .عمل مي كنند .عمل مي كنند  "مانند يك "مانند يك "در" متن جدا شده و
.وارد مي شود و بايد در اين زيرلايه ها به كند و كاو بپردازد .وارد مي شود و بايد در اين زيرلايه ها به كند و كاو بپردازد  هرچند 
خصوصا آن ها كه به آركه تايپ ها - خصوصا آن ها كه به آركه تايپ ها - خصوصا آن ها كه به آركه تايپ ها  كه در بعضى از اين نشانه ها
جهت  پيرامون  كندو كاو  و  مشخص  نشانه  معناى  مربوطند- 
موضوع مهم در اين ماجرا اين است كه  ولى. ولى. ولى يافته گى معناست
نويسنده  دنياي متني اين زيرلايه ها در واقع مي توانند سازنده ي
كه بن مايه و كليد اصلى اثر است باشند اما نمى توانند كل متن 
محسوب شوند. مانند اسكلت يك ساختمان كه سازه ى اصلى 
و بر پا دارنده ى بناست اما ، تمام بنا نيست و حتا در ظاهر قابل 
ارزش  كه  دنيايى ست  متنى،  دنياى  اين  اما  نيست.  هم  رويت 
فضاها و حتا مفاهيم و تعاريف شاخص و  كلمات و تصاوير و

غيره ، در آن معنا پيدا مي كنند.
حالا يك وقت است كه درباره ي زبان فلسفي بحث مي كنيم 
كه در اين حالت، سويه ي ارتباطي زبان چندان مطرح نيست و 
در واقع . در واقع . در واقع  ماهيت خود زبان در بعد استعاره اي بيشتر مطرح است
منظور، همان فلسفه ي زبان است كه در اين بحث كم تر مورد 
اعتناست. يك جور ديگر هم مي شود دراين باره بحث كرد و 
نشانه شناسى زبان است. اما وقتي كه درباره ي جايگاه زبان  آن،

نشانه ها در درام حرف مي زنيم وضعيت فرق مي كند.
يك  في نفسه  و  ذهني  پديده اي  اگرچه  زبان  كه  مي دانيم 
قرارداد انساني است ، اما براي موجود شدن آن بايد اجتماعي از 
به ارتباط  وقتي كه اجتماعي باشد، نياز. وقتي كه اجتماعي باشد، نياز. وقتي كه اجتماعي باشد، نياز گويندگان حاضر باشند
در ميان آن ها چيزي بديهي است. دراين حالت بحث درباره ي 
در  نمي توان  و  ماست  درمناسبات  آن  كاربرد  و نشانه ها  زبان 
خلا ء مخاطب درباره ي آن حرف زد. پس ما يك زبان نشانه 
داريم و گويندگاني كه براي ارتباط با يك ديگر آن را به كار 
عده اي همان توده ي مردم . عده اي همان توده ي مردم . عده اي همان توده ي مردم  اما اين گويندگان گوناگون اند ميبرند،
هستند و ساير قشرهايي كه زبان، ابزار ارتباطشان است و ادبيات
عده اي . عده اي . عده اي  فولكلور را در مفهوم عام آن مورد استفاده قرار مى دهند
و زبان ارتباطي آنها  گويندگاني كه هنرمندان و نويسندگانند هم
گويندگان  اين  تمامي  اشتراك  وجه  اما،  نيست.  ابزاري  صرفاً 

خواست ارتباط با ديگري است.
وقتى سخن از ارتباط پيش مى آيد ناگزير تصوير پلى به ميان 

 لازم به ذكر
 است كه در
 نشانه شناسى
 ايدئولوژيك ،
 نشانه ها عنصري
 سيال و سراسر
 تاويل پذير نيستند
 بلكه، مخاطب را
 دانسته به درك و
 دريافتي مشخص
رهنمون مى شوند.
 در دسته بندى
 اين نظام باورها
 و اشتراكات
 جمعى آن ها،
 اشتراكات خونى،
 ملى، عقيدتى،
 مذهبى، سياسى،
 طبقاتى، جنسى
 و حتا صنفى قرار
مى گيرندمى گيرند
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مى آيد و بى ترديد هر پلى دو سو دارد و آن دو سر بايد، زمين 
حائل  سفتى را بر روى رودخانه اى، دره اى، چيزى كه مرز و مانع و
مثلا ما ميانه ى يك اتاق پل . مثلا ما ميانه ى يك اتاق پل . مثلا ما ميانه ى يك اتاق پل  و جدايى زاست به هم مرتبط كند
نمى زنيم كه به هم نزديك تر شويم بلكه ، كافى ست صندلى هايمان 
را كمى جلو بكشيم تا در مجاورت هم قرار گيريم. پس اين 
جا بحث ارتباطى دوسويه در نظام نشانه هاست. يك سر اين 
ارتباط درام نويس و كلا هنرمند است كه مى خواهد مفهومى را 
براى پايه گذارى يا حفظ و ماندگارى ، ياد آورى يا روشنگرى 
روشن اين كه هيچ گاه . روشن اين كه هيچ گاه . روشن اين كه هيچ گاه  منتقل كند و سوى ديگر عامه ى مردمند
عامه ى مردم نيازى به ارتباط با هنرمند نمى بينند و اصولا جز 
معانى روزمره كه در ادبيات روزآمدشان همه چيزش واضح و 
درام نويسى  ولى  نمى كنند.  احساس  ديگرى  نياز  است  بديهى 
كه حالا مى خواهد با كلى خرج خلاقيت و ظرافت و رندى و 
معنا شناسى و نشانه پرورى، چيزكى را به آن سوى پل برساند ، 
ناچاراست نشانه هاى ديدارى و شنيدارى كاربرد پذير خود را، 
و زبان عمومى است بپروراند تا، خود  متناسب با آن چه باور
در مقاله ى شماره ى . در مقاله ى شماره ى . در مقاله ى شماره ى  آگاه يا نا خود آگاه بر ضمير مخاطب بنشيند
گذشته نيز كه پيرامون نوعى آشنايى زدايى و رهايى از دانستگى 

با قياس ميان شكسپير و ديويد ممت سخن گفتيم، به وجهى از 
اين امر پرداختيم. اين كلام را اين جا حفظ كنيد تا چند خطى 

نيز پيرامون ايدئولوژى گپ بزنيم و بازگرديم.
ايدئولوژى در درام :

ايدئولوژى  درباره ى  نوعى  به  كه  نظرياتى  تمامى  ميان  در 
دردرام و يا در زبان نشانه ها مطرح شده كه البته حاوى اشتراكات 
فراوانى نيز هستند ، شايد بتوان شسته رفته ترين و روشن ترين و 
پارسونز . پارسونز . پارسونز  . موجز ترين نظر را ، مخلص نظريه ى پارسونز دانست . موجز ترين نظر را ، مخلص نظريه ى پارسونز دانست 
اين گونه گفت كه ايدئولوژى ، نظامي از باورها 1951 اين گونه گفت كه ايدئولوژى ، نظامي از باورها 1951 اين گونه گفت كه ايدئولوژى ، نظامي از باورها  در سال 

ست كه بين اعضا مشترك است .
اظهرمنالشمس اين كه تئاتر مقاومت چه در شكل ضد جنگ 
آن كه عليه نظامى از سلطه برخاسته و چه در شمايل دفاع از 
تئاترى  خاسته اند،  پا  به  ميهن  از  حراست  به  كه  رزمندگانى 
ايدئولوژيك است. حالا ، اين اشتراك در نظامى از باورها كه 
دست يافته ى يك عمر كاوش پارسونز بخت برگشته است و 
موجب مى شود آدمى نا خود آگاه به هوش و درايت او شك 
كند، جمله اى ست متشكل از چند كلمه و كوتاه اما قابل اعتنا 

و ما به آن بى اعتنا !
لازم به ذكر است كه در نشانه شناسى ايدئولوژيك ، نشانه ها 
مخاطب  بلكه،  نيستند  پذير  تاويل  سراسر  و  سيال  عنصري 
دريافتي مشخص رهنمون مى شوند. در  به درك و  دانسته  را 
دسته بندى اين نظام باورها و اشتراكات جمعى آن ها، اشتراكات 
خونى، ملى، عقيدتى، مذهبى، سياسى، طبقاتى، جنسى و حتا 
هرچند كه سه گزينه ى آخر معمولا وسعت . هرچند كه سه گزينه ى آخر معمولا وسعت . هرچند كه سه گزينه ى آخر معمولا وسعت  صنفى قرار مى گيرند
ولى ماحصل اين كه، زبان نشانه ها از دل اين . ولى ماحصل اين كه، زبان نشانه ها از دل اين . ولى ماحصل اين كه، زبان نشانه ها از دل اين  عمل كم ترى دارند
اشتراكات در ميان باورها پديدار مى گردد و براى ايجاد ارتباط 
موثر، نمى توان از نشانه هايى سود جست كه ميان عامل و نقطه ى 
انتقال اشتراك و عموميت ندارد. در واقع نمى توان نشانه را از 

دوراهى تفريق آغاز كرد.
نشانه، ايدئولوژى، دفاع مقدس، تئاتر و باقى ماجرا .....

نشانه هايى  و  تايپ ها  آركه  از  فارغ  كهن:  نشانه هاى  الف)
كه درضمير مخاطب ايرانى شناخته شده يا حك شده نيست ، 
  - دارند  وجود  مذهبى  ملى  يا  ملى  مذهبى ،  كهن  نشانه هاى 
كه بدون حضور مخاطب حرفه اى   كثيرالاجتماع هم هستند –
يا كاوش گر هم مى توان معانى عميق مورد نظر را در شمايل 
و  تصنع پردازى  به  نياز  كه  اين  بى  كرد،  منتقل  نشانه شناسانه 
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كسر از ايجاز باشد. شعارزده گى و
نشانه هاى معاصر: چنان كه سخن رفت، در پديده ى  ب)
تصويرى اى  يا  گفتارى  واژه هاى  كليد  نشانه ها  زبان  ذهنى 
دنياى  اسطوره اى  غير  حقيقت  در  ابتدا،  كه  دارند  وجود 
در  است  ملموس  و  نزديك  خاطره اى  كه  چنان  آن  ماده ، 
ذهن مخاطب عام نقش بسته و حالا مى توانند در دنياى درام 
تبديل به سمبلى براى بيان زواياى پنهان حقيقتى باشند كه يا 
و نامكشوف مانده و يا در خرده ريزى  از نظرگاه توده دور
به نام روزمره گى در حال فراموشى است. البته اين جا بايد 
اين دو شق كهن و  جداسازى  براى لزومى  يادآور شوم كه 
معاصر وجود ندارد و استفاده ى توامان آن ها جداى بركاتى 
كه دارد، مى تواند هر دو وجه اسطوره سازى كه التزامش عمل 
كه هر دوى اين ها در  ماورايى و مرگ شهادت گونه است –
و كنش خاطره پذيرمعاصر كه باور  جنگ تحميلى رخ داده –
 ، مى كند  افزون  را  مخاطب  اثر پذيرى  نتيجه  در  و  درام  به 

شكل دهد. 
قابليت وقوع مى يابند كه به  اين ها زمانى  اما همه ى  ج)
اشتراك نظامى از باورها نزد درام نويس و مخاطب توجه شود. 
يكى اين كه نشانه در . يكى اين كه نشانه در . يكى اين كه نشانه در  اين توجه نيز خود شامل دو وجه است
ميان هنرمند و مخاطب معنايى واحد داشته باشد. يعنى مثلا 
مخاطب  براى  افطار  از خاطره ى سفره ى  براى حس آميزى، 
فرانسوى استفاده نشود و ديگر اين كه همان زبان نشانه اى 
مشترك ، براى مخاطب آشنا هم خالى از تصنع و قابل پذيرش 
ژانر دفاع مقدس ، مى بينيم كه  باشد. چنان كه در غالب آثار
براى غنا و تاكيد و انتقال عظمت حماسه ، از روش هاى غير 
اسطوره اى استفاده مى شود و نتيجتا به تصويرى مى رسيم كه 
تلاش شده با بهره گيرى از نماد هاى معاصر اسطوره پردازى 
شود و نمايى كاريكاتورى ، كسل كننده ، غير قابل پذيرش و 

بى بهره از ارتباط مفيد حاصل شده است.
جاى  مقاله  كه  نگيرند  نكته  محترم  سردبير  باز  حالا  د) 
نكته ى  چند  همين  درام نويس،  من  داشت.  بيشتر  پرداخت 
را  ايدئولوژيك  نشانه شناسى  باره ى  در  حياتى  اما  موجز 
تفحص كرده و به كار گيرم ، با يك حساب سر انگشتى پانزده 

سال تئاتر دفاع مقدس را رشد مى دهم. اما ......
همين..........
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با توجه به آنچه تاكنون درباره اشتراكات دو گونه نمايشى 
هر دو گونه  بر آن  گفته شده است، دفاع مقدس تعزيه و تئاتر
همبستگى اجتماعى را تأييد و تصديق  هستند تا از طريق نمايش
اين دو داراى جنبه هاى نمايشى هستند كه ، به وسيله دين . اين دو داراى جنبه هاى نمايشى هستند كه ، به وسيله دين . اين دو داراى جنبه هاى نمايشى هستند كه ، به وسيله دين  كنند
در باورها و اعتقادات  ريشه داشتن. ريشه داشتن. ريشه داشتن . به يكديگر پيوند مى خورند . به يكديگر پيوند مى خورند 
اين دو گونه نمايشى ، خود كافى است تا معناى باور دينى ،  در
چند كه اين دو گونه به لحاظ  هنرى و ملى را تكامل بخشد ، هر
پيشينه اجتماعى تفاوت داشته باشند.  ابزار مكان و زمان تاريخى و
جنگ، به عنوان يك تهديد و فشار خارجى ، نظم كلى زندگى را 
به هم  مى ريزد و آدمها براى حفظ ارزشهاى اعتقادى زندگيشان 
مردمى عادى ، كه قهرمانانه به دفاع . مردمى عادى ، كه قهرمانانه به دفاع . مردمى عادى ، كه قهرمانانه به دفاع  . است كه به دفاع مى پردازند . است كه به دفاع مى پردازند 

.از ارزشهاى زندگى مى پردازند .از ارزشهاى زندگى مى پردازند 
مسائلى مانند دليل و انگيزه مبارزه و شهادت و اهميت حوادث 
. و شخصيت ها ، مؤكد دينى بودن ريشه هاى اين مبحث مى باشد . و شخصيت ها ، مؤكد دينى بودن ريشه هاى اين مبحث مى باشد . 
قيام ، سختى و عذاب ، عاقبت قهرمانان مبارزو نفرتشان از مناسبت 
غلط و تجاوزكارانه اجتماعى، سياسى و اخلاقى همگى داراى  

بار احساسى هستند كه شايد در حيطه عقايد بشرى نگنجد.
مواردى كه در زير به آنها اشاره مى شود ، وجوه مشتركى است 
با محوريت زمان جنگ ، كه  تئاتر دفاع مقدس ،  ميان تعزيه و 

:بيانگر تاثير گذارى  آنها در فرم اجراييشان نيز هست :بيانگر تاثير گذارى  آنها در فرم اجراييشان نيز هست 
قهرمانان در هر دو گونه نمايشى، فدايى و سپر بلاى  -الف -الف -
چه در هنگام تماشاى تعزيه كه قهرمان . چه در هنگام تماشاى تعزيه كه قهرمان . چه در هنگام تماشاى تعزيه كه قهرمان  . ملت خويش مى شوند . ملت خويش مى شوند 
از تحمل رنج و غصه و ناملايمات براى رسيدن به نجات و 
از  قبل  در صحنه هاى  چه  و مى دهد  نويد  يارانش  رستگارى 
راه آزادگى و رسيدن به  نبرد در دفاع مقدس تا كشته شدن در
بارها  مراتب عالى انسانى و معنوى، اين امر به وضوح بارها و

ديده مى شود .
كشمكش نهفته در قالب نمايشى جنگ به صورت تقابل  -ب -ب -

بررسى اجمالى عناصر تراژيك  مشترك جنگ 
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بدى ، حق و باطل و مدافع و متجاوز در هر دوگونه به  نيكى و
خود موجب توليد ماجراهاى مرتبط با بدنه  وفور ديده مى شود و
اصلى موضوع مى گردد كه مى تواند به صورت فردى و جمعى 
نمايش داده شود. مى توان در تعزيه به ايجاد تعزيه هاى مرتبط 
با  واقعه كربلا و در تئاتر مقاومت به نمايش هايى با  موضوعات 

پس از جنگ  اشاره كرد.
قهرمانان شهيد درهر دو گونه، در جدال با سرنوشت  - ج - ج - 
. سختى ها را تحمل مى كنند . سختى ها را تحمل مى كنند .  خويش، با شوق و استعداد خاصى
موقعيت دراماتيك تشنگى در دو گونه نمايشى ، موقعيتى مثال زدنى 

است كه جنگاوران همواره در جدالند.
-د -د -  وجود  « نوحه خوانى » در ابتدا و انتهاى هر نبرد يا واقعه 
در تعزيه، و قبل از عمليات و هنگام بازگشت شهدا در جنگ 

تحميلى، عاملى است در جهت تزكيه نفس.
نشان دادن  واقعيت ها و موقعيت هاى اغلب اندوه بار جنگى   نشان دادن  واقعيت ها و موقعيت هاى اغلب اندوه بار جنگى   نشان دادن  واقعيت ها و موقعيت هاى اغلب اندوه بار جنگى  -ه -ه -
نابرابر، با استفاده از تصوير سازى و به كاربرى ابزار و صحنه هاى 
مخصوص به خود،  واقعيتهايى اغلب تحت تاثير مفاهيم فرهنگى 

.و اجتماعى هستند .و اجتماعى هستند 
تحول قهرمان به صور روحى، فيزيكى، روانى و اخلاقى.  - و - و - 
« حر بن يزيد رياحى » پس از عبور از منزل شك، دايره جهان مادى 
حياتى  به  زمينى  مرگى  از  تعزيه  عالم  مركز  در  درنورديده،  را 

جاويد مى پيوندد.
تنها  است.  واقف  خويش  مرگ  بر  هر گونه  در  قهرمان  -ز -ز -

هدفش، رسيدن به شهادت و جاودانگى در پيشگاه مراد خويش 
شخصيت اين قهرمان . شخصيت اين قهرمان . شخصيت اين قهرمان  است. مرگ او، مرگى خردمندانه است
در زمان جارى  مى شود. هر چند از او فقط پلاكى به عنوان 

بر جاى مانده باشد. نماد يك قهرمان
رويكرد تاريخى

ظرفيت بالاى متن نمايشى در روند تاريخى جنگ، مجالى 
مى باشد.  مقدس  دفاع  تئاتر  دراماتيك  رخدادهاى  در  ممتاز 
انتخاب تاريخ وقوع نمايش، يعنى فاصله 1359 تا 1367با تمام 
تحولات سياسى ميانه آن ، موقعيت دراماتيك بسيار مناسبى، با 
در اين دوره امور نظامى و. در اين دوره امور نظامى و. در اين دوره امور نظامى و توجه به ارجاع جهان واقعى است
در ابعاد وسيع تر، . در ابعاد وسيع تر، . در ابعاد وسيع تر،  در نهايت حوادث نظامى محور قرار مى گيرد
اين دامنه تا مسائل پشت جبهه پيش مى رود  و در امتداد آن به 

كالبد جامعه گره مى خورد.
يات مشترك جنگ، كه در همين راستا، با  توجه به خصوصيات مشترك جنگ، كه در همين راستا، با  توجه به خصوصيات مشترك جنگ، كه 
پيشتر به آن اشاره شد، تئاتر دفاع مقدس، با تكيه بر مستندات تاريخى 
در اين . در اين . در اين  مبدل مى شود به درامى دليرانه و مهيج با امكاناتي بى حد
دوره است كه رودررويى افكار متفاوت با ايدئولوژى غالب كه از 
انقلاب 1357آغاز شده بود،  نقل محافل مى شود و دسته اي خود را 
اين گرايش هاى جارى . اين گرايش هاى جارى . اين گرايش هاى جارى  به نوعى در اين حركت سهيم مى دانستند
به فضاى جبهه هاى جنگ تحميلى مى كشاند  در جامعه، خود را
و اين در حالى است كه بيشتر از هر زمانى ، نياز به به يكپارچگى 
اين چالش، جامعه را . اين چالش، جامعه را . اين چالش، جامعه را  و وحدت ملى به شدت احساس مى شود
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آن مى داشت تا از اين ديالكتيك به نقطه نظر واحدى برسد زيرا  بر
در همين دوره است كه . در همين دوره است كه . در همين دوره است كه  . بحران جنگ تحميلى جز اين  نمى طلبيد . بحران جنگ تحميلى جز اين  نمى طلبيد 
كه روح ايثار و جانفشانى در خط مقدم وگاهى نقطه مقابل آن ، 
يعنى اهمال كارى در پشت جبهه، احساسات رزمندگان را تحت 
. الشعاع خود قرار مى داد . الشعاع خود قرار مى داد . وجود همين موقعيت هاى دراماتيك با 
-اعتقادى متفاوت -اعتقادى متفاوت - ناشى از  حضور آدمهايى  با خصايص فكرى و
نقطه خط مقدم  و زندگى آنها در كنار يكديگر بطن اجتماع- در
زمينه بسيار پر بارى را براى نويسنده وكارگردان فراهم مى سازد تا 
واقعيات زندگى در جنگ را به تصوير درآورند.  همين آدمهاى 
عادى هستند كه در پس خاكريزى كه فاصله اش با مرگ تنها يك 

.قدم است، قهرمانان روايت فتح مى شوند .قدم است، قهرمانان روايت فتح مى شوند .
خط مقدم نبرد همچون دايره جدال در تعزيه ، سرحد مرگ و 
در چنين موقعيتي ناگزير، درونيات اشخاص هويدا . در چنين موقعيتي ناگزير، درونيات اشخاص هويدا . در چنين موقعيتي ناگزير، درونيات اشخاص هويدا  زندگى است
ديگر .  ديگر .  ديگر  .  يك موقعيت ناب نمايشى ، فارغ از هر گونه ماسكى .  يك موقعيت ناب نمايشى ، فارغ از هر گونه ماسكى  . مى گردد . مى گردد يك موقعيت ناب نمايشى ، فارغ از هر گونه ماسكى . يك موقعيت ناب نمايشى ، فارغ از هر گونه ماسكى . 
راهى پيش روست كه بايد به تنهايى به . راهى پيش روست كه بايد به تنهايى به . راهى پيش روست كه بايد به تنهايى به  . از كسى انتظارى ندارند . از كسى انتظارى ندارند 

.رسالتى كه خود بايد به تنهايى به دوش بكشند .رسالتى كه خود بايد به تنهايى به دوش بكشند  . فرجام برسد . فرجام برسد رسالتى كه خود بايد به تنهايى به دوش بكشند . رسالتى كه خود بايد به تنهايى به دوش بكشند . 
انديشه پنهان

انقلاب و جنگ هاى  از  مشاركت آحاد ملت در جنگ ، پس 
انقلابى آن ، نيرويى بوجود آورد وسيع ، كه قدرت روحى ضربه زدن 
به دشمن را بالا برد ، تا آنجا كه در زندگى ملى اين مردم و رزمندگان 
بازتابى عميق گذارد. مقاومتى با استراتژى دفاعى كه به  پيوندى 
اصيل ميان رزمندگان با دنياى طبيعى شان تبديل شده بود، حال 
بازى انتظار و انبساط يك زمان پر از تنش و حادثه،  مى رفت تا از
اين عمل پنهان و جارى، ناشى از خود سربازان، آبستن . اين عمل پنهان و جارى، ناشى از خود سربازان، آبستن . اين عمل پنهان و جارى، ناشى از خود سربازان، آبستن  بهره برد
بطن هر فرد  نگرشى كه در. نگرشى كه در. نگرشى كه در نگرش هايى هستى شناختى مى شود
فرد . فرد . فرد  كشمكشى همراه با تراكم احساس هاى مختلف ايجاد مى كرد
در اين جا همچون لحظات تنهايى و ترديد در تعزيه به ريشه هاى 
اين درست هنگامى است كه به كشف  دينى خود چنگ مى زند و
دريافتى عارفانه . دريافتى عارفانه . دريافتى عارفانه  و شهود هايى خصوصى و غير قابل انتقال مى رسد
نمايش  همراه با الوهيتى مواج و نامرئى كه با اتكا به شكل و ساختار
موقعيت و روابط، شايد  متداول غربى تصوير كردن انسان در اين

دور و غير قابل باور گردد.
از اين نكته نبايد گذشت كه كارگردان با معادل سازى دو گونه 
نيز استفاده از زبان صميمى  نمايشى و تطبيق صورى و ظاهرى و
و ساده فضاهاى شاد ميان رزمندگان، مى تواند عمق معانى آنها را 

كشف و در راه نمايش دادن، آن را پرداخت كند.

از كشف ساختار تا اجرا
با آنچه تاكنون گفته شد، تئاتر مقاومت نيز داراى شيوه اجرايى 
شيوه اى كه بازتاب موقعيت هاى واقعى . شيوه اى كه بازتاب موقعيت هاى واقعى . شيوه اى كه بازتاب موقعيت هاى واقعى  مخصوص به خود مى شود
آشكار اين رويداد  مقاومت و نشان دهنده حقايق پنهان و جنگ و
شيوه اى كه توهمات و خيالات را از ذهن . شيوه اى كه توهمات و خيالات را از ذهن . شيوه اى كه توهمات و خيالات را از ذهن  تاريخى اجتماعى باشد
بنابراين بايد همچون تعزيه ارتباط مستقيم با . بنابراين بايد همچون تعزيه ارتباط مستقيم با . بنابراين بايد همچون تعزيه ارتباط مستقيم با  تماشاگرش بزدايد
فاصله با تماشاگر كمتر شده و  لحن نمايش  . فاصله با تماشاگر كمتر شده و  لحن نمايش  . فاصله با تماشاگر كمتر شده و  لحن نمايش   مخاطب برقرار شود
بايد توجه داشت كه در موقعيت مهيج . بايد توجه داشت كه در موقعيت مهيج . بايد توجه داشت كه در موقعيت مهيج  در عين صميميت بيان گردد
ايجاد شده، ريزه كاريها و پيچ وخم هاى روانشناختى و اجتماعى 
به دور از هر گونه شاخ و برگ اضافى بحث اصلى . به دور از هر گونه شاخ و برگ اضافى بحث اصلى . به دور از هر گونه شاخ و برگ اضافى بحث اصلى  فراموش نگردد
مقدمه پردازى تا جاى ممكن حذف گردد و جزئيات، . مقدمه پردازى تا جاى ممكن حذف گردد و جزئيات، . مقدمه پردازى تا جاى ممكن حذف گردد و جزئيات،  پرورانده شود

كم شده و در خدمت كليت اصل پيام داستان قرار گيرد.
متن در اين جا به عنوان ماده اوليه پردازش عناصر بصرى، حامل 
نظام نشانه ها، فرمها و مفاهيم تصورى مى باشد. بنابراين اتفاقات 
در. در. در نمايشى رخ مى دهد زيادى بين برخورد با متن تا توليد يك اثر
ايده و خلاقيت   مرحله خوانش متن تا توليد اثر بى ترديد ، اين بين از

مى شوند. داراى نقش مهمى در فضا سازى اثر
چه  با  كارگردان  كه  آيد  پيش  است  ممكن  سؤال  اين  حال 
براى  اجرايى  شيوه  از چه سبكى  است؟ و رويكردهايى روبرو
با مشخصات تئاتر دفاع مقدسى ، مناسب تراست ؟  اجراى يك اثر
پاسخ به اين پرسش ها بايد گفت ، با يك نگاه كلى به آثار موفق  در
بيان داشت كه، در مرحله نخست  در اين زمينه مى توان اين طور
حماسه ها و عمليات ها سوق پيدا  رويكردها به سمت ارزش ها و
بوى  تاريخى، سياسى و اقتصادى به خود  سپس رنگ و كرده و
گرفته اند. مضامينى كه بيش از همه در اين نوع رويكرد، حول 
محوريت جنگ، به عنوان بن انديشه نمايش ها مورد استفاده قرار 
تعلق خاطر، نمايش عقيده، شهادت، ايثار و صبر و: تعلق خاطر، نمايش عقيده، شهادت، ايثار و صبر و: تعلق خاطر، نمايش عقيده، شهادت، ايثار و صبر و گرفته اند، شامل

مقاومت در برابر همه نيروهاى مخالف مى باشند.
اين مضامين نشان دهنده ظرفيت انسان ها در وضعيت هاى انسانى 
. هستند و همه چيز از دل آيين حيات آدمها در جنگ مى جوشد . هستند و همه چيز از دل آيين حيات آدمها در جنگ مى جوشد . 
وضعيتى كه خود از رويكردهاى بنيادين تئاتر به شمار مى رود.  
بنابراين كارگردان با استفاده از اين ظرفيت، بار قدسيت هر كدام 
اين مضامين فوق را كه ممكن است به طور ناخود آگاه ، تداعى  از
اجراى اثر را به  كننده فضايى غيرانتزاعى شوند  ، متوازن ساخته و
سمت كاربرى واقعى و طبيعى و قابل باور براى مخاطبانش ، اعم 

از نسل هاى متفاوت ، پيش برد. 

 خط مقدم نبرد
 همچون دايره

 جدال در تعزيه ،
 سرحد مرگ و

زندگى است. در
 چنين موقعيتي

 ناگزير، درونيات
 اشخاص هويدا
يك. يك. يك . مى گردد . مى گردد 
 موقعيت ناب

 نمايشى ، فارغ از
.هر گونه ماسكى .هر گونه ماسكى 

 ديگر از كسى
.انتظارى ندارند .انتظارى ندارند 

 راهى پيش
 روست كه بايد به
 تنهايى به فرجام

. برسد . برسد . رسالتى
 كه خود بايد به

 تنهايى به دوش
بكشند
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تئاتر دفاع  –و همچنين نويسنده –و همچنين نويسنده – –در پيشبرد اين امر ، كارگردان –در پيشبرد اين امر ، كارگردان –
مقدس ، بايد در خلق اثرش ، به بازشناخت موارد زير در جنگ تحميلى 

:بپردازد :بپردازد  – به عنوان ساحت اصلى تئاتر مقاومت در ايران – به عنوان ساحت اصلى تئاتر مقاومت در ايران – –
–الف –الف –بازگشت به باورها، عقايد، ارزش ها و فلسفه اصلى مقاومت 
در برابر فرهنگ و ايدئولوژى نيروى متخاصم به عنوان نيروى 
. (پيش برنده شخصيت ها در مسير نمايش . (پيش برنده شخصيت ها در مسير نمايش . ( بنيان فكرى تعزيه به عنوان 

بهترين منبع عقيدتى در اين زمينه قابل ذكر است).
–ب –ب – بازشناخت و كشف مفهوم مقاومت در دوران جنگ و 
اديان و با  تقابل شخصيت ها  مانند  جايگزينى مستندات واقعى 
قوميت هاى متفاوت و موقعيت هاى گوناگون ، به جاى كليشه هاى
ذهنى و ايدئولوژيك در جهت جذب مخاطب ناآشنا با آن دوره 

زمانى.
–ج –ج – به كارگيرى و استفاده از تجربه هاى ابزارى و تكنيكى روز 
در فرم اجرايى اثر، در جهت القاء تصويرى ملموس و نزديك به 
اين امر به اين سبب مهم است كه، محتواى اين جنگ، به . اين امر به اين سبب مهم است كه، محتواى اين جنگ، به . اين امر به اين سبب مهم است كه، محتواى اين جنگ، به  واقعيت
عنوان يك جهان بينى مستقل در دنياى درام، معلوم و مشخص است 
و تنها خلاقيت در فرم اجرايى اثر، مى تواند فضا و مفهوم مورد نظر 

كارگردان را براى مخاطب، بازسازى كند. 
اين نگرش ها نسبت به جنگ و دفاع مقدس ، ميدانى وسيع  با
حماسى براى  –از امكانات موضوعى ، شخصيتى ، داستانى وروايى –از امكانات موضوعى ، شخصيتى ، داستانى وروايى –
. خالقان نمايش دفاع مقدسى بوجود مى آيد . خالقان نمايش دفاع مقدسى بوجود مى آيد حضور همزمان عناصر . حضور همزمان عناصر . حضور همزمان عناصر 
(دل اين امكانات ، ديالكتيكى از ممكن ها (دل اين امكانات ، ديالكتيكى از ممكن ها (محتوا)  بالقوه و بالفعل ، در
راه تجربه گرى در  و درامى خلاق (فرم) را ممكن مى سازد كه از
هستى  از تقابل همسو دريچه اى  اين  مستندات جنگ، مجموع 
دريچه اى . دريچه اى . دريچه اى  مى سازد نمايش جنگ را براى كارگردان و نويسنده باز
اعمالى  كه چشم اندازش ، به سوى ساختارى با زمانى مستقل و

متنوع ، باز مى شود.
بايد در اينجا، به اين مورد هم اشاره كرد كه، در اين جنگ  اسلحه 
و نظامى گرى به شكل مستقيم نمى تواند برعمل دراماتيك تاثير گذار 
درون انسان ها و جريانات اين نبرد  باشد و كشمكش موجود در
جنگ به عنوان بحرانى . جنگ به عنوان بحرانى . جنگ به عنوان بحرانى  است كه مى تواند اعمال را توجيه پذير كند
محيطى كه در. محيطى كه در. محيطى كه در تحميلى، از محيطى خارج، به قهرمانتحميل مى شود
براى يك بحران و آن ، هرگونه آرامش و سكونى مى تواند مقدمه اى براى يك بحران و آن ، هرگونه آرامش و سكونى مى تواند مقدمه اى براى يك بحران و 
اين بعد با گذشت زمان، هر چه به آينده نزديك . اين بعد با گذشت زمان، هر چه به آينده نزديك . اين بعد با گذشت زمان، هر چه به آينده نزديك  درگيرى ديگر شود
سياست،  . سياست،  . سياست،  مى گردد، كشمكش هاى اجتماعى را نيز در بر مى گيرد

آخرين شكل كلى است كه در اين بعد، رنگ مى گيرد.
از جنگ ، بپذيريم كه ، سبك  به عنوان تاثير پذيري هنر تئاتر اگر
اكسپرسيونيسم متاثر از جنگهاى جهانى اول و دوم است، مى توانيم 
بيان كنيم كه تئاتر دفاع مقدس نيز به دنبال سبك خودش مى باشد. 
وجود واژگان قومى متنوع، فرهنگ مستقل زبانى مخصوص جبهه، 
همه .. همه .. همه  .. وجود موقعيت اى كمدى و مسير آن به سمت يك رنجنامه و .. وجود موقعيت اى كمدى و مسير آن به سمت يك رنجنامه و 
و همه از نشانه هاى بيرونى وجود سبك بالقوه تئاتر دفاع مقدس 
اين مجال به آنها  سبكى كه به دنبال فرايافت هايى كه در.  سبكى كه به دنبال فرايافت هايى كه در.  سبكى كه به دنبال فرايافت هايى كه در .  مى باشد .  مى باشد 
در  اشاره شد ، مى تواند تلفيقى از طبيعت گرايى در فرم و واقع گرايى
. محتوا باشد . محتوا باشد واقع گرايى كه كارگردان بدون دخل و تصرف شخصى . واقع گرايى كه كارگردان بدون دخل و تصرف شخصى . واقع گرايى كه كارگردان بدون دخل و تصرف شخصى 
در آن، سعى كند تا با تركيب آن، با طبيعت گرايى موجود در امكانات 
. صحنه اى ، به سبكى منسوب به دفاع مقدس نزديك گردد . صحنه اى ، به سبكى منسوب به دفاع مقدس نزديك گردد نمايشى . نمايشى . نمايشى 
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كه با نزديك شدن آدمها، اشيا، مكان و زمان و آرمان ها به اصل خود،
ما را به سمت اجرايى واقع بينانه پيش مي برد. 

از مجموع اين باز شناخت و مطالبى كه در اين مجال عنوان 
دفاع مقدس به سبب  شد ، مى توان چنين نتيجه گيرى كرد كه ، تئاتر
تاثير پذيرى ازمبانى ايدئولوژيك جامعه شناسانه دينى اش ، دربسيارى 
از جهات به سازه هاى تعزيه نزديك مى گردد و خود را به عنوان 
اهميت اين موضوع در آن جا است . اهميت اين موضوع در آن جا است . اهميت اين موضوع در آن جا است  گونه اى مستقل مطرح مى سازد
كه، نزديكى اين دو گونه دين محور، و استفاده تئاتر دفاع مقدس 

تعزيه و حتى عناصر ديگر هنرهاى بصرى مانند نقالى  از عناصر
و مينياتور، امكان تعميم و گسترش آن را در ميان مخاطبان فراهم 
به - به - به  - ساخته و خود را به عنوان آبشخور نوين فرهنگى و اجتماعى - ساخته و خود را به عنوان آبشخور نوين فرهنگى و اجتماعى 

.مطرح مى سازد .مطرح مى سازد  مطرح مى سازد -  مطرح مى سازد -   عنوان نمونه تئاتر هويت دار
از سوى ديگر، بازشناخت اين تشابهات، آينده اين تئاتر را مى سازد. 
تصميم كارگردان براى تصوير واقعيات جنگ به وسيله تئاتر، نشان دهنده 

ذهن نگران اوست در بيان انديشه آمادگى براى دفاع از بحران ناگهانى 
جنگ و دفع خطر از غفلت هاى جامعه، براى آينده.

در پايان بايد بگويم ، تئاتر دفاع مقدس بى ترديد از نظر زيبا شناسى، 
ساختارى كه . ساختارى كه . ساختارى كه  ساختارش متاثر از ساختار نمايش مذهبى ايرانى است
پس تكيه بر اين ساختار، . پس تكيه بر اين ساختار، . پس تكيه بر اين ساختار،  حتى بر تئاتر غرب تاثيرگذار بوده است
مى تواند زمينه ساز رشد و استقلال اين گونه تئاتر معاصر را فراهم 
براى خلق شيوه  نو، قدم بر روى اعتقاداتى بايد گذاشت كه، . براى خلق شيوه  نو، قدم بر روى اعتقاداتى بايد گذاشت كه، . براى خلق شيوه  نو، قدم بر روى اعتقاداتى بايد گذاشت كه،  كند
ريشه هاى اين ساختار هستند، چرا كه رمز ماندگارى تعزيه در همين 

مساله بوده است.
مقدس،  دفاعى  عنوان  به  ساله،  هشت  جنگ  زمانى  دوره 
موقعيت هايى در دل فرهنگ، اعتقاد و زبان اين مردم خلق كرده 
ساختن  كه با كشف و مستند سازى آنها، راه شناخت و روشن –
حقايق براى نسل هاي آتى هموار گشته و در انتها به ماندگارى و 

.باور پذيرى مى رسد .باور پذيرى مى رسد 

 مشاركت آحاد
 ملت در جنگ ،

 پس از انقلاب و
 جنگ هاى انقلابى
 آن ، نيرويى بوجود

 آورد وسيع ، كه
 قدرت روحى
 ضربه زدن به

 دشمن را بالا برد ،
 تا آنجا كه در

 زندگى ملى اين
 مردم و رزمندگان

 بازتابى عميق
گذارد
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چكيده:
بررسي نشانه شناختي يكي از رويكردهاي شناختگرايانه به 
بدون  نمي توان  تئاتر  نشانه هاي  درباره   بحث  در  است.  درام 

عبور از نظام هاي نشانه اي به توليد معنا رسيد.
و  نشانه  و  زبان  متقابل  ارتباط  بررسي  به  مقاله  ابتداي  در 
چگونگي همياري اين دو در خصوص انتقال معنا مي پردازم. 
انديشه هاي ساختگرايان پيرامون نشانه شناسي با بررسي نظرات 
اين  به  پرداختن  از  هدف  كه  شده  مطرح  سوسور  و  پيرس 
زباني  ساختار  بررسي  براي  مناسب  زمينه اي  ايجاد  نظريات 

تئاتر بوده است. 
در ادامه به كالبد شكافي نشانه هاي تئاتر پرداختم و پس از 
شناخت ويژگي هاي نشانه شناسي نمايشنامه ، فضاي جنگ را به 
دسته . دسته . دسته  دو دسته فضاي جبهه و دوران پس از جبهه تقسيم كردم
اول نمايشنامه هايي كه به طور مستقيم با جنگ و رويدادهاي 
نمايشنامه  دسته،  اين  تحليل  و  معرفي  براي  دارد.  ارتباط  آن 
نوشته عليرضا نادري را برگزيدم" نوشته عليرضا نادري را برگزيدم" نوشته عليرضا نادري را برگزيدم. "پچ پچه هاي پشت خط نبرد
دسته دوم نمايشنامه هايي كه درباره مشكلات و پيامدهاي ناشي 
از جنگ است. نمايشنامه "زمستان 66" نوشته محمد يعقوبي 

را براي دوران پس از جنگ انتخاب كردم.
شده  چاپ  نمايشنامه هاي  شناختي  نشانه  تحليل  از  هدف 
اين دو نمايشنامه نويس، ارائه نمونه اي براي بررسي و تحليل 

نشانه شناسي نمايشنامه  هاي دفاع مقدس است. 
لازم به ذكر است، انتخاب اين دو اثر به معناي برتري نسبت 
به ديگر آثار هنري در زمينه دفاع مقدس نيست. بلكه به اين 
بررسي در  براي  را  قابليت هاي لازم  اثر  اين دو  معناست كه 

اين پژوهش دارند. 
نشانه شناسي:  مباني 

دانسته  پديدارها  بررسي  روش  همچون  اگر  نشانه شناسي 

بررسي نشانه شناختي نمايشنامه نويسي دفاع مقدس
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انديشه هاي  رشد  به  آن  پيشينه  و  دارد  طولاني  عمري  شود، 
اخير  سده هاي  در  مي رسد.  باستان  هند  و  يونان  در  فلسفي 
تدقيق  پي  در  بي  آنكه  طبيعي  علوم  دانشمندان  از  بسياري 
از  استفاده مي كردند.  نشانه شناسي  از  برآيند،  كار خود  مباني 
سال 1752 اصطلاح Sympomatologie (شناخت علائم 
كه  رفت  كار  به  پزشكي  علوم  از  بخشي  روشنگر  باليني) 

نشانه هاي بيماري را بررسي مي كند. 
پراگماتيست  فيلسوف  منطق دان و  پيش  حدود يكصدسال 
به  را   Semiosis اصطلاح  پيرس  چارلز سندرس  آمريكايي 
كار گرفت و آن را پژوهش نسبت ميان نشانه، مورد تأويلي و 
موضوع دانست. پيرس در آخرين سال زندگيش از اصطلاح 
پيش از او جان لاك . پيش از او جان لاك . پيش از او جان لاك  semiotics يا نشانه شناسي استفاده كرد
به سال 1690 اين واژه را در پايان مهمترين كار فلسفي خود 
يعني رساله اي در پژوهش نيروي فهم آدمي به كار برده بود. 
نشانه شناسي، آن گونه كه پيرس در نوشته هاي پراكنده و در 
نامه هايش به كار برد، دانش بررسي تمامي پديده هاي فرهنگي 
است كه به نظام هاي نشانه شناختي تعلق داشته باشند. پيرس 
و چارلز ويليام موريس كه كوشيد كار او را در زمينه نشانه ها، 
بودند  باور  اين  بر  دنبال كند،  به ويژه در گستره رفتارگرايي 
به  ارتباط  مقوله  است،  گسترده  بسيار  نشانه شناسي  دامنه  كه 
گونه اي كلي را در بر مي گيرد و هر چه كه دلالت بر چيزي 

ديگر كند در قلمرو آن جاي خواهد داشت. 1
مباحث  نشانه شناسي  زمينه  در  كه  ديگري  انديشمند 
ارزشمندي طرح كرد، زبان شناس سوييسي، لويي فردينان دو 
بود. وي در سال 1857 در يك خانواده دانشگاهي  سوسور 
دانشگاه  به  مطالعه  براي  سالگي   19 در  آمد.  دنيا  به  ژنو  در 
لايپزيك رفت و دو سال بعد در همان جا رساله مشهوري را 
منتشر  اروپايي  و  زبان هند  در  واكه ها  ابتدايي  نظام  عنوان  با 
كرد. در سال 1906 دانشگاه ژنو به طور تصادفي امكاني را 
براي او فراهم كرد تا نقطه عطفي را در زبان شناسي و در نتيجه 
در نشانه شناسي رقم بزند. هنگامي كه سوسور در سال 1913 
درگذشت، شاگردان و همكاران او كه معتقد بودند درس هاي او 
بسيار بديع و مبتكرانه بوده است، يادداشت هاي به جا مانده از 
(با عنوان (با عنوان (دوره عمومي  با عنوان 1916 با عنوان 1916  او را گردآوري كردند و در سال 

زبان شناسي) منتشر كردند. 2
سوسور در 1910 از نشانه شناسي ياد كرده بود:

مي توان علمي را طراحي كرد كه به بررسي زندگي نشانه ها 
اين علم بخشي از روانشناسي . اين علم بخشي از روانشناسي . اين علم بخشي از روانشناسي  در دل زندگي اجتماعي بپردازد
عمومي خواهد  روانشناسي  از  بخشي  نتيجه،  در  و  اجتماعي 
بود و ما آن را نشانه شناسي3 مي ناميم (از واژه يوناني سميون 
از  نشانه ها  كه  مي آموزد  ما  به  نشانه شناسي  نشانه)  معناي  به 
از آنجا  بر آن ها حاكم اند.  چه تشكيل شده اند و چه قوانيني 
نيامده است، نمي توان گفت چه  كه اين علم هنوز به وجود 
اما حق حيات دارد و جايگاه آن پيشاپيش مشخص . اما حق حيات دارد و جايگاه آن پيشاپيش مشخص . اما حق حيات دارد و جايگاه آن پيشاپيش مشخص  خواهد بود
است. زبان شناسي فقط بخشي از اين دانش عمومي است و 
قواعدي را كه نشانه شناسي كشف مي كند، مي توان در مورد 

زبان شناسي نيز به كار بست.4
نشانه چيست؟

به  ابتدا  نشانه  از  به تعريف و شناختي دقيق  براي رسيدن 
رويكردهاي سوسور مي پردازيم. 

به  معطوف  زبان شناسي  عمومي  دوره  در  سوسور  توجه 
او نشانه زباني را چيزي دورويه . او نشانه زباني را چيزي دورويه . او نشانه زباني را چيزي دورويه  سرشت نشانه هاي زباني بود
بود كه  و نوعي دوگاني مي انگاشت. يك رويه نشانه چيزي 
او دال 5 ناميد. دال جنبه كاملاً مادي نشانه است. رويه ديگر 
عين حال  در  و  كرد-  دال جدا  از  را  آن  نمي توان  كه  نشانه 
زاده دال هم هست- چيزي است كه سوسور آن را مدلول6 
اگر واژه سگ را در نظر . اگر واژه سگ را در نظر . اگر واژه سگ را در نظر  مدلول يك مفهوم ذهني است. مدلول يك مفهوم ذهني است. مدلول يك مفهوم ذهني است ناميد
سگ  مي شود  ساخته  شنونده  نزد  آنچه  ديد  خواهيم  بگيريم 

واقعي نيست بلكه مفهوم ذهني سگ بودن است. 
تفكيك ناپذيري دال و مدلول از يكديگر سوسور را به ارائه 

طرح واره زير سوق داد: 
دال

مدلول
مي نشيند  آنها  مطالعه  به  نشانه شناسي  كه  نشانه ها  اين  اما 
باب  در  سوسور  نظريه  اصلي  نكته  مي كنند؟  كار  چگونه 
نشانه هاي زباني، ارتجالي7بودن رابطه ميان دال و مدلول است.
يعني ضرورتي ندارد كه مفهوم ذهني سگ را دالي به وجود 

َ / َ / َ /و/ گ/ ساخته شده است.  بياورد كه از واج هاي /س/،
Semiology سوسور براي اشاره به نشانه شناسي از اصطلاحSemiology سوسور براي اشاره به نشانه شناسي از اصطلاحSemiology
اصطلاح نخست . اصطلاح نخست . اصطلاح نخست  Semiotics استفاده مي كند و نه از اصطلاحSemiotics استفاده مي كند و نه از اصطلاحSemiotics
در مكاتب اروپايي پژوهش  هاي نشانه اي به كار مي رود حال آن 
كه اصطلاح دوم مورد استفاده نظريه پردازان آمريكايي است. 

 نشانه شناسي
 اگر همچون

 روش بررسي
 پديدارها دانسته

 شود، عمري
 طولاني دارد و
 پيشينه آن به

 رشد انديشه هاي
 فلسفي در يونان

 و هند باستان
مي رسد
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بعدها سميوتيك به عنوان اصطلاحي عام و فراگير براي تحليل 
نظام هاي نشانه اي به كار رفت.

تنها پاسخ براي اين پرسش كه چرا دال، مدلول را به دنبال 
آنها  اين است كه نوعي رابطه قراردادي ميان  خود مي آورد، 

وجود دارد. 
قواعد پذيرفته شده اي بر اين رابطه حاكم اند، اما اگر نشانه 
از طريق  متضمن رابطه اي طبيعي ميان دال و مدلول نيست كه
نظر  به  مي كند؟  كار  چگونه  پس  كند  معنا  افاده    بتواند  آن 
سوسور هر نشانه به واسطه تفاوتي كه با ساير نشانه ها دارد 

افاده  معنا مي كند. 
اما نشانه شناسي نظريه اي كلي است يا روش بررسي؟ اگر 
نگره اي  آيا  كه  كنيم  روشن  بايد  نخست  بدانيم  نظريه  را  آن 
به  بايد  آنگاه  باشد،  علمي  نگره اي  اگر  نه.  يا  است  علمي 
و  آوريم  باور  متفاوت  و  فراوان  نشانه شناسي هاي  استقلال 
موضوع هر يك را گستره اي خاص بدانيم. از سوي ديگر اگر 
بتوانيم  بايد  آنگاه  بدانيم،  بررسي  را فقط روش  نشانه شناسي 
مدلي نشانه شناختي ارائه كنيم كه در برسي هر موضوعي به كار 
آيد. نشانه شناسي مدرن چون در نخستين پله هاي تكامل خود 
آشكارا هنوز الگو . آشكارا هنوز الگو . آشكارا هنوز الگو  است، به پرسش بالا پاسخي دقيق نداده است
يا مدلي نشانه شناختي نيافته ايم كه به ياري آن از روش بررسي 
نشانه شناختي ياد كنيم. رولان بارت در مواردي نشانه شناسي 
ياد  نشانه شناسي  نگره  از  اعتبار  اين  به  و  را علم مي دانست، 
او همچون سوسور براي علم پژوهش زندگي نشانه ها . او همچون سوسور براي علم پژوهش زندگي نشانه ها . او همچون سوسور براي علم پژوهش زندگي نشانه ها  مي كرد
بارت ادعا داشت كه از همان . بارت ادعا داشت كه از همان . بارت ادعا داشت كه از همان  در جامعه اهميت زيادي قائل بود
آغاز كارش، نشانه شناسي را چونان روش در نظر گرفته بود. 
بيشتر نشانه شناسان از اين نكته آغاز كرده اند كه نشانه شناسي 
نظريه اي كلي در شناخت شناسي است، اما در ادامه بررسي هاي 

خود از آن همچون روش بررسي ياد كرده اند. 8
گسترده  بسيار  را  نشانه شناسي  دامنه  كه  پيرس  برخلاف 
به . به . به  مي دانست، سوسور براي نشانه شناسي محدوديت قائل بود
عقيده او نشانه شناسي فقط در زمينه نظام هاي قراردادي ارتباط 
يعني آن دسته از علامت ها كه بنا به يك قرارداد، . يعني آن دسته از علامت ها كه بنا به يك قرارداد، . يعني آن دسته از علامت ها كه بنا به يك قرارداد،  كارايي دارد
به معنايي خاص دلالت مي كنند، نشانه دانسته مي شوند. براي 
پيرس در  به گمان  انساني كه  مثال واكنش طبيعي و غريزي 
حكم نشانه بود، از نظر سوسور تنها زماني نشانه خواهد بود 

كه به معنايي قراردادي باز گردد. 

درام و نشانه
نشانه شناسي امروز كه پيرس آن را پي ريخته و نشانه شناسان 
ليخته و - ليخته و - ليخته و  معاصر همچون رولان بارت، امبرتو اكو، اريكا فيشر
پاتريس پاوي آن را دسته بندي كرده  و بهبود بخشيده اند، ميان 

سه گونه بنيادين نشانه ها جدايي مي گذارد. 
ساده ترين نشانه ها آن است كه بي درنگ بازشناخته مي شود 
زيرا تصوير مستقيم موضوع است و از همين رو "Icon"نام 
 ( (شمايل  نگاره9  معناي  به  يوناني  زبان  در  كه  است  گرفته 

است. 
هنري  شكلهاي  است؛  زياد  بسيار  نگاره اي  نشانه هاي 
مي توان  را  عكاسي  و  پيكرسازي  بازنموني،  نقاشي هاي 
نگاره ها  همه  ولي  دانست.  نگاره اي  نشانه هاي  از  نظامهايي 
تصويري نيست. صداي بوق ماشين در صحنه نمايش، نگاره  

صداي بوق ماشين در واقعيت است. 10
هر لحظه : هر لحظه : هر لحظه  همه يك نمايش دراماتيك اساساً،  نگاره اي است
رويداد دراماتيك، نشانه تصويري و صوتي مستقيمي از واقعيت 
بازسازي شده داستاني يا مانند آن است. ديگر نشانه هاي يك 
نمايش دراماتيك نيز در همين گستره عمل مي كنند. واژه هاي 
نشانه  از  ديگري  نوع  بازيگران،  حركت هاي  و  گفت وگو 
است ولي در نمايش دراماتيك در زمينه بازآفريني نگاره اي، 
قرار  تقليد  مورد  كه  مي گيرد  جاي  واقعيتي  در  آنها  كاربرد 

گرفته است. 
اداها و اشاره هاي ما در زندگي واقعي كه بازيگران آنها را 
از نشانه هاست؛ نشانه هايي  تقليد مي كنند جزو دسته ديگري 
كه به موضوعي اشاره مي كنند. اينها را نشانه هاي نمايه اي يا 
نشانه  اين  معناي  زيرا  مي گويند  مستقيم11  اشاره  نشانه هاي 
نمايش  كه  است  موضوعي  با  آنها  مستقيم  رابطه   از  ناشي 
ضميرهاي شخصي مانند شما يا او نشانه هاي نمايه اي . ضميرهاي شخصي مانند شما يا او نشانه هاي نمايه اي . ضميرهاي شخصي مانند شما يا او نشانه هاي نمايه اي  مي دهند
با  كه  مي يابيم  در  هنگامي  تنها  را  اين ضميرها  هدف  است. 
حركت و اشاره اي همراه باشد يا اينكه پيش از آنها نام ويژه اي 
دراماتيك  نمايش  در  نشانه  اين  كه  است  آشكار  شود.  برده 

نقش مهمي دارد. 
سومين دسته از نشانه ها آنهايي هستند كه برخلاف نشانه هاي 
روشني با مدلول خود 12 روشني با مدلول خود 12 روشني با مدلول خود  نگاره اي و نمايه اي هيچ رابطه انداموار
معناي  Symbole مي نامند.  نماد  را  نشانه  اين گونه  ندارند. 
نشانه هاي نمادين كاملاً بر قرارداد استوار است. مانند تركيب 

 نشانه گذاري در
 اثر هنري، به
 صورت خودآگاه يا
 ناخودآگاه سطحي
 از معني را در
 دل نشانه با خود
انتقال مي دهد.
 بنابراين معنا
 چيزي نيست كه
 بتوان در متن به
دنبال آن گشت.
 معنا در ذهن ما
بوجود مي آيد
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َ / َ / َ /و/ گ/ (سگ) كه به حيوان ويژه اي اشاره  سه واج  /س/،
دارد. بيشتر گفتار ما شامل همين نشانه هاي نمادين قراردادي 
ولي در حركت ها و اداها و اشاره ها و طرز لباس پوشيدن . ولي در حركت ها و اداها و اشاره ها و طرز لباس پوشيدن . ولي در حركت ها و اداها و اشاره ها و طرز لباس پوشيدن  است

و مانند آن نيز نشانه هاي نمادين فراواني نهفته است.13 
بنابراين سه گونه اصلي و اساسي نشانه كه نشانه شناسان بر 
همان طور كه پيش . همان طور كه پيش . همان طور كه پيش  مي شمرند، عبارتند از: نمايه، نگاره و نماد
از اين اشاره شد، نشانه ها در معناي رايج، ابزارهايي هستند كه 
بطور آگاهانه براي برقراري ارتباط به كار مي روند. ابزارهايي 
كه توسط يك نفر يا گروهي از افراد براي انتقال معنا يا پيام 
ويژه اي به يك يا چند نفر ديگر مورد استفاده قرار مي گيرند. 
كسي  بي آنكه  مي يابيم در  را  معنايي  موارد،  برخي  در  ولي 
پديده ها  منظور،  باشد؛   داشته  را  پيامي  يا  معنا  رساندن  قصد 
و رويدادهايي است كه از آنها معنايي برمي آيد بي آنكه قصد 

آگاهانه ارتباط در ميان باشد. 
نشانه هاي  اين  نشانه شناسي14  نظريه  كتاب  در  اكو  امبرتو 
هميشه حاضر را كه هيچ فرستنده خود آگاهي ندارند ولي هر 
كس كه آنها را تأويل مي كند مي تواند برايشان معنايي تصور 
و  است)  آتش  نشانه  كه  دود  (مانند  طبيعي  نشانه هاي  كند، 
ارادي  (اداها و كردار في البداهه و غير  نا ارادي15  نشانه هاي 

انسان كه احساسات نهفته اي را بروز مي دهد و هر بيننده اي 
سنتي  نشانه شناسان  بيشتر  ناميد.  دريابد)  را  آنها  مي تواند 
قرار  خود  گستره  از  بيرون  را  نا ارادي  نشانه هاي  دسته  اين 

مي دهند. 
واقعي  جهان  در  كه  طبيعي  نشانه هاي  اين  درام،  در  ولي 
وجود دارد و كسي آگاهانه آنها را پديد نياورده است يا قصد 
رساندن پيامي را نداشته است، اهميتي ويژه دارد زيرا در نمايش 
پيام آنها  دراماتيك آنچه نشانه هاي طبيعي به شمار مي آيد و 
هيچ فرستنده خودآگاهي ندارد، به نگاره هايي تبديل مي شود 
كه آگاهانه پديد آمده است. با اين همه اين نگاره ها مي توانند 
در  مي توان  همچنين  باشند؛  داشته  نيز  نمادين  كاركردهاي 
متن، شب تيره را همچون نشانه اي نمادين بر پايان يك رابطه  

مهرورزي يا نشانه اي براي مرگ به كار برد. 
نشانه ها در فرآيند شكل گيري درام از طريق زبان به دو شكل 

شاخص و دلالت ضمني معنا آفريني مي كنند. 
نشانه گذاري در اثر هنري، به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه 
بنابراين . بنابراين . بنابراين  سطحي از معني را در دل نشانه با خود انتقال مي دهد
معنا در . معنا در . معنا در  معنا چيزي نيست كه بتوان در متن به دنبال آن گشت

ذهن ما بوجود مي آيد. 
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"فراشد انتقال و دلالت پيام به ياري رمزگان منتقل مي شود. 
رمزگان بنيان نظام دلالت است. يعني به ياري چيزي موجود 
شناخته  ذهني)  تصوير  يا  معنا  (مدلول،  غايب  موردي  (دال) 

مي شود."16
عام  دريافت  بر  مبتني  معناي  بر  "مي تواند  صريح  دلالت 

استوار باشد."17
همچنين از آنجا كه دلالت صريح به واسطه حضور دلالت 
ضمني معني پيدا مي كند، مي توان گفت به واسطه دلالت ضمني 

است كه معناي دلالت صريح به وجود مي آ يد. 
باز  معنايي  دلالت  به  همواره  ادبيات  در  ضمني  دلالت 
مي گردد. دلالت معنايي اجزا، شكل نهايي را مي سازد و ما در 

واقع اين اجزا را رمزگذاري مي كنيم.18
واقع  آن  در  كه  بافتي  به  توجه  با  شناسي  زبان  نشانه  هر 
مي تواند  دال  هر  يعني  است.  متعددي  معناهاي  حاوي  شده 
بيافريند. پس هر  مدلول هاي غير يكسان و حتي متضادي را 

دلالت معنايي خود توليد كننده دلالت ضمني نيز هست.
دلالت هاي ضمني در زمينه پيچيده اي از جنبه هاي فرهنگي 
مطرح  مدلول  شناسي  روان  موقعيت هاي  و  اجتماعي  –

مي شوند. 
دلالت در حالت كلي متضمن سلسله مراتبي است:  مرتبه 
در اين مرتبه . در اين مرتبه . در اين مرتبه  اول دلالت، همان دلالت صريح و بلاواسطه است
نشانه داراي دال و مدلول فرض مي شود و معناي ضمني در 

مرتبه دوم دلالت قرار مي گيرد.
دال،  عنوان  به  صريح  نشانه  بكارگيري  با  كه  معنا  اين  به 
مدلول هاي ديگري را به آن پيوند مي دهد. در اين چارچوب 
است كه معناي ضمني به معناي صريح مي پيوندد و زنجيره اي 

از مدلول هاي تازه را به وجود مي آورد.
ايجاد  ميان دال و مدلول چنان همبستگي  اين مرحله  "در 
در  يعني  مي شود.  دشوار  آنها  ماهيت  تشخيص  كه مي شود 
دال  به  بعد  مرتبه  در  مدلول  زنجيره خاص دلالتي، يك  يك 

تبديل مي شود." 19
سطوح  مي يابد.  دست  معنا  به  سطح  دو  در  نيز  تماشاگر
معناي صريح و سطوح معناي ضمني. در مواجهه تماشاگر با 
اين سطوح از معني، ابتدايي ترين فرآيند موثر، مقايسه اجزاي 
موجود در اثر هنري با نقش واقعي اين اجزا در جهان مادي 
به اين ترتيب قوه ادراك تماشاگر براي تجزيه و تحليل . به اين ترتيب قوه ادراك تماشاگر براي تجزيه و تحليل . به اين ترتيب قوه ادراك تماشاگر براي تجزيه و تحليل  است

نشانه به كشف منتهي مي گردد. 
بنابراين هر نشانه، فاقد معناي ذاتي است. معني هر نشانه 
درون  نشانه هاست؛  ساير  با  نشانه  آن  تفاوت  حاصل  صرفاً 
ساختاري كه از مناسبات بين اين نشانه ها تشكيل شده است. 
پس هر نشانه درون متن در فضايي نسبي و در ارتباط با ديگر 

نشانه ها و ديگر لايه هاي متني دلالت مي كند. 
اين ترتيب يك متن دراماتيك محصول به هم پيوستن  به 
خلق  را  اثر  معناي  كلي،  ساختاري  در  كه  است  دال هايي 

مي كنند. 
دلالت معنايي اجزا، شكل نهايي را مي سازد و ما در واقع اين 
اجزا را رمزگذاري مي كنيم. نشانه شناسان فرايند خلق متن را 
در بخش تحليل . در بخش تحليل . در بخش تحليل  رمزپردازي و تفسير آن را رمزگشايي مي نامند

متن به طور كاربردي با اين ويژگي زباني برخورد مي كنيم. 
همچنين شاخص ها نيز نقش مهمي در شكل گيري زبان درام 
يا  به مكان و زمان  زباني اند كه  "عناصري  دارند، شاخص ها 
شخص اشاره مي كنند. گفتني است كاربرد شاخص ها زماني 
متن حاصل  زباني  درون  بافت  در  ياد شده  كه شرايط  است 

آنها وجود داشته باشد. 
پس شاخص ها در يك متن دراماتيك ارجاعاتي هستند كه 
و  اشاره  از ضماير  زماني  و  مكاني  مختصات  به  بنا  نويسنده 

قيدهاي زمان و مكان استفاده مي كند. 
بنابراين شاخص ها نشانه هايي هستند كه مستقيم به موضوع 
خود اشاره مي كنند و از اين لحاظ مهم ترين ويژگي زبان درام 

محسوب مي شوند. 
كاركرد  و هم  است  متن  به  متعلق  نشانه اي، هم  نظام  اين 
شمايلي آشكاري براي بازيگر دارد. بدين ترتيب براي ايجاد 

معناي درام نقشي اساسي دارد. 
بنابر آنچه بررسي شد، با تمركز روي متن دراماتيك، عناصر 

نشانه شناختي آن را مرور مي كنيم. 
بررسي نشانه شناختي نمايشنامه "پچ پچه  هاي پشت خط 

نبرد"
روبرو هستيم  با خاكريزي  نمايشنامه  با  برخورد  اولين  در 
كه جايي در خطوط مقدم جبهه جنگ ايران و عراق مي باشد. 
يك  (سروان)،  فرمانده  يك  شامل  ارتشي  نظامي  نفر  هشت 
دارند.  سنگر  خاكريز  پشت  در  سرباز  شش  و  سرگروهبان 
آتش بس يك طرفه از سوي عراق آرامش موقتي را بر جبهه 

نيز در تماشاگر
 دو سطح به معنا
دست مي يابد.
 سطوح معناي
 صريح و سطوح
معناي ضمني.
 در مواجهه
 تماشاگر با اين
 سطوح از معني،
 ابتدايي ترين
 فرآيند موثر،
 مقايسه اجزاي
 موجود در اثر
 هنري با نقش
 واقعي اين اجزا در
جهان مادي است
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به  رغم  شخصيت ها  وضعيت،  اين  در  است.  نموده  حاكم 
برخورداري از ايدئولوژي ها و خصلت هاي متفاوت، عاشقانه 

كنار هم قرار مي گيرند. 
الگوي  استوار است و مي توان  بر محور شخصيت ها  متن 
اكو را به همراه نظراتي كه به آن اضافه كرديم مورد استفاده 

قرار داد. 
بازيگر روي صحنه يا پرده، در وهله  اول خودش است، يعني 
همان كس واقعي كه هست با ويژگي هاي جسماني و صدا و 

خوي ويژه. در وهله  دوم او خودش است كه بوسيله  لباس و 
چهره آرايي و صداي تغيير يافته و رفتاري ذهني كه ناشي از 
بررسي آن شخصيت خيالي و نزديك شده به اوست، چيزي 

كه در مكتب پراگ شخصيت صحنه اي خوانده مي شود. 
ولي در وهله  سوم و مهمتر از همه، خود داستاني است كه 
بازيگر آن را اجرا مي كند؛ همان چيزي كه دست آخر در ذهن 
بازيگر  شخصيت  بنابراين  مي آيد.  پديد  نمايش  تماشاگر  هر 
است كه در اين تحليل بررسي مي شود و در سطح بالاتر به 
شكل گيري شخصيت ها در ذهن مخاطب و تأثيراتي كه برجا 

مي گذارد مي پردازيم.
باقر يكي از شش سرباز، كه عضو حزب توده است، براي 
اينكه ارتش از حضور نيروهاي مردمي خالي نباشد به جبهه 
آمده است. باقر در اغلب صحنه ها با كتابي در دست حضور 
دارد و كتاب در صريح ترين شكل دلالت، نشان  دهنده شخصيتي 
است كه داراي ايدئولوژي و دانش است. مصداق عيني اين 
تفسير ديالوگ هاي باقر است كه همواره با استدلال و منطق 

همراه است. 
سربازي اش  دوره  گذراندن  براي  پرويز،  ديگر،  سرباز 

آمده. 
همواره  عليرضا  كه  عشقي  يك شكست  تجربه  با  شهريار 
با دست انداختن او موجبات خنده ديگران را فراهم مي كند، 
نمايش،  اتمسفر  شكل گيري  با  تدريج  به  اما  مي شود  معرفي 
شهريار نشانگر جواناني مي شود كه با ترسيم آينده اي روشن 

از ايران، ميان حال و فردا معلق مانده اند. 
فرخنده نيز به قصد افسر شدن و ترفيع درجه حضور دارد 
البته مهم ترين درجه اش را شجاعتش مي خواند. دوستعلي  و 
و  جبهه  به  نسبت  قوي  عقايدي  با  است  ساده اي  شهرستاني 
عليرضا به مثابه حضور نويسنده در متن، داناي كلي است كه 
در واپسين لحظه هاي شب بوي شهادت را استشمام مي كند. 
شخصيت عليرضا از طنزي تلخ سرشار است و اوست كه با 

خاموش كردن شمع، لحظه پايان را پيشاپيش خبر مي دهد. 
عمد  به  متن  ندارد.  داستانگويي  در  سعي  نمايشنامه نويس 
تمركز  به جاي  و  است  تهي شده  دراماتيك  فرود  و  اوج  از 
شكل  ديالوگ ها  قالب  در  دراماتيك  كنش هاي  حوادث،  بر 
مي گيرد و تمركز متن بيشتر بر ثبت آنات گذرا و لحظه هاي 
ناگهاني  با هر حمله  آدم هايي است كه شايد  انتهايي زندگي 
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زير موشكباران دفن شوند. 
نمايشنامه بستر مناسبي فراهم آورده است كه در آن هر كدام از 
شخصيت ها نسبت به فضاي موجود، عقيده متفاوتي ابراز مي دارد. 
از انتهاي يك شب تا پايان سپيده فردا  يك برش كوتاه از زمان –
كه از آتش بس شروع مي شود و به فقدان هفت نفر از جمع - كه از آتش بس شروع مي شود و به فقدان هفت نفر از جمع - كه از آتش بس شروع مي شود و به فقدان هفت نفر از جمع  شب
هشت نفره و نمايش عكس يادگاري مي انجامد، موجب مي شود 
تا آدم ها عقايد يكديگر را به چالش بگيرند و با شناخت يكديگر 

و خودشان اين وضعيت را زندگي كنند. 
نقش مهمي در  دراماتيك  نشانه هاي شيئي  به عنوان  اشياء 
ايجاد بحران دارند، مثل سنگي كه در ابتدا پرتاب مي شود و 
تا پايان نمايشنامه با تأثير بصري كه برجا مي گذارد، موجب 
برهم خوردن آرامش و تعادل مي شود. همين سنگ در سطح 
آيا تهديدي از خارج از خاكريز . آيا تهديدي از خارج از خاكريز . آيا تهديدي از خارج از خاكريز  ديگري باعث ترديد مي گردد

است يا هشداري از سوي فرمانده؟
در صحنه اول پرويز براي وقت گذراني سراغ تلفن مي رود 

اما تلفن كار نمي كند...
پرويز: اه، اين قورباغه اي هم كه داغونه. ص 8

در اين صحنه تلفن به عنوان يك وسيله ارتباطي كه كاركرد 
شرايطي  به  توجه  با  و  مي شود  ظاهر  داده  دست  از  را  خود 
ارتباط  عدم  بر  است  دلالتي  دارند  قرار  آن  در  كه شخصيتها 
بيرون از سنگر. همچنين در يك سوي خط  با فضاي  آدم ها 
وصل نشده، پرويز است كه قادر به برقراري ارتباط با عليرضا 
نيز  عليرضا  و  پرويز  رابطه  بر  ارتباط  عدم  اين  پس  نيست. 
حاكم است. همين كد ارتباطي كوچك تا پايان نمايش بسط 
پيدا مي كند و ما ارتباط و اختلاف بين پرويز و عليرضا را در 

سطوح مختلف مي بينيم.
عنصر دراماتيك ديگري كه در خدمت معرفي شخصيت ها 
است كه توسط شهريار براي پركردن كلمن  قرار مي گيرد "يخ"
شهريار يخ ها را مي شكند و به موازات شكستن . شهريار يخ ها را مي شكند و به موازات شكستن . شهريار يخ ها را مي شكند و به موازات شكستن  آورده مي شود
يخ، در قالب طنز و شوخي مورد مضحكه ديگران قرار مي گيرد 
و آب شدن  در حال شكستن، ذوب شدن  را  او  مخاطب  و 
مي بيند و اين تحليل وقتي كامل تر مي شود كه در صحنه پاياني 
گفت وگوي عليرضا و شهريار متوجه لايه هاي ديگر شخصيت 
شهريار مي شويم و مي بينيم كه او به درك و معناهاي جديدي 
رسيده. عليرضا كه هميشه شهريار را به سخره مي گرفته، اين 
در  را  و خود  مي شود  غافلگير  يكباره  شهريار  با سخنان  بار 

برابر تناقض هاي تازه اي مي بيند.
دارم  دوست  مي گويد؛  شخصيت ها  معرفي  در  نويسنده 
دوستعلي در آرايشگري بسيار زبردست باشد. برمبناي همين 
و  مي كند  پيدا  دراماتيك خاصي  كاركرد  قيچي  اوليه،  معرفي 
در جهت نشان دادن هر چه بيشتر فواصل ايدئولوژيك آدم ها 
به كار مي رود. نمايي از بروز اين انديشه، صحنه اي است كه 
مسلماني معتقد، . مسلماني معتقد، . مسلماني معتقد،  دوستعلي مشغول اصلاح موي سر باقر است
هاي  جهان بيني  مي كند.  اصلاح  را  مسلك  توده  چپ گرايي 
اعتقادي آدم ها در عين تفاوت، نقض كننده همديگر نيستند و 

به شكلي زيركانه در مجاورت يكديگر قرار مي گيرند.   
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در  مقدس  دفاع  تئاتر  هنرمندان  گردهمايي  پنجمين 
تئاتر  انجمن  مديران  و  مسؤولان  كه  شد  برگزار  شرايطي 
دوره  چندين  برگزاري  از  بعد  مقدس  دفاع  و  انقلاب 
تصميم  است  سالي  چند  مقدس  دفاع  تئاتر  جشنواره  از 
پايه اي  و  اصولي  نهادينه،  كارهاي  به  انجمن  كه  گرفته اند 
امور  در  شدن  درگير  جاي  به  و  بپردازد  حوزه  اين  در 
جزوات  و  كتاب  تهيه  راه  در  را  خود  توان  اجرايي، 
و  نقد  جلسات  تخصصي،  سمينارهاي  برگزاري  آموزشي، 
نمايد.  صرف  و...  آموزشي  كارگاه هاي  نمايشنامه خواني، 
چنين رويكردي تا كنون نتيجه هاي مطلوبي داشته و انجمن 
حدودي  تا  است  توانسته  مقدس  دفاع  و  انقلاب  تئاتر 
پنجمين  نمايد.  برطرف  را  حوزه  اين  در  موجود  خلاء 
هفت  تاريخ  از  كه  مقدس  دفاع  تئاتر  هنرمندان  گردهمايي 
با  شد  برگزار  رامسر  در  جاري  سال  آذرماه  نهم  لغايت 
با  پيشين،  گردهمايي هاي  نتايج  و  دستاوردها  از  استفاده 
ديگر  قدمي  تا  داشت  سعي  آموزشي  و  علمي  رويكردي 
برنامه ريزي  يك  با  منظور  همين  به  بردارد؛  اين حوزه  در 
هنرمندان مستعد و علاقه مند در حوزه  از  تعدادي  مناسب 
تئاتر دفاع مقدس كه اغلب نيز از جوانان و فارغ التحصيلان 
كارگاه:  سه  در  حضور  براي  هستند  تئاتري  دانشكده هاي 
مباحث اجرايي (بازيگري و كارگرداني)، نمايشنامه نويسي 
كارگاه ها  اين  برنامه هاي  شدند.  دعوت  پژوهش  و  نقد  و 
كه زير نظر فرهاد مهندس پور، عليرضا نادري و محمدعلي 
اطلاع شركت كنندگان در هر  به  قبل  از  برگزار شد  خبري 
يك از كارگاه ها رسيده بود تا همه با آگاهي در اين جلسات 
شده  برنامه ريزي  و  مرتب  چيز  همه  ظاهراً  يابند.  حضور 
تا  پژوهش  و  نقد  كارگاه  وضعيت  تا حدودي  فقط  و  بود 

بود.  ترديد  دچار  آخر  لحظات 

گزارشي از پنجمين گردهمايي هنرمندان تئاتر دفاع مقدس

نگاه علمي به تئاتر دفاع مقدس
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در هر صورت كاروان پنجمين گردهمايي هنرمندان تئاتر 
دفاع مقدس در روز سه شنبه مورخ 86/9/6 با دو پرواز در 
به مقصد فرودگاه رشت  18:20 تهران را  17:20 و  ساعات 
ترك گفت تا از آنجا با اتوبوس به اردوگاه شهداي هفتم تير 

5 كيلومتري رامسر عزيمت نمايد.  در 
آغاز رسمي گردهمايي 

مقاومت  نيروي  به  متعلق  تير  هفتم  شهداي  اردوگاه 
افتتاح شده است. شامگاه   1385 بسيج است كه در تيرماه 
كه  اردوگاه-  اين  تازه ساز  در سوئيت هاي  سه شنبه همگي 
تا  كرديم  پيدا  استقرار  مي شناختيم-  شماره  به  را  آنها  ما 
چهارشنبه  روز  صبح  باشيم.  سوئيت ها  آن  مهمانان  اولين 
مطلوب  بسيار  هواي  در  بود،  برنامه ها  آغاز  كه   (86/9/7)
داريم.  استقرار  زيبايي  مكان  چه  در  كه  دريافتيم  آنجا 
رويت  قابل  گذشته  تاريكي شب  در  يك  هيچ  كه  مناظري 
را  ما  غبارآلود  جسم  مناظر  سبزي  و  مطلوب  هواي  نبود. 
را  دانستن  شوق  و  داد  صفايي  بوديم  آمده  تهران  از  كه 

كرد.  برابر  چند 

اعلام  برنامه  از  تأخير  با يك ساعت  9:15 صبح  ساعت 
پخش  و  قرآن  از  آياتي  قرائت  با  افتتاحيه  مراسم  شده 
حسين  سخنان  ادامه  در  و  ايران  اسلامي  جمهوري  سرود 
دفاع  و  انقلاب  تئاتر  انجمن  عامل  مدير  مسافرآستانه، 
خيرمقدم  با  مسافرآستانه  مراسم  اين  در  شد.  آغاز  مقدس 
پنجمين  در  كننده  هنرمندان شركت  و  مهمانان  استادان،  به 
گردهمايي تئاتر دفاع مقدس، به تشريح برنامه ها و اهداف 
هر چه در اين حوزه جدي تر ... هر چه در اين حوزه جدي تر ... هر چه در اين حوزه جدي تر  اين سفر پرداخت و گفت: "
وي  داشت." خواهيم  درخشان تر  آينده اي  كنيم،  عمل 
و  شهرستان ها  در  گردهمايي هايي  چنين  "برگزاري  افزود: 
كه  برنامه هاست  به  دادن  تمركز  منظور  به  رامسر  در  اينك 
سخنان  از  بعد  است." داشته  خوبي  دستاوردهاي  تاكنون 
گردهمايي هاي  از  كليپ  پخش  و  مسافرآستانه  حسين 
طبق  شد.  آغاز  كارگاه ها  جلسه  اولين  انجمن،  پيشين 
86/9/7- دو جلسه از هر  برنامه در روز اول- چهارشنبه 
صبح  سوم  جلسه  و  برگزار  بعدازظهر  و  صبح  در  كارگاه 
نيز  نمايشنامه نويسي  كارگاه  كه  شد  داير  پنجشنبه  روز 

گرديد.  تشكيل  روز  همان  بعدازظهر 
اجرايي مباحث  كارگاه 

اين كارگاه با محوريت بازيگري و كارگرداني با حضور 
بيش از 25 هنرمند طي 3 جلسه زير نظر فرهاد مهندس پور 
دو  شامل  كتاب  سه  كارگاه  اين  آغاز  از  قبل  شد.  برگزار 
و  خانيان  جمشيد  نوشته  كلاغ" از  پر  "دهاني  نمايشنامه: 
نوشته  زيبا" و  نجيب  نوجواني  طيبه ي  حيات  از  "سه پاس 
نوشته ريچارد  عليرضا نادري همچنين كتاب "نظريه اجرا"
گرفته  قرار  ايشان  اختيار  در  و  معرفي  حاضران  به  شكنر 
شوند.  حاضر  جلسات  اين  در  كتب  اين  مطالعه  با  تا  بود 
به  مقدمه  بيان  با  مهندس پور  كارگاه  اين  جلسه  اولين  در 
به  كارگردان  و  پزشك  مقايسه  با  و  پرداخت  سوال  طرح 
در  سپس  كرد.  اشاره  تئاتر  در  كارگردان  وظايف  و  نقش 
و  پرداخت  نمايش  در  پلات  اهميت خلاصه  به  وي  ادامه 
از شركت كنندگان خواست تا خلاصه پلات نمايشنامه هاي 
خلاصه  از  منظور  مهندس پور  نمايند.  بيان  را  شده  معرفي 
پلات را فشرده اي از رخدادها با توالي و ترتيب در مكان 
و زمان عنوان كرد و ابراز نمود در خلاصه به تم، موضوع، 

نداريم.  كاري  ساختار  و  ديالوگ 
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بايد بدون هيچ پيش داوري : بايد بدون هيچ پيش داوري : بايد بدون هيچ پيش داوري  اين استاد دانشگاه تأكيد كرد
خود  تا  داد  اجازه  و  خواند  را  نمايشنامه  بارها  و  بارها 
نمايشنامه خودش را به ما معرفي كند و از تحليل و تشريح 
را كه كشف مي نماييم  آنچه  بايد  نماييم. وي گفت:  پرهيز 
واژه ها  و  كلمات  طريق  از  را  آن  نكنيم  سعي  و  كنيم  عمل 
كارگردان، آگاه كل نيست و همواره بايد بگويد . كارگردان، آگاه كل نيست و همواره بايد بگويد . كارگردان، آگاه كل نيست و همواره بايد بگويد  توضيح دهيم

من نمي دانم تا امكان كشف اثر را داشته باشد. 
در اين كارگاه كه با استقبال شركت كننده ها همراه بود به 
توجه  كه  شد  مطرح  پيشنهادهايي  سوال  نتيجه گيري،  جاي 
داشته  همراه  به  خوبي  دستاوردهاي  مي تواند  آن  پيگيري  و 

باشد. 
همچنين در اين جلسات به مباحثي در زمينه هدايت بازيگر 

توسط كارگردان پرداخته شد. 
نويسي نمايشنامه  كارگاه 

كارگاه نمايشنامه نويسي با حضور نمايشنامه نويسان جوان 
زير نظر عليرضا نادري و با نگاهي به نمايشنامه نويسي جنگ 
به صورت عملي طي 4 جلسه برگزار شد. در اين جلسات 
عليرضا نادري با تخصصي خواندن نمايشنامه نويسي جنگ 
گفت:  تفكيك عنوان جنگ و دفاع مقدس هيچ تغييري در 
ساختار  و  نمي كند  ايجاد  حوزه  اين  نمايشنامه هاي  شكل 
دارد  اهميت  آنچه  كرد،  اضافه  وي  نمي دهد.  تغيير  را  آن 
اين حوزه،  نويسنده  دارد  امكان  اگر چه  و  است  خلاقيت 
اما شناخت  باشد  نكرده  نزديك تجربه  از  را  شرايط جنگ 
بايد  و  مي دهد  شكل  را  نمايشنامه  موضوع،  از  نويسنده 
اثري منفي و قابل باور نوشت. در ادامه اين جلسات روي 
كار  عملي  به صورت  شركت كنندگان  پيشنهادي  طرح هاي 
سوالات  به  نيز  كارگاه  اين  پاياني  جلسه  در  شد.  بحث  و 
نكاتي  بيان  با  نادري  و  شد  داده  پاسخ  شركت كنندگان 
گفت: نويسنده بايد خصوصاً در توضيح صحنه ها قطعي و 
بدون شايد و اگر و اما بنويسد و سعي نمايد گفت و گوها 
كرد: يادآوري  همچنين  نشود.  تبديل  پاسخ  و  پرسش  به 

كه  را  آنچه  و  مي كنند  پنهان  را  چيزي  هميشه  ديالوگ ها 
نمي گويند.  هست 
پژوهش كارگاه 

خبري  محمدعلي  زيرنظر  جلسه   3 در  پژوهش  كارگاه 
برگزار شد و آغازي بود تا امر پژوهش كه اين روزها از 

جدي  مي باشد،  حوزه ها  همه  در  ما  تئاتر  جدي  نيازهاي 
مقوله  بايد  گفت:  اين جلسات  آغاز  در  تلقي شود. خبري 
در  علمي  تعريف  به  و  گرفت  جدي  را  تئاتر  در  پژوهش 
اين زمينه بپردازيم. وي شكل اصلي در اين زمينه را عدم 
آگاهي نسبت به پژوهش دانست و گفت: همه ما اطلاعات 
پژوهش  و  بندي  طبقه  براي  اما  داريم  زيادي  و  نامنظم 

كنيم.  شروع  و چگونه  كجا  از  را  آن  بايد  نمي دانيم 
سپس وي به مراحل پژوهش و چگونگي آغاز يك كار 
پرداخت.  آن  تشريح  به  و  كرد  اشاره  علمي  و  تحقيقاتي 
مستمر  صورت  به  پژوهش  بايد  گفت:  پايان  در  خبري 
انجمن  و  نمايشي  هنرهاي  مركز  كرد:  ابراز  و  شود  انجام 
طرح هاي  تا  كنند  كمك  بايد  مقدس  دفاع  و  انقلاب  تئاتر 

برسند.  نتيجه  به  پژوهشي 
پنجم  گردهمايي  براي  پاياني 

شد  داده  برنامه  در  تغييري  جوي،  شرايط  به  توجه  با 
برگزار   (86/9/8) پنجشنبه  شامگاه  در  اختتاميه  مراسم  و 
به  رشت  جاده  از  و  زميني  به صورت  جمعه  تا صبح  شد 
مسافر آستانه،  حسين  اختتاميه  مراسم  در  برگرديم.  تهران 
آموزشي  نگاه  و  اين سفر  به دستاوردهاي  دبير گردهمايي 
تئاتر دفاع مقدس اشاره كرد و گفت: ما سعي  به  و علمي 
دفاع  تئاتر  حقيقي  جايگاه  به  مستمر  برنامه هاي  با  داريم 
گردهمايي هايي  چنين  برگزاري  و  يابيم  دست  مقدس 
با  هنرمندان  بيشتر  ارتباط  باعث  آموزشي  تأثير  بر  علاوه 

مي شود.  مقدس  دفاع  و  انقلاب  تئاتر  انجمن 
در ادامه، وي از ادامه كارگاه نمايشنامه نويسي به صورت 
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در  كنندگان  شركت  از  معدودتري  تعداد  با  يكبار  ماهي 
پيشنهاد  به  كرد:  اضافه  و  داد  خبر  تهران  در  فعلي  كارگاه 
تئاتر  پژوهشگران  كانون  تشكيل  طرح  خبري  محمدعلي 
دفاع مقدس را هم بررسي و زمينه هاي تشكيل آن را فراهم 
تشكيل  فراخوان  مراسم  اين  در  همچنين  كرد.  خواهيم 

شد. اعلام  مقدس  دفاع  تئاتر  كارگردانان  كانون 
و  فرهنگي  معاون  اثباتي،  سردار  مراسم  اين  ادامه  در 
پرورشي نيروي مقاومت بسيج سخنان قابل تأملي را مطرح 
روز  در  رهبري  معظم  مقام  سخنان  به  اشاره  با  وي  كرد. 
احساس  ديگري  زمان  هر  از  بيش  امروز  ما  گفت:  بسيج 
نيز  بسيج  و  داشت  ويژه اي  توجه  هنر  به  بايد  كه  مي كنيم 
با  با تمام توان وارد ميدان شود. ايشان  بايد در اين زمينه 
امريكا  تهديدات  ايران و  تشريح شرايط محيطي و سياسي 

گفت: امريكا كه سخن از براندازي حكومت ايران مي دهد 
و  كند  اختلال  دچار  را  ما  حيات  هنر،  توسط  مي خواهد 
سعي مي كند از اين راه به كشور ما نفوذ كند؛ براي همين 
سخت  هنرمندان  وظيفه  ديگري  زمان  هر  از  بيش  امروز 
وي  شود.  عرصه  اين  وارد  تا  است  آماده  بسيج  و  است 
را  خود  پيشنهادي  مدل  و  طرح  تا  خواست  هنرمندان  از 
نمايند.  تشريح  و  اعلام  بسيج  هنري  توان  بردن  بالا  براي 
بيان ديدگاه  به  نيز هنرمندان  اين نشست صميمي  پايان  در 

پرداختند.  سوال  طرح  و 
در  مقدس  دفاع  تئاتر  هنرمندان  گردهمايي  پنجمين 
سوالات  با  عرصه  اين  هنرمندان  كه  رسيد  پايان  به  حالي 
و انگيزه هاي ايجاد شده در اين گردهمايي بازگشتند تا به 

باشند.  اين عرصه  نيازهاي  براي  مناسب  پاسخي  دنبال 
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جشنواره تئاتر رضوي با توجه به تداوم و استمرار برگزاري 
از پشت سر گذاشتن چهار دوره و قدم گذاردن  اينك پس 
تئاتر  در حوزه  فرهنگي  مهم  رويداد  يك  به  پنجم  دوره  در 

مذهبي تبديل شده است.
اين جشنواره به واسطه رويكردهاي موضوعي و همسويي 
ايراني،  مخاطب  مذهبي  و  فرهنگي  اعتقادي،  مناسبات  با 
علاوه بر آنكه مي تواند نوعي نزديكي پيگير مخاطب ايراني 
تئاتر را موجب شود، به واسطه طرح مضامين و نزديكي  و 
به شيوه هاي ايراني نمايش مذهبي مي تواند به يك جشنواره 

مهم تئاتري در كشور تبديل شود.
مسؤولان  از سوي  آمده  بعمل  حمايت هاي  اينكه  ضمن 
تئاتر در ساختار  قرار گرفتن هنرمندان حرفه اي  برگزاري و 
در  نيز  را  رضوي  جشنواره  اهميت  و  كيفيت  آن،  اجرايي 

مرتبه اي شايسته و مناسب قرار داده است. 
دبيري  با  دوره جشنواره  برگزاري چهارمين  منظر  اين  از 
نوع  دگرگوني  و  تحول سرفصل  بايد  را  سرسنگي  مجيد 
جشنواره چهارم تئاتر رضوي . جشنواره چهارم تئاتر رضوي . جشنواره چهارم تئاتر رضوي  برگزاري اين جشنواره دانست
با حضور تأثير گذار هنرمندان حرفه اي تئاتر، در ضمن، سطح 
توقع و ميزان انتظار جامعه تئاتري و مخاطبان اين هنر را نيز 
جشنواره  مي رفت  انتظار  اساس  اين  بر  برد.  بالا  تناسب  به 
و  اعتبار  و  كيفيت  با  و  قبلي  دوره  از  گام جلوتر  پنجم يك 

برگزار شود.  بيشتري  امتياز 
تئاتر  سراسري  جشنواره  پنجمين  دبير  خزاعي-  محمد 
تئاتر  جشنواره  مي گويد:  جشنواره  اين  مورد  در  رضوي- 
امام  هنري  فرهنگي – جشنواره  بخش هاي  از  يكي  فرهنگي –رضوي  جشنواره  بخش هاي  از  يكي  –رضوي 
شهر  در  را  برگزاري اش  اول  دوره  سه  كه  است  ع(ع(ع)   رضا
واگذار شدن مسؤوليت  با  كرد و سال گذشته  تجربه  مشهد 
به  تغييرات عمده  با  نمايشي،  به مركز هنرهاي  برگزاري آن 

 گزارشي از پنجمين جشنواره سراسري تئاتر رضوي 

جشني با نام ضامن آهو
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تقويت  و  فرهنگ رضوي  پاسداشت و گسترش  آمد.  تهران 
كه جشنواره  است  اهدافي  مهمترين  تئاتر رضوي  ارتقاي  و 
پنجمين آنها شكل گرفته و  به  تئاتر رضوي در پي دستيابي 
(دوره برگزاري اش را در استان خراسان شمالي (دوره برگزاري اش را در استان خراسان شمالي (شهر بجنورد) 

مي كند.  تجربه 
.... مقدمه 

بطور  امسال  رضوي،  تئاتر  جشنواره  پنجمين  دبيرخانه 

در  كرد.  آغاز  ماه مرداد  از  را  اجرايي اش  فعاليتهاي  رسمي 
بخش  در  شركت  براي  متن   218 تعداد  مرحله  نخستين 
انتخاب  داوران  كه  ارسال گرديد  دبيرخانه  اين  به  صحنه اي 
فرشته  فرشاد  برهاني مرند،  نادر  از  متشكل  بخش  اين  متون 
براي  را  متن   65 ميان  آن  از  شماسي  عبدالحي  و  حكمت 
فرشيد  دكتر  راد،  ايرج  دوم  مرحله  در  برگزيدند.  بازبيني 
ابراهيميان و دكتر حميدرضا افشار به عنوان سه داور هيات 
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انتخاب نمايش هاي صحنه اي، 12 نمايش را براي شركت در 
بخش رقابتي جشنواره انتخاب كردند. ضمن اينكه قرار شد 
2 نمايش (به مراتب كمتر از نمايشهاي ميهمان سال گذشته) 

براي حضور در بخش ويژه انتخاب شوند. 
آثار  تعداد  و  انتخاب  حوزه  در  كه  ويژگي اي  نخستين 
كمتر  تعداد  گيرد،  قرار  توجه  مورد  مي توانست  شركت كننده 
قبل-  سال  نسبت  به  جشنواره-  در  شركت كننده  نمايش هاي 

بود. 
زمان  همين  از  نيز  برگزيده  متون  انتخاب  بخش  در 
جشنواره صورت  به  شده  ارائه  متون  روي  بر  لازم  بررسي 

بود.  گرفته 
اما بخش ديگر جشنواره پنجم تئاتر رضوي مجالس تعزيه و 
آيين هاي نمايشي بود كه بطور همزمان در محوطه تئاتر شهر 
قرار اجرا براي آن گذاشته شد. هيات انتخاب مجالس تعزيه 
و آيين هاي نمايشي متشكل از دكتر اردشير صالح پور، دكتر 
محمدحسين ناصربخت و داوود فتحعلي بيگي، مجموعاً 12 
مجلس و آيين نمايشي را براي شركت در جشنواره برگزيدند. 
شهرستانهاي  از  كه  بخش  اين  مختلف  هنرمندان  ميان  در 
قاسمي،  علاء الدين  چون  كساني  نام  بودند  كشور  سراسر 
و  شاه حسيني  مصطفي  ميرزاعلي،  ابوالحسن  عزيزي،  احمد 
اين  در  آثار شركت كننده  ديده مي شد.  نيز  عنايت پور  حسن 
جشنواره  دبيرخانه  به  شده  ارسال  فيلم   80 ميان  از  بخش 

بودند.  انتخاب شده 
فتتاحيه ا

گروه هاي نمايشي در هتل نگين و خبرنگاران رسانه ها در 
دو  و  شده اند.  داده  اسكان  بجنورد  شهر  پتروشيمي  مجتمع 
تالار گلشن و حافظ اين شهر پيش از شروع به كار جشنواره 
هستند.  نمايشها  رفتن  صحنه  روي  به  آماده  و  شده  تجهيز 
بجنورد،  جمعه  امام  از  ميهمانان  ديدار  با  افتتاحيه  مراسم 
آيت اله مهمان نواز برگزار مي شود. ميهمانان و داوران و ستاد 
اجرايي جشنواره به همراه مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي 
پنجم  امام جمعه جشنواره  با  ديدار  از  پس  خراسان شمالي 

تئاتر رضوي را رسماً آغاز مي كنند. 
مي آيد  در  اجرا  به  حافظ  تالار  در  كه  نمايشي  اولين 
و  معتضدي" "طلا  نويسندگي  به  دور" شب  در  "رستگاري 
از  پر  سالن  است.  قم  شهر  از  دژم  محمدجواد  كارگرداني 

نمايش جشنواره،  اولين  و حال  و شور  تماشاگران  جمعيت 
بعدازظهر  است.  كرده  پر  را  بجنورد  شهر  حافظ  سالن 
نويسندگي  به  آه" و  "ماه  نمايش  دو  جشنواره، روز  اولين 
غريب  نامه  گلايه  و  مشهد  از  تشكري  سعيد  كارگرداني  و 
نوشته و كار حسن عابدي از بجنورد اجرا مي شوند. حضور 
است.  صبح  نمايش  از  گرمتر  و  بيشتر  خيلي  تماشاگران 
تا  داشت  بيشتري  اجراهاي  و  امكانات  شهر  اين  كاش  اي 
نمايش  سالنهاي  در  را  تماشاگران  از  بيشتري  تعداد  حضور 

آن شاهد مي بوديم.
رئيس مركز هنرهاي نمايشي، حسين پارسايي، اميدوارانه 
اين جشنواره صحبت  برگزاري  ادامه روند مستمر  در مورد 
مي كند و مي گويد: من چشم انداز روشني براي اين جشنواره 
ترسيم مي كنم منتها شرط آن اين است كه اين جريان فكري 
با زيرساخت هاي فرهنگي و دور از هر گونه تبليغ و شعار و 
بهره برداري سياسي شكل بگيرد؛ در اين صورت مسلماً همه 
ما در اصول مربوط  دنبال خواهند كرد. همه  را  اين جريان 
و  داريم  اشتراك  اين جشنواره  در  ارائه شده  به موضوعات 
شيوه هاي  در  باشد،  داشته  وجود  هم  اختلافي  و  تنوع  اگر 
تعميق و گسترش اشتراكات . تعميق و گسترش اشتراكات . تعميق و گسترش اشتراكات  اجرايي و ارائه موضوعات است
به عنوان  اين دارد كه چنين كاري  به  اين حوزه بستگي  در 
يك سياست فرهنگي و افق تازه در تئاتر كشور، فارغ از هر 

بهره برداري به مسير خودش ادامه دهد. 
داوري بخش صحنه اي  هيأت  حسين  مسافرآستانه، عضو 
نيز تأثيرات برگزاري جشنواره بر مجموعه تئاتر را مورد اشاره 
اين جشنواره با محوريت شخصيت : اين جشنواره با محوريت شخصيت : اين جشنواره با محوريت شخصيت  قرار مي دهد و مي افزايد
ع(ع(ع) و با توجه به اهميت نقش و تأثير زندگي ايشان  امام رضا
موضوعاتش را مطرح مي كند؛ بنابراين جشنواره اي موضوعي 
است. برگزاري جشنواره هاي موضوعي يكي از ضرورتهاي 
فرهنگي  نياز  كه  موضوعاتي  زيرا  ماست  جامعه  فرهنگي 
جامعه به آنها بيشتر است، بايد بيشتر مورد توجه و پرداخت 
هنرمندان قرار گيرد و با ارزش و اعتبار بيشتري به مخاطبان 
ارائه شوند تا نياز جامعه برآورده شود. طبعاً جشنواره تئاتر 
يك  اساس  بر  كه  است  جشنواره هايي  از  يكي  هم  رضوي 
نياز سنجي و طرح يكسري ضرورتها شكل گرفته و بنا دارد 
ع(ع(ع) مربوط مي شوند،  موضوعاتي را كه به حضرت امام رضا

در تئاتر ما نهادينه كند. 

 برگزاري
 جشنواره هاي

 موضوعي يكي
 از ضرورتهاي

 فرهنگي جامعه
 ماست زيرا

 موضوعاتي كه
 نياز فرهنگي
 جامعه به آنها
 بيشتر است،

 بايد بيشتر مورد
 توجه و پرداخت
 هنرمندان قرار

 گيرد
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جشنواره تئاتر رضوي با رويكرد به فرهنگ رضوي و تمام 
ضروري ترين  از  يكي  است،  مربوط  ما  هشتم  امام  به  آنچه 

نيازهاي فرهنگي جامعه را برآورده مي كند. 
آغاز  ساعتهاي  نخستين  همان  از  رسانه ها  فعال  حضور 
از  نماينده   32 است.  آن  ملاحظه   قابل  نكات  از  جشنواره 
جشنواره  خبري  پوشش  جمعي،  ارتباط  مختلف  رسانه هاي 

را به عهده دارند. 
بخش آيين و مجالس تعزيه جشنواره نيز همزمان با بخش 
صحنه اي، هر روز از ساعت 16:30 تا 17:30 در محوطه باز 
مجموعه فرهنگي - هنري تئاتر شهر در تهران اجرا مي شود. 
زوار  و  پرده خواني  فريادخواني،  چاووش خواني،  هش گل، 
استقبال  با  شهر  تئاتر  در  اجرا  از  بعد  كه  هستند  آيين هايي 
در بخش . در بخش . در بخش  چشمگير تماشاگران و مردم تهران مواجه مي شوند
سرخك  معصومه(س)،  حضرت  مجلس  نيز  تعزيه  مجالس 
شهادت  و  شاهچراغ  محمدجابه،  ابراهيم،  شاهزاده  ملعون، 
شبيه خواني  مجالس  عرصه  توسط صاحبانامان  ع(ع(ع)  رضا امام 

مي شوند.  اجرا 
روز دوم

در دومين روز از برگزاري پنجمين جشنواره تئاتر رضوي 
دو نمايش از تهران و يك نمايش از شهر بوشهر در بخش 
نوشته  صحنه اي اجرا شدند. نمايش "كارتون دارم آقاجون"
از  موسوي" "سيدعظيم  كارگرداني  به  مهرآوران" "عزت اله 
تهران ساعت 11 صبح در تالار حافظ به روي صحنه رفت 
قرباني" "علي  نوشته  "ليمر" نمايش  نيز  گلشن  تالار  در  و 
17و  ساعت هاي  در  بوشهر  از  "كريم آبادي" كارگرداني  به 

18:30 اجرا شد. 
در ساعت هاي 18و 19:30 نيز نمايش "دست هاي سرخ"
"با كارگرداني "با كارگرداني "كاظم نظري" نوشته "سيدحسين فدايي حسين"
بخش  در  و  بود  علاقه مندان  ميزبان  بجنورد  حافظ  تالار  در 
"حسن  سرپرستي  به  فرياد خواني  مراسم  نمايشي، آيين هاي 
از سبزوار از ساعت 16:30 در محوطه باز تئاتر  عنايت پور"
نيز به سرپرستي  شهر اجرا گرديد و تعزيه "شاهزاده ابراهيم"
ميزبان  شهر  تئاتر  در   17:30 ساعت  در  قربان نژاد" "مظفر  

بود.  علاقه مندان 
روز سوم

تئاتر رضوي  پنجمين جشنواره  برگزاري  روز  در سومين 

4 نمايش در تالارهاي حافظ و گلشن شهرستان بجنورد به 
كريمي نيك" "ناصر  نوشته  پرپا" هو  "يا  رفتند.  روي صحنه 
از تهران در تالار "گلشن"،  به كارگرداني "فرشاد منظومي نيا"
در  فتحعلي بيگي" "داوود  كارگرداني  و  نوشته  "باب المراد"
به نويسندگي و  "خورشيد و شب" تالار حافظ و نيز نمايش
در تالار گلشن به روي صحنه  كارگرداني "حميد ابراهيمي"
نيز به نويسندگي و كارگرداني "امير  رفتند. "زائر سراي رضا"

در سانس ديگري از تالار حافظ به اجرا درآمد.  آتشاني"
مراسم  جشنواره  روز  سومين  نمايشي  آيينهاي  بخش  در 
با سرپرستي "محسن ميرزاعلي" "اسماعيل طلا" پرده خواني 
از اراك  به سرپرستي "مهدي دريايي" و تعزيه "محمدعابد"

در محوطه باز تئاتر شهر اجرا شدند. 
روز چهارم 

چهارمين و آخرين روز جشنواره تئاتر رضوي 4 نمايش 
ديگر  نمايش  يك  و  آييني  بخش  در  نمايش  يك  صحنه اي، 
"جاثليق" نمايش  اجرا درآمدند؛  به  تعزيه  در بخش مجالس 
از  نقوي" "رسول  كارگرداني  به  همتي" "سيروس  نوشته 
تهران صبح روز چهارم در تالار گلشن اجرا شد؛ "قل آباد"
حسن زاده" "محمد  كارگرداني  به  بايگي" "اسماعيل  نوشته 
از تربت حيدريه در تالار حافظ به نمايش درآمد و "پدرانه"
در  به كارگرداني "علي اصغر راسخ راد" نوشته "آرش عباسي"
همچنين نمايش . همچنين نمايش . همچنين نمايش "رستگاري  تالار گلشن به روي صحنه رفت
"سپيده  به كارگرداني  معتضدي" "طلا  نوشته  دور" در شب 
در تالار حافظ به اجرا درآمد. در بخش آيين هاي  نظري پور"
بحاني" "حسن  هنرمندي  با  آيين زوار  مراسم  نيز  نمايشي 
"احمدعزيزي" سرپرستي  به  "شاهچراغ" تعزيه  و  ميناب  از 
تماشاگران  از  زيادي  تعداد  براي  شهر  تئاتر  باز  محوطه  در 

اجرا شدند. 
رضوي  تئاتر  جشنواره  برگزاري  روز  چهارمين  پايان  در 
توسط  اختتاميه  مراسم  به  مربوط  برنامه هاي  از  خلاصه اي 
آخرين  اجراي  پايان  از  پس  و  شد  تشريح  "محمدحيدري"
نمايش اين روز، گروههاي نمايشي، يك روز را منتظر ارائه 

ماندند.  اختتاميه  آثارشان در مراسم  نتيجه رقابت 
اختتاميه 

گلشن  تالار  در  تئاتر رضوي  سراسري  پنجمين جشنواره 
با كسب شش  شهر بجنورد به كار خود پايان داد و "پدرانه"

 جشنواره چهارم
 تئاتر رضوي با
 حضور تأثير گذار
 هنرمندان
 حرفه اي تئاتر، در
 ضمن، سطح توقع
 و ميزان انتظار
 جامعه تئاتري و
 مخاطبان اين هنر
 را نيز به تناسب
بالا برد
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اثر جشنواره لقب گرفت.  جايزه برترين 
خزاعي" "محمد  گزارش  قرائت  از  بعد  مراسم  اين  در 
دبير جشنواره پنجم، با اهداء تنديس جشنواره و لوح تقدير 
شمالي،  خراسان  استاندار  جهانبخش" "محمدحسين  از 
"اردشير  و  استان  ارشاد  كل  مدير  سوقندي" "محمدرضا 

شهردار بجنورد تقدير به عمل آمد.  رياحي"

در ادامه، ستاد برگزاري پنجمين جشنواره سراسري تئاتر 
رضوي با اهداء لوح سپاس و تنديس جشنواره از 14 گروه 
حاضر در اين دوره تقدير كرد. همچنين هيئت داوران بخش 
نوشته "محمد رحمانيان"،  "مسافر" نمايش هاي  متون  توليد، 
"نوشته "نوشته "فرهاد  و"وقف" "نوشته "نوشته "مهدي ايوبي" "روزهاي سرخ"
را به عنوان سه برگزيده اين بخش معرفي و علاوه  غلاميان"
بر چاپ آثار با جايزه نقدي 15 ميليون ريالي از نويسندگان 

تقدير كرد.  آنها 
جشنواره  پنجمين  داوران  هيئت  برنامه،  پاياني  بخش  در 
سراسري تئاتر رضوي متشكل از "علي نصيريان"، "سياوش 
و  اعلام  را  خود  آراء  مسافرآستانه" "حسين  و  تهمورث"
به  را  جشنواره  از  دوره  اين  مختلف  بخش هاي  برگزيدگان 

اين شرح معرفي كرد: 
در بخش بهترين موسيقي نمايش، ضمن تقدير از "مهدي 
براي نمايش "قل آباد"، جايزه بهترين موسيقي نمايش  حسني"
افتخار و پنج ميليون ريال به  شامل تنديس جشنواره، ديپلم 

براي نمايش "زائرسراي رضا" اهدا شد.  "عبداالله آتشاني"
"حسن  از  تقدير  بهترين طراحي صحنه، ضمن  بخش  در 

بهترين  جايزه  "گلايه نامه"،  نمايش  صحنه  طراح  عابدي"
پنج  و  افتخار  ديپلم  تنديس جشنواره،  طراحي صحنه شامل 
و  "خورشيد  نمايش  براي  نيكروش" "مريم  به  ريال  ميليون 

رسيد.  شب"
"سيدرهام  از  تقدير  ضمن  مرد،  بازيگري  بخش  در 
از نمايش  و "اميرحسين طالبي" عسگرپور"، "حميد الهياري"
جايزه سوم  از نمايش "قل آباد" و "داود عليزاده" "باب المراد"
به  مشترك  به صورت  ريال  ميليون  سه  و  تقدير  لوح  شامل 
"حسن  و  رضا" "زائرسراي  نمايش  براي  بشارتي" "فرهاد 

اهدا شد.  براي نمايش"آه و ماه" چودن"
رتبه دوم بازيگري مرد شامل لوح تقدير و پنج ميليون ريال 
از نمايش "قل آباد" "رسول وحدت" به  به صورت مشترك 
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رسيد و "احمد علامه  از نمايش "پدرانه" و "رضا رمضاني"
بازيگري مرد را شامل  جايزه اول  "پدرانه" از نمايش  دهر"
تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ هفت ميليون ريال از 

آن خود كرد. 
در بخش بازيگري زن، با تقدير از "آزاده اسماعيل خاني"

از نمايش  "صديقه مشايخي" "خورشيد و شب"،  نمايش  از 
نمايش  از  رحيمي" "ريحانه  و  دور" شب  در  "رستگاري 
ريال  ميليون  سه  و  تقدير  لوح  شامل  سوم  جايزه  "قل آباد"،  
از نمايش "خورشيد و  به صورت مشترك به "فريده دريامج"
و "سحر كريمي" "از نمايش "از نمايش "قل آباد" شب"، "حكيمه خاكسار"

اهدا شد.  از نمايش "پدرانه"
ميليون  پنج  و  تقدير  لوح  شامل  بخش  اين  دوم  جايزه 
نمايش  از  رضاپور" "عصمت  به  مشترك  صورت  به  ريال 
و  رسيد  ماه" و  "آه  نمايش  از  گلكار" "نرگس  و  "جاثليق"
جايزه اول بازيگري اين  از نمايش "پدرانه" "مرجان قمري"
بخش را شامل تنديس جشنواره ديپلم افتخار و هفت ميليون 

ريال از آن خود كرد. 
تئاتر رضوي،  هيئت  پنجم كارگرداني جشنواره  در بخش 
"براي نمايش "براي نمايش "زائرسراي  داوران ضمن تقدير از "امير آتشاني"
"براي نمايش "براي نمايش "آه و ماه"، جايزه سوم  و   و   و "سعيد تشكري" رضا"
كارگرداني را شامل لوح تقدير و چهار ميليون ريال به "محمد 

تقديم كرد.  براي نمايش "قل آباد" حسن زاده"
در اين بخش جايزه دوم شامل لوح تقدير و شش ميليون 
رسيد و     رسيد و     رسيد و  "براي نمايش "براي نمايش "پدرانه" "ريال به "ريال به "علي اصغر راسخ راد"
جايزه  كارگردان نمايش "خورشيد و شب" "حميد ابراهيمي"
و  افتخار  ديپلم  جشنواره،  تنديس  شامل  را  كارگرداني  اول 

هفت ميليون ريال از آن خود كرد. 
با  نمايشي جشنواره، هيئت داروان  بهترين متن  در بخش 
اهداء لوح تقدير و يك ميليون ريال از سعيد تشكري نويسنده 
اين بخش را شامل  تقدير و جايزه سوم  ماه" و  "آه  نمايش 
نويسنده  لوح تقدير و پنج ميليون ريال به "حميد ابراهيمي"

اهدا كرد.  نمايش "خورشيد و شب"
هفت  و  تقدير  لوح  شامل  دوم  جايزه  بخش،  اين  در 
"جاثليق" نمايش  نويسنده  همتي" "سيروس  به  ريال  ميليون 
جايزه اول را  براي نمايش "پدرانه" رسيد و "آرش عباسي"
از  ريال  ميليون   9 و  افتخار  ديپلم  جشنواره،  تنديس  شامل 

آن خود كرد. 
به  هيئت داوران در پايان، نمايش هاي "خورشيد و شب"
"علي  كارگرداني  به  "پدرانه" ابراهيمي"،  "حميد  كارگرداني 
را  به كارگرداني "رسول نقوي" و "جاثليق" اصغر راسخ راد"
تئاتر رضوي  به عنوان نمايشهاي برگزيده پنجمين جشنواره 

شناخت. 

منپارسايي : منپارسايي : من
 چشم اندازروشني
 براي اين جشنواره
 ترسيم مي كنم
 منتها شرط آن
 اين است كه اين
 جريان فكري با
 زيرساخت هاي
 فرهنگي و دور
 از هر گونه
 تبليغ و شعار
 و بهره برداري
 سياسي شكل
بگيرد
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نمايشنامه دهاني پر از كلاغ داستان دو برادري است كه هفده 
سال پس از جنگ همديگر را در مكان نامعلومي ملاقات مي كنند. 
اين دو برادر دوقلو از زمان تولد تا زمان مرگ مادر و نيز بعدتر يعني 
برادر اولي كه چند ثانيه يا . برادر اولي كه چند ثانيه يا . برادر اولي كه چند ثانيه يا  زمان ملاقات با يكديگر اختلاف دارند
چند دقيقه از برادر دومي بزرگتر است هميشه مورد توجه مادر و 
برادر كوچكتر تلاش مي كند خود را مورد توجه . برادر كوچكتر تلاش مي كند خود را مورد توجه . برادر كوچكتر تلاش مي كند خود را مورد توجه  خانواده بوده است
جنگ هم فرصتي براي او فراهم مي كند تا همچون . جنگ هم فرصتي براي او فراهم مي كند تا همچون . جنگ هم فرصتي براي او فراهم مي كند تا همچون  بيشتر قرار دهد
برادر بزرگتر بخشي از شخصيت وجودي خود را براي خانواده 
اما گويا هيچوقت اين توجه از سوي خانواده صورت . اما گويا هيچوقت اين توجه از سوي خانواده صورت . اما گويا هيچوقت اين توجه از سوي خانواده صورت  آشكار كند

نمي گيرد و دامنه اختلاف آنها گسترده تر مي شود. 
آيا اين نوعي از نمايشنامه نويسي جنگي است؟ آيا نويسنده 
توانسته است مقصود خود را از يك ماجراي ساده و كم اتفاق 
به مخاطب منتقل سازد؟ نمايشنامه نويس چقدر توانسته است از 
جنگ به نفع نمايشنامه خود بهره ببرد؟ اساساً آيا اين نمايشنامه 
مي تواند بخشي از واقعيت هاي عريان جنگ را بدون آنكه بخواهد 
سوالاتي از اين دست ... سوالاتي از اين دست ... سوالاتي از اين دست  گرفتار شعار و تكرار شود، نشان دهد؟ و
مي تواند همچنان ادامه داشته باشد و مخاطب حرفه اي اندكي با غور 
و تفحص و دقت مي تواند به جوابهاي مثبتي براي اين سوالات 
با نگاهي به قصه نمايشنامه در مي يابيم كه خانيان به . با نگاهي به قصه نمايشنامه در مي يابيم كه خانيان به . با نگاهي به قصه نمايشنامه در مي يابيم كه خانيان به  دست يابد
عنوان يك نمايشنامه نويس همگي توش و توان خود را به كار 
مي بندد تا با زبان درام به خلق يك موقعيت غيرجنگي و در زمان 
پس از جنگ بپردازد كه جنگ در درون مايه حضوري پررنگ دارد؛ 
هم جنگ رواني كه بين دو شخصيت اثر جريان دارد و به پيشينه 
زندگي خصوصي آنها برمي گردد و هم جنگ دفاعي كه به صورت 
غيرمستقيم و از طريق يادآوري خاطرات گذشته توسط اين دو 

شخصيت نمايشنامه مطرح مي شود. 
پس از خوانش اثر، در ابتدا به نظر مي رسد كه موضوع قصه 
نمايشنامه، چندان كنشمند نيست و نمي تواند به راحتي مخاطب را 
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تأملي بر نمايشنامه  "دهاني پر از كلاغ" نوشته جمشيد خانيان

بنگر كه چه معركه اي است...
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درگير سازد، اما پس از تأملي كوتاه، مخاطب در مي يابد كه اتفاقاً 
كنشمندي و اتفاق در بطن اثر و در درون آدمها وجود دارد.

به  به صورت آگاهانه دست  با زيركي و  نويسنده  در واقع 
خلق يك موقعيت ساده مي زند كه از دل آن مي توان كنش ها 
و واكنش هاي درام را در آن ديد و حس كرد. زيرا آنچه را كه 
نويسنده در نظر دارد براي مخاطب خويش مطرح كند، نه به 
صورت مستقيم كه به صورت غيرمستقيم و با زبان استعاري و 
- از همان عنوان استعاري نمايشنامه - از همان عنوان استعاري نمايشنامه -  از همان عنوان استعاري نمايشنامه . از همان عنوان استعاري نمايشنامه .  كنايي به او عرضه مي كند
يعني برادر  تا شعري كه شخصيت اولي – – دهاني پر از كلاغ
بزرگتر در چهار تكه مي سرايد و عنوان نمايشنامه هم بر اساس 
سطر اول همين شعر انتخاب مي شود- و نيز نوع ديالوگ ها و 
يا دو برادر دوقلو- با يكديگر  رفتاري كه اين دو شخصيت –
دارند، نشان مي دهد كه نويسنده اصلاً بر آن نيست تا همه چيز 
را به صورت مستقيم بيان كند، بلكه با گزينش و چينش كلمات 
در كنار يكديگر كه از زبان آدمها گفته مي شود و نيز در توضيح و 
تشريح صحنه و عكس العمل آدمها نسبت به يكديگر، ما متوجه 
رفتارشان مي شويم و به اين مسأله پي مي بريم. در واقع حرف 
و نتيجه نمايشنامه را به همين شكل و در نهايت با تكميل شدن 
شعري كه ابتدا توسط شخصيت اولي نوشته و قرائت شد، در 
ارتباط  در  نمايشنامه نويسي  نوع  اين  به  يافتن  مي يابيم. دست 
نشانه هاي  از  استفاده  و  زبان ورزي  نيازمند  به شدت  با جنگ 
و نيز توجه عميق به زبان و كاركردهاي آن براي  زبان شناختي 
پيشبرد ماجرا و پرورش شخصيت ها توسط نويسنده است. در 
يادآوري خاطرات گذشته- هم خاطراتي كه  از  استفاده  اينجا 
مربوط به دوره كودكي اين دو شخصيت مي شود و هم خاطراتي 
كنشمند  را  نمايشي  موقعيت  است-  جنگ  دوران  يادآور  كه 
مي سازد، شخصيت پردازي اين دو آدم را قوام مي بخشد و به 
سوالاتي كه در ذهن تماشاگر پديد آمده، پاسخ مي دهد و نيز 

نمايانگر چالش ديالوگ آدمهاي نمايشنامه است. 
اولي: زده بودن به سيم آخر (سكوت و بعد)

بود تو جنگي كه  (نفس نفس مي زند) همين جورا  دومي:
اسلحه دست گرفتم. 

بد معركه اي رو كردي ميدون تلافي: بد معركه اي رو كردي ميدون تلافي: بد معركه اي رو كردي ميدون تلافي اولي
دومي:  يكي از ما دو تا اضافه بود.

"ممكو" تو  (ماهشهر)  "معشور" گذاشتيم  كه  رو  ننه  اولي: 
برمي گرديم: برمي گرديم: برمي گرديم...  ، خونه دايي اينا، گفتم) ، خونه دايي اينا، گفتم) ، خونه دايي اينا، گفتم (منازل سازماني پتروشيمي

به ننه گفتم.
گفت: گفت: گفت: تنها مي ري؟ گفتم: من مي رم!... چيزي نگفت.  دومي

نه به تو، نه به من. 
دومي: تموم طول راه به اين فكر مي كردم كه همه چيز مثل 

يه پرده س، من اين پرده رو ديده بودم.
اين پرده نازك . اين پرده نازك . اين پرده نازك  از همون موقع كه فهميدم كي ام، اين پرده بود
رو همه چيز بوده. رو همه كس بوده، پرده نفرت. رو كلمه ها، 
رو اشاره ها... تموم طول راه به اين فكر مي كردم كه يه پرده 

نازك، شده پنجدري نگام به دنيا.
(زمين وسيع و بي حاصل) "مدن" در گير تو : در گير تو : در گير تو "سبخي" اولي
عراقيا كپ كرده بودن پشت تپه ها مثل پلنگ. عراقيا كپ كرده بودن پشت تپه ها مثل پلنگ. عراقيا كپ كرده بودن پشت تپه ها مثل پلنگ. جبهه مدن. جبهه مدن. جبهه مدن بود

دومي: تموم طول راه به اين فكر مي كردم كه من همه جور 
فرمون بري.  كاري، هزار جور  كاري كردم. هزار جور شيرين 
خوب مي خوندم. خوب مي نوشتم. خوب راه مي رفتم. خوب 
يه  اگه  انگار.  نه  انگار  مي آوردم.  نمره  مي كردم. خوب  سلام 

چشميزك هم بود، ديده مي شد آخرش، اما من... (1)"
نويسنده مي كوشد از منظر فكري خود بخشي از كلام گيراي 
شخصيت هاي اثرش را به كمك جملات كوتاه و مقطع، سرعت 
بالا و ريتم تند توصيف دوران و خاطرات گذشته به وجود آورد. 
در اصل به اين شكل او، هم به جذابيت هاي ظاهري و شكلي 
اثر خود مي افزايد، كه به زباني روان و ساده مطرح مي شود و 
هم به درون كاوي آدمهاي اثر خود مي پردازد و شخصيت هاي 

نمايشنامه خود را باورپذير مي سازد: 
اولي: و رسيده بوديم تا نزديكاي تپه ها

دومي: پشت سرت بودم. تو چه مي دوني نفرت يعني چي
يه گردان عاشق: يه گردان عاشق: يه گردان عاشق اولي

دومي: انگشتم مي لرزيد رو ماشه
يا قمر بني هاشم: يا قمر بني هاشم: يا قمر بني هاشم! گفتم: گفتم: گفتم اولي

شليك كردم: شليك كردم: شليك كردم دومي
اولي: افتادم

دومي: افتادي(2)
جدا از شعري كه پيش از اين به آن اشاره شد- كه هم به 
مفهوم نمايشنامه ارتباط دارد، هم وجه استعاري اثر را تقويت 
مي كند و هم بر وجه شاعرانگي شخصيت اولي و نيز نمايشنامه 
مي پردازد- نويسنده از توصيف خاطره يا فضا با زبان شاعرانه 
بهره مي برد و به اين ترتيب فضاي ديالوگ ها را تغيير مي دهد 

آنچه كه
 نمايشنامه
 دهاني پر از"
را از كلاغ"
 ساير آثار اين
 نمايشنامه نويس
ممتاز مي كند
 و به آن هويتي
 خاص مي بخشد
 و مي تواند آن
 را همواره قابل
 اجرا سازد،
 شخصيت پردازي
 درست آدمهاست
 كه به كمك
 زبان و ديالوگ
 صورت مي گيرد و
 از طريق توضيح
 واكنش ها، به
تكامل مي رسد
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و از شكل تكراري ديالوگ ها پرهيز مي كند: 
و  بود  ماه  بود.  قشنگي  شب  قضا  بر  دست  شب...  اولي: 
تند  پا  خنكا؛  همين  وقتايي  يه  بود.  هم  خنكايي  ستاره ها... 
موقع.  اون  نبودي  تو  پيرهنمون...  زير  مي خورد  هل  مي كرد، 

كجا بودي؟
يه جايي كنج و كنار برزخ خودم و خودم: يه جايي كنج و كنار برزخ خودم و خودم: يه جايي كنج و كنار برزخ خودم و خودم.  دومي

ماه كه مي چرخيد و ستاره ها دور سرم، ديدم كه اومدي: ماه كه مي چرخيد و ستاره ها دور سرم، ديدم كه اومدي: ماه كه مي چرخيد و ستاره ها دور سرم، ديدم كه اومدي.  اولي
گفتم: تپه ها رو گرفتيم 

يكي از ما دو تا اضافه بود: يكي از ما دو تا اضافه بود: يكي از ما دو تا اضافه بود. گفتم: گفتم: گفتم دومي
خاطر جمع: خاطر جمع: خاطر جمع. تپه ها رو گرفتيم گفتم: گفتم: گفتم اولي

دومي: راه افتادم رفتم... (3)
نشان  مستقيم  شكل  به  اصلاً  را  جنگ  اثر  اين  در  خانيان 
از خاطرات  برشي  با  را  آن  ديناميك  بازتابهاي  بلكه  نمي دهد 
گذشته روايت مي كند. در واقع كشمكش دو آدم نمايشنامه را 
از اين طريق پوياتر مي سازد و جنگ رواني آنها را در گذشته و 
حال به شكلي هنرمندانه تصوير مي كند. شايد به اين طريق او 
كه اغلب ميان را مطرح كند كه اغلب ميان را مطرح كند كه اغلب ميان  بر آن است نوعي "جنگ ساكت"
آدمها به شكل بارز و آشكاري رخ نشان مي دهد و اين همان 

مسأله اي است كه ميشل فوكو از آن ياد مي كند. 
به لحاظ شكل و فرم ساختاري،  "نمايشنامه "نمايشنامه "دهاني پر از كلاغ"
نمايشنامه از هنگام ملاقات تنها دو  داستان. داستان. داستان فرم پيچيده اي ندارد
در ابتداي اين قرار ملاقات يعني در . در ابتداي اين قرار ملاقات يعني در . در ابتداي اين قرار ملاقات يعني در  شخصيت آن آغاز مي شود
رويدادگاه . رويدادگاه . رويدادگاه  بخش اول آن، آدمها از وضعيت كنوني خود مي گويند
يا مكان واقعه يا مكان قرار ملاقات و حضور آدمها كه بر خلاف 
بسياري از نمايشنامه ها در توصيف و شرح آغاز صحنه هيچ 
سخني درباره مكان قرار ملاقات نگفته است و حتي به طور 
مهم . مهم . مهم  اين مكان كجاست؟ نمي دانم... اين مكان كجاست؟ نمي دانم... اين مكان كجاست؟ نمي دانم صريح يادآور شده است كه
هم نيست. آنچه مهم است اين است كه دو نفر قرار ملاقات 
پانزده دقيقه يا بيشتر . پانزده دقيقه يا بيشتر . پانزده دقيقه يا بيشتر  گذاشته اند در مكاني كه همديگر را ببينند

از ديدار اين دو نفر مي گذرد.(4)
تنها  كه  برادر دوقلو  دو  معلومي  نه چندان  مكان  در چنين 
ثانيه يا چند دقيقه اختلاف سني دارند، پس از بازگويي  چند 
از وضعيت خويش، در بخش دوم، به بازگويي يا شخم زدن 
نوعي آسيب شناسي  خاطرات گذشته خود مي پردازند كه هم 
شخصيت آنها را روشن مي سازد و هم از طريق خاطرات گذشته 
آنها، اين دو آدم به مخاطب معرفي مي شوند و او در شخصيت 

آنها دقيق مي شود. 
نمايشنامه از جايي آغاز مي شود كه ما شروع ملاقات آن دو 
را نديده ايم اما با خواندن اولين ديالوگ هاي آن پي مي بريم كه 
اين دو، حالا كه پس از مدتها همديگر را ديده اند، از خود و 
خانواده خويش سخن گفته اند و با دومين ديالوگ شخصيت 

و بعد . و بعد . و بعد  اولي متوجه مي شويم كه دومي همسري به نام عطيه دارد
سوال هاي ديگر شخصيت اولي از دومي كه وضعيت كنوني برادر 
به . به . به  كوچكتر  را ترسيم مي كند و پيشينه او بيشتر روشن مي شود
اين ترتيب حسن تعليق نيز به وجود مي آيد كه اين دو بالاخره 
براي چه پس از سالها با يكديگر قرار ملاقات گذاشته اند و چرا 
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همچنان به جنگ با يكديگر مي پردازند و اين تنفر از كودكي تا 
به خصوص برادر كوچكتر كه . به خصوص برادر كوچكتر كه . به خصوص برادر كوچكتر كه  بزرگسالي برايشان پاياني ندارد
هميشه مورد غضب مادرش بوده و نويسنده، ريشه هاي رواني 

آن را از زبان هم او از بدو تولد تا نوجواني بازگو مي كند: 
 ... (ننه) گفت:  است)  (از خنده، چشمهايش خيس  دومي: 
گفت تو يه خنگ .... گفت تو يه خنگ .... گفت تو يه خنگ  .... گفت .... گفت  گفت ... گفت ...  ... گفت تو لياقت هيچي رو نداري ... گفت تو لياقت هيچي رو نداري 
... گفت حيف نوني كه تو  دست و پا چلفتي هستي... گفت 
اين خونه مي خوري... (ديگر اثري از خنده در چهره اش هويدا 

چشمهايش هنوز خيس است. چشمهايش هنوز خيس است. چشمهايش هنوز خيس است.) نيست
همان پاي ميز روي زمين به دومي نگاه مي كند. همان پاي ميز روي زمين به دومي نگاه مي كند. همان پاي ميز روي زمين به دومي نگاه مي كند) اولي: (نمي خندد

كتاب دستم بود: كتاب دستم بود: كتاب دستم بود. زدم زمين (عصبي است) پا كوبيدم  دومي
به دولابچه. دستم رو گذاشتم بيخ رف، هر چي اونجا بود از 
دم پخش كردم كف اتاق. گفتم ديگه؟ ديگه چي؟ ديگه چي 
هستم؟ يه خيكي درآورده ي دبنگوزديلاق دله كه دگنك شده 
رو سر شما؟ ديگه چي؟ ديگه چي هستم؟ يه سرخر اضافه؟ 
ديگه؟ ديگه چي؟ ديگه چي هستم؟ يه زپرتي ريغورتماي كه 
ديگه ديگه؟ ديگه چي؟ ! ديگه ديگه؟ ديگه چي؟ ! ديگه ديگه؟ ديگه چي؟  بلد نيست خودش رو جمع و جور كنه

ديگه چي هستم؟
سيم  به  بودي  زده  است)  نشسته  زمين  روي  (هنوز  اولي: 

آخر (5)
را از ساير آثار اين  آنچه كه نمايشنامه "دهاني پر از كلاغ"
و به آن هويتي خاص مي بخشد و  نمايشنامه نويس ممتاز مي كند
مي تواند آن را همواره قابل اجرا سازد، شخصيت پردازي درست 
آدمهاست كه به كمك زبان و ديالوگ صورت مي گيرد و از طريق 
توضيح واكنش ها، به تكامل مي رسد؛ نيز نويسنده موفق مي شود 
رفتارها را منطقي و براساس كنشمندي و شخصيت وجودي 
آنها جلوه دهد و به اين ترتيب ديالوگ هاي موجز و پرهيز از 
زياده گويي، هم به قوت كلام نمايشنامه مي افزايد و هم از حجم 
و ميزان كميت متن و نيز از زمان اضافي اثر جلوگيري مي كند. 
خاص،  مكانهاي  به  اشاره  كه  ببريم  ياد  از  نبايد  آنكه  ضمن 
هويت بومي آدمها را نيز تا حدودي برايمان روشن مي سازد. 
در اينجا باز تأكيد مي كنم شعري كه در آغاز توسط شخصيت 
اولي، يعني برادر بزرگتر، نيمه كاره سروده شده بود و در ادامه 
نوشته و كامل مي شود،  در روند ماجرا و در بافت نمايشنامه،
نمايشنامه را به هويتي جذابتر مي رساند و بر وجه استعاري آن 
مي افزايد و به كمك آن آنچه شخصيت اولي بر آن بوده كه به 

شكل مستقيم مطرح كند، تبيين مي شود:
اولي: همه رفته بودند. فقط ماه بود و ستاره بود و خنكايي 
خودم  با  پيرهنم...  زير  مي خورد  هل  مي كرد،  تند  پا  يهو  كه 
گفتم: اگه من نباشم... اگه من اصلاً نبودم... تموم اون شب به 
تو فكر كردم و به نبود خودم و درد كشيدم از تيري كه خورده 
بود پشت كشاله ي پام... صبح روز بعد دنيارو از منظر يه مرده 
روي صندلي . روي صندلي . روي صندلي  نگاه مي كردم... (تندي از روي زمين بلند مي شود
مي نشيند. مداد را بر مي دارد و تندتند مي نويسد. بعد سربلند 
كه / كه / كه  مي كند و از برمي خواند. و نديده بودم دهاني پر از كلاغ 
كه دهاني / كه دهاني / كه دهاني  و چاله هايي پر از مهرورزي كلاغان/ و چاله هايي پر از مهرورزي كلاغان/ و چاله هايي پر از مهرورزي كلاغان زمين را چاه كنند
ليك/  بود،  باروري فصل ها  از زمين/  كنند/ حاجت من  پر  را 
پروبالت/  ديگري را كوك مي كنند/ شبديز  همه كلاغان/ ساز
آنجا كه / آنجا كه / آنجا كه  بنگر كه چه معركه اي است/ بنگر كه چه معركه اي است/ بنگر كه چه معركه اي است موج يك پرواز را داشت
كه كلاغان / كه كلاغان / كه كلاغان  آن كنج و كنار: آن كنج و كنار: آن كنج و كنار كلاغان همه قارقار مي كنند/ گفتم
همه بال در بال/ پرپر مي زنند؟/ گفتند: يك قناري را/ كلاغان 

چال مي كنند. (6)
مي رسد،  پايان  به  شعر  اين  با  كه  نمايشنامه  ترتيب  اين  به 
در اصل نويسنده . در اصل نويسنده . در اصل نويسنده  خواننده به ارتباط آن با مضمونش پي مي برد
با بهره گيري از زبان شعر نمي خواهد همه چيز را به صورت 
آشكار و روشن جلوه گر سازد بلكه به ياري اين زبان بر آن 
است آنچه را كه در درون آدمها و واقعيت پيراموني آنها اتفاق 
افتاده است، بازگويد و مخاطب را به عمق نمايشنامه و ماجراي 

آن سوق دهد. 
كه  است  اين  است،  يادآوري  به  پايان لازم  در  كه  نكته اي 
نمايشنامه دهاني پر از كلاغ به شدت از زبان داستان نويسي بهره 
برده است و اين، هم از تأثيري است كه نويسنده از داستان نويسي 
گرفته (چه به صورت خودآگاه چه به صورت ناخودآگاه) و 
هم شايد به اين روش بر آن بوده كه رفتار و كنشمندي آدمهاي 
نمايشنامه اش را به شكل دقيق تر و روشن تر ترسيم سازد. نوع 
نثر و زبان توضيح و شرح و اشارات عملكرد آدمها در شروع، 
ميانه و يا پايان هر كدام از اين دو شخصيت اين بهره گيري و 
اين نمايشنامه به درستي  از زبان داستان نويسي را در  استفاده 
برايمان نشان مي دهد. در اينجا به همان يادآوري هايي كه در 
متن  از  عيناً  نمايشنامه  شخصيت هاي  يا  ديالوگ ها  خصوص 
به كل  را  بسنده مي كنم و مخاطب  آورده ام،  نمايشنامه  اصلي 

نمايشنامه ارجاع مي دهم. 

،5،4،3،3و6 : ،2،1
6 (دفتر تئاتر مقاومت 6 (دفتر تئاتر مقاومت 6 (مجموعه 
–) –) –نوشته جمشيد خانيان  نمايشنامه
نمايشنامه دهاني پر از كلاغ.چاپ  –
جشنواره هنر: جشنواره هنر: جشنواره هنر. ناشر: 1380- ناشر: 1380- ناشر اول

پي نويس 
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آن  نمى توان  آزاد و رها است و  آنكه هنرى  تئاتر در عين 
را در چارچوب فرمول هاى خشك و رياضى وار محدود كرد، 
اما از آن جا كه هنرى است مبتنى بر مجموعه اى از قراردادها، 
هر  قوانين  اين  مى كند.  تبعيت  نيز  خاصى  منطق  و  قوانين  از 
آفرينش  در  محدوديت هايى  ايجاد  باعث  امر  درظاهر  چند 
جديد  امكاناتى  آورنده  وجود  به  خود  اما  مى شوند  خلاقانه 
اثر،  مى شوند  باعث  آنكه  مهم تر  همه  از  و  هستند  اجرا  براى 
نپاشد. هم  از  آن  شيرازه  و  باشد  داشته  مستحكم  چارچوبى 
يكى از قواعد مهمى كه متاسفانه توسط برخى از كارگردان هاى 
ما ناديده گرفته مى شود، يكدستى ژنريك اجرا و يا به تعبير ديگر 
اگر قرار است كارگردان شيوه  از قواعد سبكى است.  پيروى 
اجرايى خاصى را برگزيند بايد از منطق و قوانين آن شيوه سود 
جويد تا قراردادى كه ميان خود و تماشاگر مى نهد، قراردادى 
استوار و مبتنى بر منطق خاص آن اثر باشد و همين امر باعث 

پذيرش آن قرارداد از سوى مخاطب مى شود.
قوانين  و  قراردادها  اين  انفجار"  وقت  به  "آهو  اجراى  در 
ناديده گرفته مى شود و شاهد يك چند پارگى سراسرى در تمام 
و شيوه  اصول  از  دارد  كارگردان سعى  از يك سو  اثرهستيم. 
نمايش آيينى و به طور خاص تعزيه در اجرايش استفاده كند 
و از سوى ديگر سعى در خلق فضايى مدرن با شيوه اجرايى 
مدرن دارد. از سويى از لباسى رئاليستى مانند چادر سود مى جويد 
– بدون هيچ گونه تغييردر آن و يا آشنايى زدايى از آن – و از 
ديگر سو از لباس هايى كارگاهى و بعضا نمادين استفاده مى كند. 
از يك سو طراحى صحنه سعى در خلق فضايى مدرن دارد و از 
داربست ها و خطوط هندسى و ابزارهايى همچون تاير ماشين 
و كلاه هاى ايمنى و چراغ بالاى آن و ... بهره مى برد و از ديگر 
سو تلاش دارد تا با تمام اينها فضاى معنوى و سنتى حرم را به 
ما يادآورى كند. از يك سو از سازهاى اصيل موسيقى ايرانى 

نگاهى به نمايش " آهو به وقت انفجار " نوشته رحمت امينى و كارگردانى حسن وارسته

"انفجار در ذهن تماشاگر"
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همچون سه تار و دف استفاده مى كند و از ديگر سو شاهد حضور 
سازهايى چون گيتار و ويولون هستيم. از يك سو از حركات 
و حالات گروتسك بهره مى برد و سعى در استفاده از امكانات 
بدنى بازيگر دارد و از ديگر سو شاهد آوازخوانى به شيوه تعزيه 
از سوى كاراكترى ديگر هستيم. از يك سو از تصاوير فيگوراتيو 
و استيليزه بهره مى گيرد و از سوى ديگر از بازيگرى با حركات 
اضافى فراوان كه تنها بر صحنه قدم مى زند. از يك سو شاهد 
طراحى حركت مبتنى بر نشانه شناسى هستيم و از ديگر سو 

مصور سازيهاى بى هدف به چشم مى خورد. 

بر اين ليست تقريبا بلند بالا مى توان چندين و چند عنوان ديگر 
را نيز افزود كه خود نشانگر شكاف هاى عميقى است كه در دل 
اجرا وجود دارد و آن را از هماهنگى و يكدستى خارج مى سازد.

البته ما منكر نيستيم كه مى توان دو فضاى نامانوس را به هم 
پيوند داد حتى اگر اين پيوند نتيجه تلفيق دو عنصر متضاد چون 
سنت و مدرنيته و نمايش آئينى و تئاتر مدرن باشد چرا كه در 
تئاتر مدرن به لطف نبوغ كسانى چون آرتو، گروتوفسكى، باربا 
و بروك در برخى از كارهايش به شكل خلاقانه اى شاهد اين 
تركيب هستيم. بلكه معتقديم اين امر تنها زمانى مى تواند صورت 
گيرد كه شرايطى چند فراهم آيد كه به اختصار به آنها اشاره 
مى كنيم. و البته اهميت بحث نيز از آن روست كه امروز و بنا 
به شرايط خاص تئاتر كشور شاهد رويكرد گسترده هنرمندان 
اين وادى  اين تركيب خلاقانه و در عين حال  تئاتر به سوى 

پرخطر هستيم.

شيوه هاى اجرايى به طور عام و آيين  1 -هرگونه تركيب در
عميق در  و تئاتر مدرن به شكل خاص مستلزم شناخت و غور
كارگردان بايد با آگاهى و مطالعه دقيق  هر . كارگردان بايد با آگاهى و مطالعه دقيق  هر . كارگردان بايد با آگاهى و مطالعه دقيق  هر  هر دو شيوه است
تكنيك هاى آن و روح موجود در آن، اشتراكات ما بين  دو شيوه،

ميان اين دو دنيا ببندد. آنها را بشناسد تا بتواند پلى
معنى  2 -استفاده از آئين  در تئاتر و بالاخص تئاتر مدرن به
تكرار اين آئين در تئاتر نيست چنانكه هنگامى كه آرتو از ديدن 
به وجد آمد، هرگز آن را در آثارش تكرار  رقص بالى اندونزى
بروك با تامل در  نكرد، گروتوفسكى با مطالعه در كاتاكالى و
تعزيه هرگز درصدد برنيامدند تا اين آئين ها را به اجراهاى خود
بلكه آنان سعى داشتند روح . بلكه آنان سعى داشتند روح . بلكه آنان سعى داشتند روح  منتقل سازند و آن را بازسازى كنند
كنند و آن را در اثر خود سارى و جارى  اين آئين ها را درك

جويند سازند و يا حداقل از برخى از تكنيك هاى آن سود
را كه طى  اجرايى  منطق محكم يك شيوه  3 -هنگامى كه 
تجربه هاى فراوان به دست آمده است مى شكنيم،  ساليان دراز و
تا مخاطب با خلاء  بايد منطق محكم ترى را جايگزين آن كنيم

باورپذيرى در اثر مواجه نشود.
به  "آهو  اجراى  در رفت،  آن  ذكر  كه  انسجام  عدم  اين 
اجرا  دريافت  در  مخاطب  سرگشتگى  باعث  انفجار"  وقت 
روبروست.  اجرايى  چگونه  با  نمى داند  تماشاگر و  مى شود 
شكل تعزيه)  چه بسا اگر تماشاگر با اجرايى كاملا آئينى (در
از  بيشترى  اجرايى كاملا مدرن روبرو مى گشت، لذت  يا  و 
از  تلفيقى مناسب  به  كارگردان نمى تواند  اثر مى برد چرا كه
در را  خود  تماشاگر  ذهن  نتيجه  در  و  يابد  دست  دو  اين 

نگاه مى دارد. چندپارگى 
از ديگر عناصرى كه اين عدم انسجام را در اجراى "آهو به
است.  تماشاگران  نحوه چينش  مى كرد،  تشديد  انفجار"  وقت 
جزو   (black box)بلك باكس سالن هاى مى دانيم  چنانكه 
صحنه هاى آزاد(flexible)محسوب مى شوند، بدين معنى كه
دست كارگردان را در نحوه قرار گرفتن تماشاگر باز مى گذارند 
به شيوه اجرايى و اهدافى كه در نظر دارد،  و او مى تواند با توجه
تا تجربه حسى  از اين امكان به شيوه هاى متنوعى سود جويد
و بصرى متفاوتى را به تماشاگر منتقل نمايد. اما آنچه در اين 
اهميت فراوانى برخوردار است، جدا از هماهنگى شيوه  بين از
كارگردان  طراحى هاى  تطابق تماشاگر،  چينش  نحوه  با  اجرا 
براى  كارگردان  طراحى  نحوه  است.  تماشاگر  ديد  زاويه  با 
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عكس به گونه اى است، براى صحنه اى دو سويه  صحنه قاب
متفاوت. گونه اى  به گرد  سكوى  براى  و  ديگر  گونه اى  به 
طراحى هاى  عمده  بخش  انفجار"  وقت  به  "آهو  اجراى  در 
براساس زاويه ديد از روبرو انجام گرفته بود و اين در  كارگردان
به شيوه سه سويه چيده شده  حالى است كه جايگاه تماشاگران
است؛ در اين شكل تماشاگرانى كه موفق نمى شوند از روبرو
اجرا را ببينند، لذت بسيارى از تصاوير را كه اتفاقا تصاوير زيبايى 

دست مى دهند. محسوب مى شوند از
از ديگر عوامل عدم انسجام اين اجرا مى توان به حضور دو 
روى صحنه در طول اجرا اشاره كرد كه در فضاى تنگ  صحنه يار
مى گيرند و اقدام به جابه جايى  بازى در مقابل ديد تماشاگر قرار
حضور . حضور . حضور  دكورها و كمك به برخى از حركات بازيگران مى كنند
تا  داشت  را  تلاش  بيشترين  كه  اجرايى  در  يارها  اين صحنه 
برقرار نمايد و اين به خصوص دربازى  ارتباط حسى با مخاطب
درگيرى  بازيگران مشهود است، بسيار ناهمگون است و اجازه

حسى مخاطب با اجرا را نمى دهد.
اثر  چندپارگى  و ناهمگونى  باعث  كه  عواملى  ديگر  از 
مى شود، وجود صحنه افزارهاى فراوان روى صحنه است كه 
يكى از . يكى از . يكى از  از اجرا روى خود معطوف مى سازد تمركز تماشاگر را
پيتر بروك و  تئورى هايى كه در تئاتر مدرن و به خصوص نزد
در كتاب فضاى خالى بر آن تاكيد مى شود و گروتوفسكى نيز 
بر آن تاكيد دارد، رهايى از قيد ابزار و دكورهاى  از منظرى ديگر
به سمت فضاى خالى  اثر بيشتر يك  گوناگون است. هر چه 
برود، باعث بروز خلاقيت و مشاركت فكرى- چه نزد بازيگر 
مى شود و اين دقيقا يكى از اشتراكاتى است كه  و چه تماشاگر-
كه در اين - كه در اين - كه در اين  تعزيه  دارد،  تئاتر مدرن با نمايش آئينى ايران يعنى
چرا كه در تعزيه نيز ابزارهاى اجرا بر آن تاكيد شده است –
آب  ظرف  يك  وجود  و  مى يابد  تقليل  حداقل  به  صحنه  اى 
از اين  كارگردان به راحتى  اما  ... بر دجله دلالت مى كند و 
زمينه مشترك مى گذرد و با پركردن صحنه كوچكش از ابزار
ناسودمندى كه تنها براى يك لحظه استفاده مى شوند، عملا 
تمركز  عدم  و  آشفتگى  باعث  و مى بندد  بر خلاقيت  را  راه 
تايرماشين  وجود برخى از ابزارها مانند. وجود برخى از ابزارها مانند. وجود برخى از ابزارها مانند تماشاگر نيز مى گردد
آن هم در نقطه طلايى صحنه بسيار نامانوس و بى دليل به نظر 
نكته مى گردند كه در  اين  اين دلايل مؤيد  تمام  و مى رسد.
خلاقانه   هستيم اما به دليل  اين اجرا هر چند شاهد رويكردي

با  ناهمگونى عناصر آن و عدم آگاهى نسبت به تركيب آنان،
تعبيرى مى توانيم  به  اجرايى چندپاره روبرو مى شويم. حتى 
نمايش در ذهن تماشاگر است كه رخ  بگوييم انفجار در اين

مى دهد و باعث چندپاره شدن آن مى شود.

هرگونه تركيب در
 شيوه هاى اجرايى

 به طور عام و
 آيين و تئاتر مدرن

 به شكل خاص
 مستلزم شناخت
عميق در و غور

هر دو شيوه است.
 كارگردان بايد با
 آگاهى و مطالعه

 دقيق  هر دو
تكنيك هاى شيوه،
 آن و روح موجود
 در آن، اشتراكات

 ما بين آنها را
 بشناسد تا بتواند
ميان اين دو پلى

دنيا ببندد
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به سبب  در آن براي جامعه اي كه روند تحولات اجتماعي
زيرساخت هاي سنتي و الگوي قدرت، با نوعي سرگرداني و 
روبرو بوده و علاوه بر دگرديسي دروني ، پيوسته عدم تعادل
موقعيت جغرافيايي و سياسي اش - از ابتداي تاريخ  به خاطر
داشته ، قرار  چالش هاي فراوان با اقوام و ملت هاي گوناگون- با اقوام و ملت هاي گوناگون- با اقوام و ملت هاي گوناگون
گرفتن مداوم در"شرايط گذار" امري ناگزير بوده است . اين 
آمد خود ، جامعه ايران و مناسبات دروني اش را به  امر  در پي
اين روند  كه ريشه هاي  مبتلا كرده پايدار  تعادل  نوعي عدم 
زوال  را مي توان در مقاطعي چون حمله  يونانيان به ايران تا
نشانه هاي  احتضار  و  نابودي  مغول ،  حمله  ساسانيان ،  تمدن 
انگليس ، روسيه و آمريكا در ايران ،  فرهنگ و تمدن تا حضور
مرداد  28 دركودتاي ويژه  متحده  ايالات  بي شرمانه  نقش  و 
، انقلاب مردمي سال 57 عليه طاغوت و پس از آن   1332
تا به امروز - كه اين زورگويي  تجاوز تحميلي كشور عراق
و كنترل  ايران  مرزهاي  از  خارج  جايي  در  قدرت طلبي  و 

.، مشاهده كرد .، مشاهده كرد  هدايت مي شود - 
ثبات به  رسيدن  براي  را  ما  پيش  از  بيش  مسأله  اين 
اجتماعي و برون رفت از شرايط گذار ، نيازمند نوعي تاريخ 
درك زواياي آشكار و پنهان هر  نگاري انتقادي مي كند تا با
رفتاري  و  ارزشي  پايدار  الگوهاي  به سوي  عصر و حركت 
برداريم .  گام  برداريم . دارد ،  گام  . دارد ،  طبقاتي"  با "آگاهي  مستقيم  با "ارتباطي  مستقيم  "ارتباطي  كه
انتقادي  رويكردي  مثابه  به  نمايشنامه نويسي  ميان اين  در 
شرايط موجود و  با واكنش نشان دادن به كه تلاش مي كند 
جريانات ،  اين  بطن  در  انسان ها  كشيدن  تصوير  به  و  خلق 
اساسي  نقشي  شود ،  بدل  جوامع  تاريخي"  نوعي "حافظه  نوعي "به  "به 
جامعه اي  مي كند .  ايفا  جامعه  ذهني  پويايي  در  را  عمده  مي كند . و  ايفا  جامعه  ذهني  پويايي  در  را  عمده  . و 
بيش  مي بيند ،  برابر  در  خود  از  تازه اي  تصوير  روز  هر  كه 
خويش  تاريخي  حافظه   در  كاوش  نيازمند  چيز هر  از 
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نگاهى به نمايشنامه" 77/6/31 " نوشته   عليرضا نادري  

پيرامون  غياب  يك  نشانه   معنادهنده
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حفظ ،  براي را  قدرت  پر  ابزاري  نمايشنامه نويس  و  است 
. توسعه و حلاّجي اين حافظه  تاريخي در اختيار دارد . توسعه و حلاّجي اين حافظه  تاريخي در اختيار دارد . "اكبر 
"محسن  ساعدي" ،  خلج"،"غلامحسين  رادي" ،"اسماعيل
"عليرضا  ، مرند"  برهاني  "نادر   ، يعقوبي"  "محمد   ، يلفاني" 
به  پرداختن  با  آثارشان  اغلب  در  ديگر ،  بسياري  و  نادري" 
برآمده از اجتماع دوران خويش ،  موضوعات و شخصيت هاي

. به احياي اين حافظه  تاريخي ياري رسانده اند . به احياي اين حافظه  تاريخي ياري رسانده اند . 
محور  با   ،  1377/  6/31 نمايشنامه  در  نادري  عليرضا 
رواني و اجتماعي آنان پس  5 رزمنده و واكاوي قرار دادن 
موقعيتي ايجاد  بر  علاوه  مي كند  تلاش  جنگ ،  سال هاي  از 
دراماتيك ، تصويري انتقادي از جامعه اي را به نمايش بگذارد 
عظيم  فسخي  آن  برخي جنگجويان  دهه دو  از  كمتر  در  كه 

.در اراده و ارزش هاي خود احساس مى كنند .در اراده و ارزش هاي خود احساس مى كنند 
چنين  طرح  با  باشد  داشته  تلاش  آنكه  از پيش  نادري    
باورپذيري  موضوعي حرف هاي سياسي بزند، تمركزش را بر
و بُعد بخشي به كاراكترهايش معطوف مي كند و از اين راه 
را  نقدهاي خود  روايتي جذاب ، جدي ترين  بر خلق علاوه 
را از دست  بر بدنه  جامعه اي كه اين گونه ارزش هاي خود
رفته مي بيند وارد مي آورد. تازه پس از پايان نمايشنامه است 
را  خود  ويژه  تشخص  و  عمق  شده،  مطرح  پرسش هاي كه 

مي كنند  مي كنند .پيدا  .پيدا 
. همرزم است . همرزم است . نشانه اي اميد  1377/6/31، موعد ديدار 13
است جان  قرار  كه  رزمندگاني  براي  بخش  نجات  و  دهنده 
به دل تاريكي دشمن بزنند. قرار را خرداد 1361 ،  بر كف
به اميد روزي كه با  پيش از شروع يك عمليات مي گذارند ؛
و  عليرضا  كه  آنگونه  – نشانه  صلح  به  سفيد  شلوار  و  كت 
پايين برج آزادي تهران كه نمادي از غرور  مي گويند – جليل
با يكديگر ديدار كنند  و امنيت نيز هست ، پس از 16 سال
. و از خاطراتشان بگويند . و از خاطراتشان بگويند . حالا آن روز فرا رسيده است . از 
نيامده  نفر  يك  بوده  اند،  گذاشته  قرار  كه  اصلي  نفر  5 ميان
چيز براي سربازانش ، مرشد  . است . است . فرمانده اي كه پيش از هر
بخشيده  مي  معنا  جنگيدن  به  كه  بوده  ارزش هايي  نماد  و 
. است . است . و اين غياب، بهانه اي مي شود تا هريك از آنان دست 
از تلخي و احتضاري . از تلخي و احتضاري . از تلخي و احتضاري  . بگويند . بگويند  به افشاگري بزنند و از خودشان
و مي گويند  آنان  است .  گرفته  را  گريبانشان  سال هاست  است . كه  گرفته  را  گريبانشان  سال هاست  . كه 
پايان  تا  كه  غيبتي  . نمي آيد . نمي آيد .  – رضا   - فرمانده  اما  مي گويند 

در اين ميان همسران . در اين ميان همسران . در اين ميان همسران  . ابهام به سر مي برد . ابهام به سر مي برد  نمايش در هاله اي از
. افشاگري ها دامن مي زنند . افشاگري ها دامن مي زنند .  آنان نيز هريك به گونه اي بر اين
كاراكترهايي آنكه  از  پيش  پيمان  و  محمود  جليل ،  عليرضا ، 
برآمده از مقتضيات اثري نمايشي باشند ، بازنموده اي اثرگذار 
در دامان جنگ باليده اند و حالا كه  از انسان هايي هستند كه
با  امنيت همه جا برقرار است، هر يك، به گونه اي صلح و 
دست به گريبانند .  خويش ،  ذهن  ناخودآگاه  تصاوير  دست به گريبانند . كشاكش  خويش ،  ذهن  ناخودآگاه  تصاوير  . كشاكش 
معنادهنده اي  تكيه گاه  همچون  كه آن-  ارزش هاي  و  جنگ 
برقراري  آنان را به زندگي پيوند داده بود- حتي پيش تر از
. صلح، ذره ذره ناپديد شده است  . صلح، ذره ذره ناپديد شده است  . فرايندي كه با غياب رضا 
برابر پرسش هاي آنان- به حادترين مرحله   - پاسخ اعظم در
كدام نشاني از  . خود مي رسد . خود مي رسد . حالا در غيبت مرشدي كه هر
سال ها  از  پس  عميق ،  و  ناسور  زخم هاي  دارند ،  او  عشق 
. سر باز مي كند . سر باز مي كند . محمود كه در اين ميان خود را زخمي تر از 
با پوشيدن لباس  ديگران مي بيند بر اين آتش دامن مي زند و
مي رود .  پيش  نيز  او  وجود  و  حضور  قلب  تا  مي رود . فرمانده اش  پيش  نيز  او  وجود  و  حضور  قلب  تا  . فرمانده اش 

مردها
به ذهن مخاطب  متن  با  برخورد  در  كه  پرسشي  نخستين 
آن،  مبناي  بر  مي توان  كه  است  عللي  كشف  مي كند، خطور 
منطق ساختاري  اين امر از آن رو كه. اين امر از آن رو كه. اين امر از آن رو كه . غيبت رضا را درك كرد . غيبت رضا را درك كرد 
چندان  دو  اهميتي  است،  شده  بنا  او  غيبت  مبناي  بر  اثر 
تلاش  نخست  لحظات  همان  از  نمايشنامه نويس  . مي يابد . مي يابد . 
گره  روايت  مي كند غيبت رضا را به عنوان معماي اصلي و
خويش  دل  در  كه  فرآيندي  بقبولاند .  مخاطب  به  بقبولاند . خويش  مخاطب  به  . خويش 
گشوده شدن روايت هاي فرعي هريك  امكانات فراواني براي
از شخصيت ها فراهم مي آورد و همچون محوري نامرئي همه
. چيز را به هم پيوند مي زند . چيز را به هم پيوند مي زند . اما هژموني پي گيري غيبت رضا 
نمايشنامه،  ميانه هاي  از  روايت ،  برنده  پيش  عنوان عنصر  به 
در  و مي كند  تقسيم  محمود  كاراكتر  با  را  خويش  امكانات 
داشته  اميدي  رضا  آمدن  به  بي اينكه  مخاطب  صحنه  پاياني ، 
رنج هاي  و  دلتنگي ها  دنياي  در  غرق را  يكسره خود  باشد، 
رضا غيبت  نمايشنامه نويس،  براي  گويي  بيند .  مي  بيند . محمود  مي  . محمود 
بيش از آنكه محور اصلي روايت را بسازد، بهانه اي است تا 
منتقد رضا ، تلخ انديشي هايش را  محمود در مقام جدي ترين
پس از  نسبت به زندگي و شرايط اجتماعي در ايران ِ دو دهه
جنگ ، بر ملا كند و در آخر به اميد شنيدن صداي فرزندش 

 بسياري از
 نمايشنامه نويسان
  ، در اغلب آثارشان

 با پرداختن به
 موضوعات و

شخصيت هاي
 برآمده از اجتماع

 دوران خويش ، به
 احياي اين حافظه

  تاريخي ياري
رسانده اند
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ايراني  آرماني جوانان  سرزمين   – ژاپني نژاد  و  از خون  كه 
. ببافد . ببافد .  رويا  ، است   - دهه  70  آغازين  - و سال هاي  دهه  70  آغازين  - و سال هاي   70  60 دهه  
كه نادري با زيركي حذف شدگي را كه  "رضا محذوف" –
مبين تاثير نيرويي بيروني است در نام  ماهيتي مفعولي دارد و
انسان هايي  او گنجانده است -  سرچشمه  نيروي تعادل بخش
است كه هرگاه اراده كرده، توان آن را داشته تا آنان را روي 
نشانه اي  او  اما   . برساند  اعلا  عرش  به  يا  دارد  نگه زمين 
اين نشانه، خود عدم  . است كه حالا غايب شده است . است كه حالا غايب شده است . غياب
تعادلي است كه به مثابه غياب ارزش هاي جنگ در ساختار 
. مي توان نمودهاي آن را يافت . مي توان نمودهاي آن را يافت . جداافتادگي نسلي كه  اجتماع
آمده اند و بيستمين بهار  به دنيا1365 به دنيا1365 به دنيا پس از سال هاي 1364و 
زندگي شان را پشت سر گذاشته اند ، بي اينكه درك درستي 
در  زندگي  شرايط  و  عصر  آن  ارزشي  معيار هاي  جنگ ،  از
بي توجهي كلاني  و  فراموشي  نيز و  باشند  داشته  آن سال ها 
و آثار  حفظ  پيرامون  را  جامعه  از  عمده اي  بخش هاي  كه 
زنده  نشانگاني  است ،  برده  فرو  خود  در  جنگ  ارزش هاي 
از  ارزشي در سال هاي پس  اين غياب هستند . معيارهاي . از اين غياب هستند . از 
جنگ، ناگزير از تغيير بودند و رضا با درك چنين مسآله اي 

شنيدن پذيرش قطعنامه، ناراضي بوده است .  از
يافتن دوراني است  پايان يافتن جنگ براي او ، نوعي پايان
پايان  به  او در آن  كه سروري و تسلط عقيدتي و اجتماعي 
گذاري كه به سرعت جايش را به ارزش هاي  دوران. دوران. دوران . مي رسد . مي رسد 
اقتصادي ، اجتماعي و  تازه اي چون سازندگي و بهبود شرايط
پس مي توان . پس مي توان . پس مي توان  . آزادي هاي فردي و سياسي در سال هاي بعد داد . آزادي هاي فردي و سياسي در سال هاي بعد داد 
را نشانه و نماد جامعه اي دانست كه تنها در بستر جنگ ،  رضا

.مي كند .مي كند  دفاع و مبارزه معنا پيدا
بر جامعه  زمان جنگ  در  كه  است  هايي  ارزش  نماد  او 
طبيعي است كه پايان يافتن جنگ،  حكمروايي مي كند و حال
بستر  ماهيت فاعليت شناساي او را مبدل به ابژه اي مفقود در
كه  ارزش هايي  كند .  اجتماعي  ارزش هاي  جديد  كند . نشانگان  اجتماعي  ارزش هاي  جديد  . نشانگان 
دنبال  به شكلي سيال  را  عرفي خويش  قانوني و حتي تجلي 
صبغه   مي كنند و هر روز در جوامع ِ در حال گذار ، رنگ و
. تازه اي مي يابند . تازه اي مي يابند .  رضا غايب است ، چراكه شرايط حاكم در 
با هر نتيجه اي به پايان رسانده است ،  جامعه اي كه جنگ را
. است . است .  قدرت و تسلط حذف كرده از پيش او را از گردونه
رضا  پيوستار ي شخصيت  اجزاي  از  يك  هر رابطه،  اين  در 

جايگاه و نقش انساني،  اجتماعي و حتي  سربازان ، خانواده ، –
كژ رفتاري  دچار عدم تعادل ، خود آزاري و هويت فردي –
شده و در شكلي نمادين مبدل به خود افشاگري در عليرضا ، 

. پيمان و جليل شده اند . پيمان و جليل شده اند .  محمود و تا حدودي
انقلابي دروني را طي مي كند . خاطره ميان  اين  انقلابي دروني را طي مي كند . جليل در  ميان  اين  . جليل در 
 قتل اسراي دست و پا بسته، روح او را مي آزارد اما او پيش 
غياب نشانه  معنادهنده  زندگي اش  از آنكه خود را دريابد با
اسرا  دچار نوعي از خودبيگانگي مي شود. كشتار رضا – –
توسط او، هنگامي با قتل نفس يك جنايتكار سابقه دار تفاوت 
آن توسط الگوهاي ذهني و اعتقادي رضا   مي يابد كه فرآيند

باشد.  تئوريزه شده 
را بر جان جليل مي اندازد و  اما نبودن او دردي هولناك
اين طريق در بستر ارزش هاي نوين اجتماعي،  از  او  حذف 
. از هر چيز در ذهن خودش آغاز مي شود . از هر چيز در ذهن خودش آغاز مي شود . در اين ميان  پيش
. فراواني دارند . فراواني دارند . اما آن چيزي  عليرضا و محمود نقاط اشتراك
و كاتاليزوري  مي كند، خاصيت  جدا  يكديگر  از  را  آنان  كه 
زخم هاي  سبب  به  كه  است  محمود  كاراكتر  برندگي  پيش 
دارد، گرايشي  جانش  بر دل و نشانه رضا   از  كه  عميق تري 
چيز  همه  بردن  سؤال  زير  و  ارزشي  انقلاب  به  جدي تر 
انقلابي گري عليرضا را  او هرگز شور  ديگر،  از سوي . دارد . دارد . 
بر  جامعه  دردهاي كه  است  آگاه  انساني  او  است .  است . نداشته  . نداشته 
. شانه اش سنگيني مي كند . شانه اش سنگيني مي كند . محمود از يك سو خود به عنوان 
كه  تغييراتي  و  جنگ  زمان  در  حتي  انتقادگر نيروي  يك 
مستضعفين  روايت هجوم انقلاب در ايران به وجود آورده –
و مصادره خانه هايي كه جوراب هاي وصله دار مردم ظاهرش 
است  بوده  رضا  نشانه  با  تقابل  در   – است كرده  را خراب 
را  و حالا پي گيري پرسش گري از رضا پس از 16 سال ، او
همراه ديگر همرزمانش به خانه رضا و بعدتر زير زمين خانه 

.  رضا كشانده است .  رضا كشانده است . 
رضا براي او نيز شكستي مضاعف است چرا كه او  غياب
به دست مي آورد  نيروي حياتي خويش را در مقابله با رضا
و اين غيبت ، تقابل معنا دهنده به كاراكتر او را نيز بي اعتبار 
به كلامي ديگر ، غياب نشانه رضا ، هويت نمادين . به كلامي ديگر ، غياب نشانه رضا ، هويت نمادين . به كلامي ديگر ، غياب نشانه رضا ، هويت نمادين  . است . است  كرده
هنگامي   . مي كشاند  نابودي  به او  با  مقابله  براي  را  محمود 
براي خرد كردن دندان دشمنت  را  كه مشت هاي گره كرده 
از  پيش  نشود ،  ميدان حاضر  در  و دشمن  باشي  كرده  آماده
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مي شوي . از اين  هر چيز و هركس اين تو هستي كه ويران
رو مي توان محمود را در داشتن تمناي ورود رضا در كنار 
با  محمود  گونه اي ؛  به  هريك  اما  داد  قرار  پيمان و  جليل 
فرمانده شان دارند تا  نفرتش ، پيمان و جليل با عشقي كه به
روز مضمحل تر  هر  16 سال  اين  كه طي  را  هويت خويش 
همه  از  جليل  هم  ميانه  اين  در  كنند .  حتي  كنند . بازيابي  . بازيابي  شده،
تنهاتر و نيازمند تر است  . ناتواني بدني او ، پذيرش دردهاي 
حتي  . روحي اش را نيز سخت تر كرده است . روحي اش را نيز سخت تر كرده است . اما رنج عليرضا
در برابر دردهاي جسماني جليل پيچيدگي هاي بيشتري  دارد. 
ماركسيستي آشكاري داشته و هنوز  عليرضا كه گرايش هاي
رو  آن از  مي خورد ،  به چشم  تحليل هايش  در  آن  از  آثا ري 
 " نمادين  "حيطه  وارد  نوشتن  با  را  مي كند جنگ  كه تلاش 
به عنوان امكاني براي پرداخت  كند ، مي تواند از غياب رضا
وابستگي  اما. اما. اما . ابعاد تازه تري در روايت داستاني اش بهره بگيرد . ابعاد تازه تري در روايت داستاني اش بهره بگيرد 
او به نشانه  رضا ، بيشتر برآمده از نياز براي درك روايت و 
. نوشته اش است . نوشته اش است . انگار او همان طور كه در زندگي  پايان بندي
دادن به داستانش نيز عقيم  زناشويي اش عقيم مانده ، در پايان
. است . است . غياب رضا نيز سبب مي شود او روايتش را در هاله اي
مقابله  توانايي  از آن رو كه  . از سرگشتگي رها كند . از سرگشتگي رها كند .  عليرضا 
عقيم ،  با محدوديت هاي "امرواقع" را در زندگي اش ندارد –
او حكمروايي بر  ناتوان است ، همسرش  شكست خورده و 
مي كند ، ايده آل ها و آرمان هايش را از دست رفته مي داند و 
از  نوشتن،  به  اتكا  با  – است  درمانده  رضا غياب  برابر  در 
. است . است .  رويگردان امرواقع -  – آن  رنج هاي  و  محدوديت ها 
مي دهد  پاسخ  دروني  درگيري  اين  به  عليرضا  براي  نوشتن 
ذهني  خودارضايي  نوعي  دچار  طريق اين  به  را  خود  او  و 
هنگامي كه نشانه،  معنا دهنده غايب است ، هر چيزي. هنگامي كه نشانه،  معنا دهنده غايب است ، هر چيزي. هنگامي كه نشانه،  معنا دهنده غايب است ، هر چيزي . مي كند . مي كند 

عمل  عليرضا  براي  و  كند  پر  را  آن  خالي  جاي  مي تواند 
. خاصيتي دارد . خاصيتي دارد . پيمان  چنين فارغ از چه بودنش – نوشتن –
از  ديگري  حيطه  در  تلاش  طريق  از  را  سرگشتگي  اين  نيز 
. سپري مي كند . سپري مي كند . او براي خودش از جنگ موزه اي  امر نمادين
و تي.ان.تي را مبدل  تدارك ديده و واقعيت سلاح و نارنجك
به اثري موزه اي و شيئي تماشايي كرده است كه در فرآيند 
نشانه هايى  بيگانگي اش  خود  از  و  واقعي  ارزش هاي  مسخ
. همراه دارد . همراه دارد . از سوي ديگر  از تحول دروني پيمان را نيز به
كه كاري  مي كند ؛  همكاري  سازي  فيلم  گروه هاي  با  پيمان 

تخريبچي  او  مي داند .  مدام  تخريب  نوعي  را  آن  مي داند . خودش  مدام  تخريب  نوعي  را  آن  . خودش 
نشانه   معنا دهنده  غيبت سبب  به  حال  كه  است  "امرواقع" 
فيلم و  )  رضا )  رضا ) به حيطه  نماد – ( واقعيت وجودي و اعتقاديش ( واقعيت وجودي و اعتقاديش (

. پناه برده است . پناه برده است .  سينما - 
به  رو  و  سرگشته  اجتماعي  با  مخاطب  فرآيند ،  اين  در 
روبه رو است كه به سبب فقدان نشانه  معنا دهنده و  انحطاط
اتمام جنگ و فقدان - اتمام جنگ و فقدان - اتمام جنگ و فقدان  آن  گونه اي مرگ ارزش هاي برآمده از
در جايي. در جايي. در جايي . ، در چنگال اضمحلال و زوال به سر مي  برد . ، در چنگال اضمحلال و زوال به سر مي  برد  ، در چنگال اضمحلال و زوال به سر مي  برد - ، در چنگال اضمحلال و زوال به سر مي  برد -  رضا 

مي گشايد .  زمين خانه  زير  به  راه  كنجكاوانه  اثر، محمود  مي گشايد . از  زمين خانه  زير  به  راه  كنجكاوانه  اثر، محمود  . از 
بر  مي خورد و با پوشيدن لباس  در آنجا به لباس نظامي رضا
و  پردازد مي  او  نشانه گون  ماهيت  قلب  به  گونه اي  به  رضا 

. او را از درون ويران مي كند . او را از درون ويران مي كند . 
): همه  دارد  تن  به  را  لباس رضا  كه  در حالي   ) محمود 
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تو هم سرباز   . نيستم  ... من ديگه سروان  چي عوض شده 
كفش  به  تو  پاهاي  سرباز ،  كهنه شده  تموم  جنگ   . نيستي 
هفت سالگي ت نمي ره ، اينطور نيس ؟ همه چيز تغيير كرده

. خب چي مي گيد ....
براي محمود اين درگيري حتي مي تواند به معناي زدودن 
زمان  در  از رضا  او  كه  سيلي اي  باشد .  باشد . وجودي رضا  رضا  . وجودي  نشانه
و  ژاپن  در  زندگي  رنج درد و  از تحمل  جنگ خورده پس 
تن دادن به كارهاي متعفني چون مرده سوزي ، هنوز سوزاننده 

خشم او لحظه اي فروكش نكرده است . است و آتش
براي عليرضا  بويژه – آنقدر درد دارد كه خود  اما جليل 
مبدل به نماد جنگ و سادگي انسان هايي كه در آن حضور  –
. است . است . از اين رو او خود با رجوع به خويشتن  داشتند، شده
براي  رضا  فقدان اما  پاسخ مي دهد  به پرسش هايش  خويش 
او ، تن دادن به عدم تعادلي وحشتناك است كه ممكن است 
همسرش  فداكاري  و  محبت  حتي  كه  برنجاند  را او  آن قدر 
متهم  خودش  از پرستاري  در  را  او  و  بگيرد  ناديده  نيز  را 

.به رياكاري كند .به رياكاري كند 
جليل: اون از خجالت خودشه كه ولم نمي كنه !

ِجليل از ميانه  اثر رو به وخامت مي گذارد و در صحنه  حال
فقدان عنصر حياتي زندگيش  پاياني، انگار كه دوري از رضا

.باشد، ذره ذره به مرگ نزديكش مي كند .باشد، ذره ذره به مرگ نزديكش مي كند 
مردها مردها ،

پيمان همچون يك كارگردان تازه كار تلاش مي كند برنامه 
. را در غياب رضا هدايت كند . را در غياب رضا هدايت كند . او در نمايش   ديدار دوستانش
با به تاخير  اش تلاش مي كند عدم حضور كاراكتر اصلي را
توجيه  –حتي براي خودش –حتي براي خودش – –انداختن و ايجاد اميدي مجهول –انداختن و ايجاد اميدي مجهول –
كه ناگزير از افشاي ترفند خويش مي شود ،  . كند . كند . اما هنگامي

. رنج آور است . رنج آور است .  ويراني براي او و ديگران به يك اندازه
ارزش هاي  دگرديسي  فرآيند  در  رضا  بپذيريم  اگر  حتي 
شكل داده و آمدن يا نيامدنش  تفاوت چنداني  اجتماعي، تغيير
مي كند  احساس  كه جليل  بي گاه  و  گاه  اشارات  اما  ندارد ، 
نيز ميدان دادن  آنان نگاه مي كند و  به  از پشت پنجره  كسي 
هستند ،  نظر  تحت  كه  زمينه  اين  در  عليرضا  ذهني منطق  به 
تماشاگران  بين در  ديگر  لباسي  با  رضا  اينكه  احتمال  يا 
يا  است   آزادي  ميدان  پايين  مقدس،  دفاع  هفته  هاي  برنامه 
لابلاي  از  را  او  تنها  كه  كاراكتري   – سليماني كمال  تلاش 

كردن  صحبت هاي ديگر شخصيت ها مي شناسيم - براي پيدا
او ، تا ثانيه آخر خواننده را در مورد روبه رو شدن با رضا در 

. مي دهد . مي دهد .  قرار حالتي معلق 
اثر  ميانه هاي  از  نادري  عليرضا  شد ،  گفته  كه  همانگونه 
براي   . مي سپارد  محمود  به  روايت  پيش برد  در را   سروري 
رضا است كه  با تقابل  ، محمود تجلي عريان ترين  نويسنده 
او نماينده . او نماينده . او نماينده  . بايد پاسخ تمامي پرسش هايش را از او دريافت كند . بايد پاسخ تمامي پرسش هايش را از او دريافت كند 
 8 جنگ  از  باقيمانده  رزمندگان  كه  است  پرسش هايي   تمام
اجتماعي كشور خويش دارند  ساله ايران و عراق از تحولات
پرسش ها  و رضا با غيبت اش به نماد مطلق پاسخ ناپذيري اين
. بدل مي شود . بدل مي شود . ارزش ها تغيير پيدا كرده است ، انسان ها عوض 
تازه  شايد  و  نيافته  التيام  هنوز  جنگ  زخم هاي  اما شده اند 
نمايشنامه نويس پيش  . سر باز كرده باشند . سر باز كرده باشند .  وجدان پرسشگر
از آنكه تمناي پاسخي داشته باشد ، تلاش دارد تأسف ، تأثر 
در  نشانه  رضا  اضمحلال  نمايش  از طريق  را  خود  و خشم

. زمان حال  ، بروز دهد . زمان حال  ، بروز دهد . 
مردها در لحظات نخستين روايت ، فضاي مناسبي  تنهايي
مي آورد .  مي آورد . فراهم  . فراهم  آنان با  مخاطب  آشنايي  و  معرفي  براي  را 
مبدل  آستانه  در  از شخصيت ها  لحظاتي هر يك  در  آنكه  با 
تيپ هاي نمايشي قرار مي گيرند، اما نادري با تزريق  شدن به
شخصيتهايش آنان را از اين  جزئيات رفتاري و روايي در كالبد
. مهلكه نجات مي دهد . مهلكه نجات مي دهد . يكي از اين عناصر، خرده روايت هاي
بخشي  عمق  براي  نويس  نمايشنامه  كه  است  گوني  خاطره 

. مي گيرد . مي گيرد .  به كل اثر نيز از آنها بهره
به گونه اي كه واكنش هريك از شخصيت ها در برابر اين 
مخاطب  براي  را  آنان  كاراكتر  از  جنبه اي  روايت ها خرده 
و جوكي  "سرابي"  لهجه  سرگرد پر رنگ مي كند .  پر رنگ مي كند . معرفي  يا  . معرفي  يا 
او در  رابطه  اتمام جنگ و درست حرف زدن  كه در مورد 
رفتاري  وجوه  وهله  نخست،  در  مي شود ،  مطرح نمايشنامه 
از پيچيدگي  هريك از كاراكترها را نمايش مي دهد و در ادامه

اختلافات آنان نيز پرده بر مي دارد : 
بودن  ساخته  كساني  رو اين جوك  معتقدم  من   : عليرضا 
كه علاقه مند به ادامه جنگ بودن . مي دوني؟! چون به طور 
آگاه حس مي كرديم حالا حالا هاهس ، چون تغيير  ناخود

لهجه سرگرد سرابي كاملاً بعيد بود.
به سياست ربط  يو  پرتي  : بسه ديگه! هر چرت و  پيمان 

 با آنكه در
 لحظاتي هر يك
 از شخصيت ها
 در آستانه مبدل
تيپ هاي شدن به
 نمايشي قرار
 مي گيرند، اما
 نادري با تزريق
 جزئيات رفتاري
و روايي در كالبد
 شخصيتهايش
 آنان را از اين
 مهلكه نجات
مي دهد
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مي دين شما دوتا !
انتظار داري همه گاو باشن  پيمان ؟  نه  محمود : چرا كه 
انداخت  جارو رو  پيمان داشت سنگر و جارو مي كرد ، ؟ 
ظرفها رو برداشت و رفت بيرون سنگر ، بعد قيافه اش در 
هم رفت : هيچوقت نمي شه در حضور آدم هاي ناجور از 

حكمت و فلسفه حرف زد . 
مي  تعريف  ما جوك  ؟  فلسفه  و  حكمت  گفتم  : عليرضا 

كرديم .
روابط  در  موجود آشفتگي  به خوبي  بالا  ديالوگ  سه  در 
توهم توطئه و نگاه سياست زده اي . توهم توطئه و نگاه سياست زده اي . توهم توطئه و نگاه سياست زده اي  . همرزمان سابق آشكار است . همرزمان سابق آشكار است 
بروز  عليرضا  رفتارهاي  در  نيز  اثر  ديگر  بخش هاي در  كه 
دوم  از  بعد  تصفيه حساب هاي به  را  نيامدن رضا  و  مي كند 
خرداد نسبت مي دهد و يا خودشان را در خانه  رضا تحت 
با محمود و عليرضا چه  پيمان  اختلاف عقيده  نظر مي داند ؛
آتش آن دامن  در زمان جنگ و چه امروز كه محمود نيز بر
مي زند و در طول اثر با متهم كردن پيمان به بردگي در برابر 
را  كه همه چيزش  مي داند  انساني فرصت طلب  را او  رضا 
با داشتن  از جنگ به دست آورده است  يا عليرضا كه حتي
را  او  پشت  رضا ،  مورد  در  محمود  با  مشتركي  نسبتاً   عقايد 
برابر پيمان نظر او را در مورد جوك رد  خالي مي كند و در
. روايت هاست . روايت هاست .  خرده از  بهره گيري  اين  از  نمونه اي  مي كند، 
داشته  قرار  محمود  كاراكتر  نقطه  مقابل  در  اساساً   نيز  جليل 
. او سربازي گوش به فرمان و مطيع بوده است . او سربازي گوش به فرمان و مطيع بوده است . اما  و دارد  . 
روايت هايشان از او حرف  محمود، همان طور كه ديگران در
بوده  كنجكاو  و  دردسر زا  سربازي  ابتدا  همان  از  مي زنند، 
خانه  زمين  زير  به  را  او  سال   16 از  پس  كنجكاوي اش  كه
او  مي كند .  مي كند . غافلگير  . غافلگير  را همسرش  و  پيمان  و  مي كشاند   رضا 
به ساختار رواني و  بي محابا  منتقدي است كه در جملاتش 
زير  را  چيز  همه  و  مي شود  حمله  ور  اش  جامعه  فرهنگي
شمارش اش  " ملتي كه ميزان . سؤال مي برد . سؤال مي برد . براي او در ميان
است  كابوسي  كردن همچون  زندگي  و  ماندن   " است  شب 
مشاغل خاطـرات  در  شـدنش غرق  لحظات  در  بايد  كه 
از  ژاپن  در  D3 (difficult ,dangerous,dirty),  ش 
. گوشه  اتاقش كز كند . گوشه  اتاقش كز كند . كاراكتر محمود  آنان زجر بكشد و در
يكي از وزنه هاي اصلي وجوه انتقادي نمايشنامه نادري است 
كه براي مخاطب نيز قابل درك و باورپذير است و بيش از 

. خواننده را با خود همراه مي كند . خواننده را با خود همراه مي كند .  ديگر كاراكترها
زن ها

ويژه اي  نقش  زن ها  غياب ،  و اضمحلال  بازي  اين  در 
. برعهده دارند . برعهده دارند . معصومه همسر پيمان كه به خواست همسرش 
اثر ، زن رضا معرفي كرده است  پاياني  تا يك سوم  را  خود
يك سو ناخواسته مجبور  . ، از دو سو قرباني مي شود . ، از دو سو قرباني مي شود . او از
به ايفاي نقش مادري در زندگي واقعي اش براي فرزند رضا 
دسته  ديدار  بازي  در  ديگر  از سوي  و  است  شده  سينا-  –
 ، ميزبان  مقام در  همسرانشان  و  قديمي  همرزمان  جمعي 
و  تحقير  همسررضا ،  نقش  در  بازي  رنج  تحمل  بر  علاوه 
تفاهم براي همرزمان رضا را نيز  توهين هاي برآمده از سوء
اين نقش را  . تاب مي آورد . تاب مي آورد . اما او نيز تا پايان ، ياراي بازي در
همسر عليرضا  – فرخنده  رفتاري هاي  كژ  برابر  در  و  ندارد 
مي دهد  وا  جليل-  همسر  نمايانه  ليلا-  مظلوم سادگي  و  –
از آغاز  نيز  پيمان او و  بر ملا مي كند . چه  بر ملا مي كند . و فقدان رضا را  . و فقدان رضا را 
اميد  اما  نداشتند ،  را  رضا  جريان  دائمي  كردن  پنهان  قصد 
نافرجام پيمان و كمال براي پيدا شدن رضا  مبهم و به ظاهر
ُبعد ديگري از  او را وارد اين بازي كرده است . فرخنده نيز
حاضر  حال  اجتماعي  شرايط  به  نسبت  را  محمود  عصيان 
در گذشته اش گرايش عيني به گروه هاي  . بروز مي دهد . بروز مي دهد . او كه
رضا ،  كاراكتر برابر  در  است،  داشته  انقلاب  اوايل  چريكي 
با  درگيري  به  آن  پس  از  محمود  كه  دارد  را  گاردي  همان 
اين رو همراهي ظريف محمود و  . ياد رضا پرداخته است . ياد رضا پرداخته است . از
كند پيدا  تازه تري  ابعاد  نويسنده  توسط  مي توانست  فرخنده 
جذابيت هاي  بر  كاراكترها  روابط  در  پيچيدگي  ايجاد  با  و 
فرخنده  كنجكاو  ماهيت  به  بيشتر  نادري اما  بيفزايد .  بيفزايد . روايت  . روايت 
آفريده  بسنده كرده است و نوعي محمود اما در كالبدي زنانه
است كه بي محابا در برابر اصرار عليرضا و پيمان براي ترك 
و  كند  كشف  را  رضا  واقعيت  تا  مي كند  مقاومت خانه  اين 
الگوهاي  از انتقاد  و  اندام  براي عرض  او هم فرصتي  شايد 

. ذهني رضا به دست آورد . ذهني رضا به دست آورد . 
متعلقي  بيشتر و  مي زند  حرف  كمتر  كه  نيز  ليلا  كاراكتر 
اثر جايگاه  از وجود جليل است تا انساني مستقل ، در ميانه 
را  پيمان  استراق سمع ، حرف هاي  با  و  مي كند  پيدا ويژه اي 
پاياني ،  ماقبل  پرده  پايان در  ليلا  اما  مي رساند .  محمود  مي رساند . به  محمود  . به 
هدف  است  كرده  ترك  را  خانه  پيمان  جليل  كه  هنگامي 

 نخستين پرسشي
 كه در برخورد

 با متن به ذهن
 مخاطب خطور
كشف مي كند،
 عللي است كه

 مي توان بر مبناي
 آن، غيبت رضا را

درك كرد . اين
امر از آن رو كه
 منطق ساختاري

 اثر بر مبناي
 غيبت او بنا شده

است
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پرستاري و زناشويي با جليل را زير سوال  مقدس خودش در
شخصيت ها در  مي برد تا ترديد وجودي اش را همچون ديگر
كاراكتر نرگس . كاراكتر نرگس . كاراكتر نرگس  . مورد ارزش هاي جنگ به خواننده منتقل كند . مورد ارزش هاي جنگ به خواننده منتقل كند 
خواهر محمود - نيز پيش از آنكه چيزي بر ابعاد روايت  –
نويسنده شبيه است كه  بيفزايد ، بيشتر به ايده اي جذاب براي
شوهرانشان  كه  باشد  آسيب پذيري  نماينده  زنان  است  قرار 
بي گلوله و اسلحه  اعتياد به مواد مخدر كه توسط  ِ در جنگ 
قرباني   ، افتاده  راه  ايران در جاي جاي  بن لادن  و  ملاعمر 
با  ارتباطي محكم  به سبب عدم   اين كاراكتر  اما  . شده است . شده است . 
نمي  جا  روايت  دل  در  و  است  معلق  روايي،  عناصر  ديگر
و  روايت  ساختار  به خللي  هيچ  متن  از  آن  حذف  و  افتد 

اثر ، وارد نمي كند .  اثر ، وارد نمي كند . كيفيت  . كيفيت 
كاراكتري  و  ويژگي  هر  ،" نمايشنامه"77/6/31  در  زن ها 
شكست  و  آسيب پذير  موجوداتي  هم  باز  باشند ،  داشته  كه 
خود در جست وجوي  –مردان –مردان – –تكيه گاه هاي آنان –تكيه گاه هاي آنان – خورده اند ؛
آنان  . وامانده اند . وامانده اند .  كننده  خويش كامل  و  معنادهنده  تكيه گاه 

بدون رضا هيچگاه كامل نمي شوند :
نوستالژي منه. عليرضا : جليل پاك ترين بخش

فخري : با قرص زنده س و يه كابوس.
عليرضا : وقتي رضا باشه كامله ! 

در  هدف  بي  و  سرگردان  خورده ،  شكست  و  مغموم 
. فردايشان بوده است . فردايشان بوده است .  جست وجوي چيزي هستند كه اميد زندگي و

نمايشنامه نويس
نمايشنامه نويس تلاش مي كند  اگر عليرضا نادري در مقام
برون ريزي  طريق  از  را  اجتماعي  مجموعه اي  سرگشتگي 
برون  و  تحليل  به  آگاه  ناخود  طور  به  كند،  آشكار  آنان
جامعه اي  اجتماعي  و سياسي  تاريخي ،  عقده هاي  فكني 
پرسش هاي  همچنان  سال ،   20 پس  از  كه  مي زند  دست 
خود  با  تحميلي  جنگ  سال   8 مورد  در را  خود  بي جواب 
مي يابد  تازه تري ابعاد  روز  به  روز  كه  پرسش هايي   . دارد 
مي كشد .  رخ  به  ديروز  از  پيچيده تر  و  جدي تر  را  خود  مي كشد . و  رخ  به  ديروز  از  پيچيده تر  و  جدي تر  را  خود  . و 
پاسخي  مثابه غياب  به  1377/6/31 مي تواند  غياب رضا در
برابر پرسش هايش  قلمداد شود كه جامعه امروز، آن را در

.از جنگ و ارزش هاي آن جست وجو مي كند .از جنگ و ارزش هاي آن جست وجو مي كند 
كردن  وارد  و  رويكرد  اين  دادن قرار  محور  با  نادري 
حساسيت هاي زنده و پوياي يك درام نويس آگاه و حساس 

زمانه ، دغدغه ها و ترس هاي انسان ايراني سال هاي پاياني  به
آن  كه  ترسي  مي كند.  شكافي  كالبد  خوبي به  را  دهه  هفتاد 
كشور شرقي  مرزهاي  در  عمر  ملا  گرفتن  قدرت  از  روزها 
به وجود آمده بود و همه  مردمان ايران زمين را نگران جنگي 
براي او و همرزمان رضا ، جنگ دوباره  چه بسا. چه بسا. چه بسا . تازه مي كرد . تازه مي كرد 
كه  مي گذاشت  تأكيد آنان  حرمان  و  خلاء  بر  بيشتر  هرچه 
آيا در زمانه  جديد مي توان به پديدار شدن نشانه هاي معنا 
ايران دل بست ؟  يا  در جامعه اي همچون  بخشي چون رضا

شايد اين تنها رويايي نافرجام است ؟
تمام شاخ  و برگ ها  با  را  اين روايت  نيرويي كه چرخ  آن
است  عظيم  غيبت  اين  مي گرداند ، دقايقش  و  لحظات  و 
آيا مي ماند .  باقي  ابهام  از  هاله اي  در  نيز  ثانيه  آخرين  تا  مي ماند . كه  باقي  ابهام  از  هاله اي  در  نيز  ثانيه  آخرين  تا  . كه 
سوال ها  نشست ؟  خواهد  همرزمانش  با  آيا  بر مي گردد؟  رضا 
تمامش  ديگر  كه  آرمان هايي  ؟ خاطرات  ؟  حرف ها  و 
از  پس  كشورها  ديگر  همچون  كه  كشوري  شده .  هوا  شده . باد  هوا  . باد 
فرزندان  دروني ،  انقلاب  همچون  و  انداخته  پوست  جنگ ،
بگيرد  به خود  بگيرد .تازه اي  به خود  .تازه اي  تا رنگ بلعيده است  را  انقلابگر خود 
مي كند تلاش  تاريخي  حافظه   نوعي  ايجاد  با  نادري  عليرضا 
شرايط  به  انتقادي  واكنش  يك  عنوان  به  را  نمايشنامه اش 
كند.  ثبت  ايران  نمايشي  ادبيات  درحافظه  جريان جامعه اش  ، 
را  نويسنده  حساس به موضوعات اجتماعي همواره اين امكان
در اختيار دارد كه در آثارش بستر را به گونه اي فراهم آورد كه 
احساسات خود را نسبت به جامعه اي كه در  مخاطبانش  بتوانند
را در مورد  آن زندگي مي كنند درك كنند و پرسش هاي خود

!شرايط خويش بازگو كنند !شرايط خويش بازگو كنند 
مي بخشد  نادري در 77/6/31 اين امكان را به مخاطبانش
در  كاراكترهايش  با  همراهي  به  قادر  سوژه  يك  مقام  در  تا 
پديداري كه خود شايد در گوشه اي . پديداري كه خود شايد در گوشه اي . پديداري كه خود شايد در گوشه اي  . انتظار حضور رضا باشند . انتظار حضور رضا باشند 
نداشته گفتن  براي  چيزي  سكوت  جز  و  است  شده  پنهان 
. باشد . باشد . نادري برگ ديگري از يك دوران گذار را در جامعه 
.  ما ترسيم كرده است .  ما ترسيم كرده است . سال هايي كه با آنكه كمتر از يك دهه 
تحولات سياسي ،  از آن مي گذرد اما در همين ايام نيز آن قدر
با  را  فاصله  ما  كه  است  ديده  به خود  فرهنگي  و  اجتماعي 
راستي رضا  مي كند.  بيشتر  او  شخصيت هاي  ذهني ايده هاي 
هستند چشماني  حالا كجاست ؟ آيا هنوز زنده است ؟ هنوز هم

كه در انتظار آمدن او باشند ؟

 ارزش ها تغيير
 پيدا كرده است ،
 انسان ها عوض
شده اند اما
 زخم هاي جنگ
 هنوز التيام نيافته
 و شايد تازه سر
.باز كرده باشند .باز كرده باشند 
 وجدان پرسشگر
 نمايشنامه نويس
 پيش از آنكه تمناي
 پاسخي داشته
 باشد ، تلاش دارد
تأسف ، تأثر و خشم
 خود را از طريق
 نمايش اضمحلال
 نشانه  رضا در زمان
حال  ، بروز دهد
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بمباران  بارها مورد هجوم هواپيماها و  بارها و  نيز  اين شهر
توپ خانه هاي عراق قرار گرفته است به نحوي كه در زمان جنگ 
حال زندگي در اين شهر و منطقه جريان . حال زندگي در اين شهر و منطقه جريان . حال زندگي در اين شهر و منطقه جريان  خالي از سكنه مي شود
همه خرابه ها بازسازي شده است و كمتر جاي تركش توپ . همه خرابه ها بازسازي شده است و كمتر جاي تركش توپ . همه خرابه ها بازسازي شده است و كمتر جاي تركش توپ  دارد

و خسارات بمباران هوايي باقي مانده است.
به رشته ارتفاعات دالاهو نزديك مي شويم، از ميان جنگل هاي 
وسيع بلوط مي گذريم، طاق دوره ساساني و مادها در اين منطقه 
از ارتفاعات دالاهو بعنوان يكي از مقرهاي احتياطي يا . از ارتفاعات دالاهو بعنوان يكي از مقرهاي احتياطي يا . از ارتفاعات دالاهو بعنوان يكي از مقرهاي احتياطي يا  وجود دارد

پيراموني براي حمايت از نيروهاي منطقه استفاده مي شده است. 
از مناطق خوش آب و هواي پا طاق است و مسجد  "ريجاب"
عبداالله بن عمر اين منطقه از مراكز قديمي اين حومه به حساب 

مي آيد. 
جايي . جايي . جايي  مي رسيم "پس از گذر از اين مناطق به روستاي "پس از گذر از اين مناطق به روستاي "جيبوند"
كه بخش هاي مهمي از تانك ها و ادوات زرهي دشمن در اين منطقه 
مستقر بوده است و در اين منطقه بخشي از درگيري هاي ضد زره با 
عراق اتفاق افتاده است و يكي از مناطقي است كه ميدان جنگ تن 
حال كشاورزي . حال كشاورزي . حال كشاورزي  به تن با ارتش عراق و منافقين مزدور بوده است
در اين منطقه رونق بسياري يافته است و آثار به جاي مانده از دوران 

جنگ را كمرنگ نموده است. 
ساعت تأخير 4 ساعت تأخير 4 ساعت تأخير  4 انگار كه قرار است همه چيز تحت تأثير همان 4 انگار كه قرار است همه چيز تحت تأثير همان 
بعداز ظهر است و همكاران انجمن 3 بعداز ظهر است و همكاران انجمن 3 بعداز ظهر است و همكاران انجمن  3 ساعت 3 ساعت  ساعت . ساعت .  هواپيما به پيش برود
به شهر سرپل ذهاب مي رسيم . به شهر سرپل ذهاب مي رسيم . به شهر سرپل ذهاب مي رسيم  در تكاپوي ناهار و نماز گروه مي باشند
و در اولين اقدام به سالن غذاخوري خانه معلم مي رويم و پس از 
اندكي استراحت و صرف ناهار، جهت اقامه ي نماز راهي امامزاده 
احمدبن اسحاق مي شويم. ساعت 4 بعداز ظهر است كه نماز در 
آقاي يداالله باپيرزاده كه پاسدار . آقاي يداالله باپيرزاده كه پاسدار . آقاي يداالله باپيرزاده كه پاسدار  امامزاده به جماعت خوانده مي شود
بازنشسته مي باشد به دعوت آقاي موحد به گروه مي پيوندد كه 
راهنمايي هاي لازم را انجام دهد. از قرار معلوم ايشان از شاهدان 

سفرنامه راهيان نور كرمانشاه 17 مرداد لغايت 19 مرداد 86
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عيني زمان جنگ در آن منطقه بوده كه خود نيز در درگيري هاي 
گوناگوني شركت داشته است. 

كه جنگ 59 كه جنگ 59 كه جنگ  59 تا شهريور 59 تا شهريور  تا شهريور 57 تا شهريور 57  57 آقاي باپيرزاده مدعي است كه از سال 57 آقاي باپيرزاده مدعي است كه از سال 
رسماً آغاز شد در اين منطقه درگيري هاي گوناگوني وجود داشته، 
چرا كه دشمن در اين منطقه فقط خارجي نبوده، بلكه دشمنان 
داخلي خطرناكتر از خارجي ها اقدامات مخرب انجام مي دادند و 
مي گويد 59 مي گويد 59 مي گويد  59 شهريور 59 شهريور  شهريور 31 شهريور 31  او از . او از . او از  خسارت هاي زيادي وارد مي كردند
عراق از قصرشيرين وارد منطقه مي شود و  از سپاه دوم6 از سپاه دوم6 از سپاه دوم 6 كه لشكر 6 كه لشكر 
از منطقه دشت سرپل ذهاب و مناطق مشرف به اين منطقه و نهايت 
تنگ حاجيان و روستاي گوره سفيد را به اشتغال خود درمي آورند 

و جنگ رسمي تر از قبل خود آغاز مي شود. 
ايشان  تذكره  در  مي كنيم.  زيارت  را  احمدبن اسحاق  امامزاده 
آمده است كه ابوعلي احمد بن اسحاق ابن عبداالله ابن سعد ابن مالك

ايشان در عصر خويش پيشوا . ايشان در عصر خويش پيشوا . ايشان در عصر خويش پيشوا   ابن الاحوض از دودمان اشعري هاست
و فقها و محدثين قم بوده است. وي از اصحاب  و بزرگ علماء
ع(ع(ع) بوده و در نزد امام  ع(عامام محمدتقي ع(ع(امام محمدتقي (عامام محمدتقي عامام محمدتقي (ع) و امام حسن عسكري
ع(ع(ع) امتياز خاصي داشته است. او در قم وكيل آن  حسن عسگري
به شمار ) به شمار ) به شمار  حضرت بوده و پس از ايشان نيز از وكلاي امام زمان(عج

رفته است. 
اي : اي : اي  در خصوص ايشان نقل است كه) در خصوص ايشان نقل است كه) در خصوص ايشان نقل است كه ع(ع(ع از امام حسن عسگري
احمدبن اسحاق اگر نزد خداوند كرامت و منزلت نداشتي فرزندم 

را به تو نشان نمي دادم) را به تو نشان نمي دادم) را به تو نشان نمي دادم.  مهدي(عج
مقبره امامزاده احمدبن اسحاق در زمان جنگ چندين بار مورد 
هجوم قرار مي گيرد و خسارت كلي به آن وارد مي شود و پس از جنگ 
با همت مردم بازسازي مقبره ايشان انجام مي گيرد و ساختمان فعلي 

امامزاده، حاصل زحمات دوستداران ايشان پس از جنگ است. 
پس از زيارت امامزاده احمدبن اسحاق و صرف چاي در كنار 
(مقبره ايشان، راهي سه راهي پاسگاه شهيد مراديان (مقبره ايشان، راهي سه راهي پاسگاه شهيد مراديان (پاسگاه قره بلاغ) 
دقيقه بعداز ظهر است و هنوز آفتاب تند و 4/30 دقيقه بعداز ظهر است و هنوز آفتاب تند و 4/30 دقيقه بعداز ظهر است و هنوز آفتاب تند و  ساعت . ساعت . ساعت  مي شويم

تيز است و چشم را مي آزارد.
آقاي باپيرزاده مدعي است كه نيروهاي عراقي تا اين سه راهي 
پيش آمده اند كه دروازه ي ورودي شهر پل ذهاب مي باشد. او از 
دليرمرداني  از شهادت  اين سه راهي مي گويد؛  رشادت مردم در 
كه حاضر نبودند دشمن را يك قدم جلوتر از اين سه راهي ببينند. 
تانكي كه وارد شهر سرپل ذهاب شد توسط  اولين  او مي گويد 
نيروهاي مرزي و سپاه، زده شد و باعث گرديد كه بقيه جرأت 
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نكنند نزديكتر بيايند. 
از همان سه راهي، تپه هاي كوره موشي را كه محل شهادت شهيد 
شيرودي است به گروه نشان مي دهد و از شهرك شهيد پاك نژاد 
مي گويد كه به عنوان يادگار سالهاي دفاع مقدس مورد بازسازي 

قرار نگرفته است. 
تانك هاي فراواني در آن ديده مي شود و نيازي نيست كه وارد 
شهرك شد، بلكه از فاصله ي دور و حتي از داخل اتوبوس كه در جاده 
او از تنگه ي دروازه قرآن مي گويد . او از تنگه ي دروازه قرآن مي گويد . او از تنگه ي دروازه قرآن مي گويد  قرار دارد همه ي شواهد هويداست

ع(ع(ع) بوده است.  كه محل شهادت شهداي لشكر انصارالحسين
ابتدايي جنگ نقش  او مي داند كه عشاير منطقه در روزهاي 
بسزايي در درگيري ها ايفا نمودند و از رشادت ها و دليرمردي هاي 

آنان سخن مي گويد. 
در بين راه اتوبوس را متوقف مي كند و رودخانه غوره توت را 
كه مرز بين ايران و عراق است به بچه ها نشان مي دهد و از روستاي 
علي مير حديث دارد كه آنطرف رودخانه قرار دارد و جزو خاك 

عراق محسوب مي شود. 
ساعت 5 بعدازظهر است كه وارد قصرشيرين مي شويم. همه 
در  عراقي ها  اشغال  به  كه  ديدن شهري هستيم  مبهوت  و  مات 
اين . اين . اين  آمده بود و حال ديگر نشاني از دشمن در اين شهر نمي بينيم
افسانه هايي كه . افسانه هايي كه . افسانه هايي كه  شهر همه را غافلگير افسانه هاي كهن خود مي كند
هنوز به شيريني روايت هاي جنگ و تاريخ كهن ايران زمين است. 

بقاياي باستاني عصر ساساني در شهر قصرشيرين 
هنوز پابرجاست، هر چند كه آنها نيز از دستبرد 
امان  در  ايران  ساله  هشت  دشمن  خسارت  و 

نبوده اند. 
برق  كارخانه ي  از  باقيمانده  خرابه هاي 
قصرشيرين كه توسط عراقي ها منهدم و تخريب 
اطراف آن را با . اطراف آن را با . اطراف آن را با  شده است هنوز به چشم مي خورد
سيم خاردار محاط كرده اند كه براي نسل هاي آتي 
نيز بماند و بدانند كه ايران زمين از چه حملاتي 

سرافراز بيرون آمده است. 
قصرشيرين در آستانه ي جاده ابريشم قرار داشته 
و جاده ارتباطي عتبات عاليات مي باشد و همين 
در . در . در  مسئله نيز بر اهميت اين منطقه افزوده است
ابتداي جنگ از 27 شهريور لغايت 31 شهريور 
قصرشيرين مورد حملات متعددي قرار مي گيرد، 

خانه هاي زيادي در اين شهر تخريب مي شود و آماج گلوله ها و 
تهاجم هاي پي در پي نيروهاي عراقي و دشمن داخلي قرار مي گيرد و 
در آخرين لحظات نيز مردم كه ناچار به بيرون رفتن از شهر هستند 
به سمت رودخانه حركت مي كنند و تعداد زيادي از زنان و كودكان 

اين شهر در رودخانه غرق شده و به شهادت مي رسند. 
در حوالي قصرشيرين آثار تخريب بيمارستاني بزرگ باقي مانده 
است كه آن نيز از اثرات تهاجم دشمن است كه ساختمان به آن 
بزرگي و عظمت را آنچنان تخريب كرده اند كه نشود از آن بهره اي 
برد و اين بيمارستان تخريب شده نيز بعنوان آثار بازمانده از هشت 
سال دفاع مقدس مورد بازسازي قرار نگرفته و اطراف آن را محصور 

نموده اند كه بازديدكنندگان با چشم خود اثرات جنگ را ببينند. 
وقت تنگ است، براي رسيدن به نطقه ي صفر مرزي لحظه شماري 
مي كنيم، ساعت 5/30 است. از كنار بيمارستان كه راجع به باني 
ساخت آن روايت هايي متفاوتي است كه شايد عده اي نپسندند، سوار 
به نقاط مرزي نزديك مي شويم. به نقاط مرزي نزديك مي شويم. به نقاط مرزي نزديك مي شويم.  اتوبوس شده و فاصله مي گيريم
ايستگاه انتظامي است، جلو اتوبوس را مي گيرند طولي نمي كشد كه 
مجوز لازم صادر شده و به راه خود ادامه مي دهيم و به مرز خسروي 
خسروي در همان ساعات اوليه روز اول جنگ سقوط . خسروي در همان ساعات اوليه روز اول جنگ سقوط . خسروي در همان ساعات اوليه روز اول جنگ سقوط  مي رسيم
مي كند و شهر خسروي صد در صد مورد تخريب قرار مي گيرد 
و حتي آجرهاي اين شهر را نيز به مكان ديگري منتقل مي كنند تا 
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اثري از آن برجاي نماند. 
اما  نوساز،  و  مرتب  جايي  مي شويم،  خسروي  گمرك  وارد 
غريب، بدون هيچ زائر و مسافري. تابلو آبي بطرف عراق، نگاه 
همه را به سوي خود جلب مي كند، كنار آن مي ايستند و عكس 

يادگاري مي گيرند. 

از سالن گمرك خارج مي شويم و روبروي فنس هايي كه مرز 
را تعيين كرده است مي ايستيم و باز هم به سكوت حاكم بر فضا 
آقاي افشار كه از ساكنان قصرشيرين مي باشد و بازنشسته . آقاي افشار كه از ساكنان قصرشيرين مي باشد و بازنشسته . آقاي افشار كه از ساكنان قصرشيرين مي باشد و بازنشسته  مي انديشيم
آموزش و پرورش است، روايت هاي گوناگوني از روزهاي اول 
ذكري از شهيد ابوترابي، آزاده . ذكري از شهيد ابوترابي، آزاده . ذكري از شهيد ابوترابي، آزاده  جنگ با حرارت بسيار بيان مي كند

بزرگ مي شود كه براي خواندن دعاي عرفه و زيارت عاشورا با 
جمعي از آزادگان، كيلومترها راه را از كرمانشاه پاي پياده به نقطه 

صفر مرزي مي آمدند و مناجات مي كردند. 
توسط  عاليات  عتبات  و خروج  ورود  جايگاه  مرز خسروي 
نيروهاي انگليسي آن طرف مرز يعني در خاك عراق مسدود شده 
است و كسي حق ورود و خروج ندارد. هنوز خوف آن را دارند 

كه با ايرانيان روبرو شوند. 
شهر خسروي تا قبل از جنگ تحميلي، ده هزار نفر جمعيت داشته 
و منطقه اي توريستي بوده است و با شروع جنگ، نيروهاي عراقي 
شهر خسروي را با خاك يكسان مي كنند كه اثري از آن باقي نمانده 

و شهر فعلي خسروي، پس از جنگ بازسازي شده است. 
خلوصي دارد اين جايگاه، مي طلبد كه دل را صاف كني و بوي 
ع(ع(ع)  را حس كني و صداي نجواهاي شبانه علي) را حس كني و صداي نجواهاي شبانه علي) را حس كني و صداي نجواهاي شبانه علي ع(ع(ع حرم امام حسين
غروب است، . غروب است، . غروب است،  را در نخلستان بشنوي، عجب خلوتي است،  غريب
خورشيد با دلي گرفته از پشت تپه هاي مشرف به پاسگاه مرزي در 
حال فرو نشستن در غبار محلي آن منطقه است و گرما و حرارت 
خود را به مرور از دست مي دهد تا به طلوعي ديگر بيانديشد كه 
نامشخص است كه هر يك از اين كاروانيان در كجا و در چه حس 

و حالي باشند. 
با فرو نشستن خورشيد، وقت وداع فرا مي رسد. مي طلبد كه 
فرازي از زيارت عاشوراي حسيني . فرازي از زيارت عاشوراي حسيني . فرازي از زيارت عاشوراي حسيني  از همين راه دور زيارت كنيم
ع(ع(ع)  قرائت مي گردد، درست همان جايي كه شهيد ابوترابي به حسين
سلام مي دهد، حالي ديگر است، اشك مي ريزند،  سكوت را هق هق 
گريه اي در هم مي شكند، پيشاني بر خاك مي سايند و عده اي نيز با 
لبخند خيره كننده اي دست به دعا برمي دارند و در لبخندشان هزار 

بغض نهفته است كه راهي به رهايي نمي يابند. 
اي كاش بشود دل از اين مرز فراتر رود، به سوي بارگاه آن امام 
برسد، ولي چه فايده كه سيم هاي خاردار و فنس هاي پرپشت، خاك 
را به دو قسمت تقسيم كرده است ولي دل كه مرزي نمي شناسد، 

حدود نمي فهمد. 
ذكر  السلام عليك يا اباعبداالله و علي الارواح التي حلت بفنائك

همه است، هر كس از ديدگاه و منظر خود. 
السلام علي الحسين و علي علي بن الحسين و علي اولاد الحسين 

و علي اصحاب الحسين...
در لابلاي زيارت عاشورا يادي از همه ي قهرمانان جنگ مي شود، 
چرا كه . چرا كه . چرا كه  تا بدانند كه هميشه در دلهاي ميليون ها ايراني  جاي دارند
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آنها قهرمان دلهاي ما هستند و سينه به سينه نيز به همه ي نسل هايي 
كه افتخار ايراني بودن نصيب شان مي شود منتقل مي گردند. 

اللهم لك الحمدحمد الشاكرين لك...
سپاسگذاران  ستايش  ستايش،  توست  مخصوص  خدايا  بار 

براي تو. 
براي  مي تركد  بغض ها  است،  خاك  بر  سجده  وقت  حال 
شفاعت حسين، اين فراز دعا نيز تمام مي شود. عده اي پيشاني 
زماني . زماني . زماني  بر خاك مي نهند ولي خورشيد ديگر ناي ايستادن را ندارد
هم باقي نيست كه خلوتي ديگر صورت پذيرد، بايد به سمت 
اتوبوس بازگشت كنيم. دل ها از مرز كنده نمي شود از آنجايي 
كه فاصله اي با سردار شهيدان ندارد. باز هم بايد پذيرفت كه 
اينجا مرز است و مرز هم حدود، زمان، ساعت، دقيقه و ثانيه 

آمين يا رب العالمين... آمين يا رب العالمين... آمين يا رب العالمين. دارد و بايد رفت
غروب آفتاب در حال اتفاق است و خورشيد بي ناي خود را 
از ميان تپه هاي آق داغ و كانال هاي روبروي آن پايين كشيده است. 
كلاه ها از سربرداشته مي شود چون كه ديگر تابش خورشيدي وجود 

ندارد كه ما را اذيت كند. 
وارد كانال هاي روي تپه مي شويم، همان جايي كه رزمندگان در 
خلوت بسر مي بردند و با خداي خود براي نصر و پيروزي ايران 
دشت روبرو كه كم كم تاريكي . دشت روبرو كه كم كم تاريكي . دشت روبرو كه كم كم تاريكي  اسلامي دعا و راز و نياز مي كردند
بر آن چيره مي شود معروف به جبهه روح اله است. با خاطرات 
بسيار كه در دل نهفته دارد و شايد تمام آرزوي دشت نيز اين است 
كه ما در تاريكي به او خيره شويم كه وسعت آن را نبينيم. تمام 
سنگ ريزه هاي اين تپه و كانال و دشت همه مهر نماز رزمندگاني 
بوده است كه با تمام غربت پيشاني بر آنها گذاشتند و سينه هاي 
ستبر خود را سپر گلوله هاي دشمن بعثي كردند و آنها را مجبور به 

فرار از شهر قصرشيرين نمودند. 
اذان مغرب را از روي تپه هاي مجاور مي شنويم و آقاي مسافر 
كه فرصتي به دست آورده، روز خبرنگار را به خبرنگاران همراه 
گروه تبريك مي گويد و نماز مغرب و عشاء را در تنگه مرصاد به 
آقاي موحد در كنار مزار شهيدان گمنام كه در بالاي . آقاي موحد در كنار مزار شهيدان گمنام كه در بالاي . آقاي موحد در كنار مزار شهيدان گمنام كه در بالاي  جا مي آوريم
تنگه به خاك سپرده شده اند، روايت عمليات مرصاد را با تمام چم  
آقاي حيدري عكاس همراه كاروان . آقاي حيدري عكاس همراه كاروان . آقاي حيدري عكاس همراه كاروان  و خم هايش بازگويي مي كند
نيز از شاهدان عيني آن عمليات بوده و اكثريت عكس هاي موجود 
در آن محل نيز از كانون عدسي دوربين او گذشته است. همه به 
ايشان خسته نباشيد مي گوييم و جواب او نيز طبق معمول لبخندي 

مختصر است. 
پس از بازديد از تنگه تنها چيزي كه همه، حتي آقاي سليماني 
كه دائم مشكل تأخير در برنامه هايش را دارد با آن موفق هستند 
صبح مي گذارند 5/30 صبح مي گذارند 5/30 صبح مي گذارند  5/30 استراحت است و وعده حركت فردا را ساعت 5/30 استراحت است و وعده حركت فردا را ساعت 
با شكستن تخمه و شوخي هاي 1386/5/17 با شكستن تخمه و شوخي هاي 1386/5/17 با شكستن تخمه و شوخي هاي  1386/5/17 و پرونده روز چهارشنبه 1386/5/17 و پرونده روز چهارشنبه 

قبل از خواب بسته مي شود. 
86/5/18پنج شنبه 86/5/18پنج شنبه 86/5/18

قرار است كه رأس ساعت 5/30 روز پنج شنبه از جلو هتل 
جمشيد سوار اتوبوس شويم و مسير پاوه را طي كنيم. حاضر 
و آماده با آقاي كريمي به لابي هتل مي آيم. در كمال تعجب 
با سكوت حاكم بر هتل روبرو مي شويم، از قرار معلوم كسي 
بيدار نشده است. اول شك مي كنيم كه نكند ديشب آخر وقت 
هم قرار و مداري گذاشته اند كه ما بي خبر مانده ايم ولي نه، از 
بومي  افراد  تردد  مي شويم.  ساختمان  وارد  هتل  خروجي  در 
اتوبوس  از  مي خورد.  چشم  به  مي باشند  ورزش  حال  در  كه 
نارنجي خبري نيست، مطمئن مي شويم كه قول و قراري بوده 

كه ما بي خبر مانده ايم. 
در هواي لطيف صبح كرمانشاه در خيابان جلو هتل چند قدم 
انگار نه انگار كه قرار . انگار نه انگار كه قرار . انگار نه انگار كه قرار  مي زنيم و نگاهمان به در ورودي هتل مي افتد
است تا شهر پاوه و نودشه و نقطه ي صفر مرزي آن منطقه برويم. 
آقاي هاشمي و چند نفر ديگر از دوستان از سمت طاق بستان به 
پي مي بريم . پي مي بريم . پي مي بريم  سوي هتل مي آيند، سر و كله ي اتوبوس هم پيدا مي شود

كه زرنگ تر از ما هم كساني بوده اند. 
صبح است 6 صبح است 6 صبح است  6 حدود ساعت 6 حدود ساعت  حدود ساعت . حدود ساعت .  همان حوالي اتوبوس پرسه مي زنيم
و از كسي خبري نيست،  در هتل باز مي شود و سردار اثباتي كسل و 
جلو . جلو . جلو  انگار كه هنوز كرخ و بي حال است. انگار كه هنوز كرخ و بي حال است. انگار كه هنوز كرخ و بي حال است خسته از در خارج مي شود
بي خوابي از . بي خوابي از . بي خوابي از  در خروجي دست ها را مشت كرده و به سينه مي كوبد
از قرار معلوم ديشب ديروقت به كرمانشاه . از قرار معلوم ديشب ديروقت به كرمانشاه . از قرار معلوم ديشب ديروقت به كرمانشاه  چشمان او هويداست
به مرور همه از هتل بيرون مي آيند و از دست آقاي . به مرور همه از هتل بيرون مي آيند و از دست آقاي . به مرور همه از هتل بيرون مي آيند و از دست آقاي  رسيده است
سليماني كه نگران زمان از دست رفته است، شاكي هستند؛ حتي 

سردار اثباتي هم به شوخي از او شكايت مي كند. 
صبح است كه كم كم سوار اتوبوس مي شويم، 6/30 صبح است كه كم كم سوار اتوبوس مي شويم، 6/30 صبح است كه كم كم سوار اتوبوس مي شويم،  6/30 حدود ساعت 6/30 حدود ساعت 
آقاي سليماني كه مي داند تأخير داشته است با خنده و گفت وگوهاي 
صميمانه مسئله را به شوخي مي گيرد و از آن مي گذرد كه او و ديگر 
همكاران انجمن تلاش گسترده اي داشته اند تا بتوانند برنامه هاي خود 

را مطابق خواسته ي از پيش تعيين شده جلو ببرند. 

 خلوصي دارد اين
 جايگاه، مي طلبد
 كه دل را صاف

 كني و بوي حرم
امام حسين(ع)
 را حس كني و

 صداي نجواهاي
شبانه علي(ع)
 را در نخلستان
 بشنوي، عجب
 خلوتي است، 

غريب

ادامه دارد...
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به  كه دسترسي  بكند  را  ويار چيزي  يكباره  آدم  نكند  خدا 
نباشد. در چنين شرايطي آدم نه درست و حسابي  آن ممكن 
به كارش مي رسد و نه به آن چيزي كه ويارش را كرده است. 
فكرش را بكنيد؛ يك نفر در منطقه جنگي آن هم درست دم 
دماي عمليات، ويار نوشابه بكند آن هم وياري كه يك آن دست 
از سرش برندارد و امانش را ببرد. آيا چنين آدمي حق ندارد 
همه چيز در اطرافش از گلوله و فشنگ و اسلحه و خمپاره و 
توپ و تانك گرفته تا پوتين و سرنيزه و كمپوت و كنسرو و 
حتي آدمهاي دور و برش را شبيه شيشه نوشابه ببيند و بعد، از 
اينكه آنها نوشابه واقعي نيستند دلخور بشود و دل و دماغ هيچ 

كاري را نداشته باشد؟ خدا نصيب هيچ كس نكند! 
شهر  اطراف  در  ما  بود.  چهار  كربلاي  عمليات  دماي  دم 
ع(ع(ع) مستقر بوديم  مقر لشكر 17 علي ابن ابيطالب انديمشك –
آن هم چه وياري. آن هم چه وياري. آن هم چه وياري! حاضر بودم  كه يكباره ويار نوشابه كردم
همه موجودي ام را براي رسيدن به يك شيشه نوشابه تگري 
بدهم. اما دريغ، اگر شما در فصل پاييز آن هم در دل كوير، 
عزمم  روز  يك  ديديم.  نوشابه  هم  ما  ديديد  آلبالو  درخت 
به  و  بگيرم  مرخصي  شده  بهانه اي  هر  با  كه  كردم  جزم  را 
بي هنگام  ويار  اين  شر  از  را  بلكه خودم  تا  بروم  انديمشك 
خلاص كنم اما همان روز آماده باش دادند و مرخصي ها به 
اميدوار بودم اين آماده باش هم مثل خيلي ! اميدوار بودم اين آماده باش هم مثل خيلي ! اميدوار بودم اين آماده باش هم مثل خيلي  طور كامل لغو شد
از  پس  و  باشد  تاكتيكي  اصطلاح  به  ديگر،  آماده باشهاي  از 
بود  جدي  خيلي  يكي  اين  ما  شانس  از  اما  شود  لغو  مدتي 
چون همان روز بلافاصله ما را منتقل كردند به خرمشهر براي 

انجام عمليات كربلاي چهار!
زمان عمليات با آنكه كوتاه بود و ما يكي دو روز بعد به 
از طرف ديگر ويار  لغو نشد و  آماده باش  اما  بازگشتيم  مقر 

نوشابه هم دست از سر ما برنداشت. 

ويار نوشابه 

م 
درا

 و 
گ

جن

ن 
سي

ي ح
داي

ن ف
سي

ح

سيدمحمدعلي سيدابراهيمي: سيدمحمدعلي سيدابراهيمي: سيدمحمدعلي سيدابراهيمي به نقل از 
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آن زمان سپاه نوشابه هايي را به شكل قوطي هاي دربسته 
به نام كوثر به جبهه مي آورد اما آنقدر كمياب بود كه بچه ها 
مثل كمپوت گيلاس برايش سر و دست مي شكستند. و حالا 

همان نوشابه هاي كمياب هم ناياب شده بود از شانس ما!
ع(ع(ع) چند روزي در فراق نوشابه گذشت تا گردان سيدالشهدا
بازسازي شد براي عمليات كربلاي پنج. عمليات آغاز شد و 
ما بار ديگر عازم شلمچه شديم و اين در حالي بود كه هنوز 
از نوشابه خبري نبود. يادم هست آنقدر زيرگوش ابوالفضل 
نوشابه، نوشابه كرده بودم كه  فرمانده گردان – حيدربيگي –
او هم مثل من حساس شده بود و همه جا چشمش پي نوشابه 
كربلاي  عمليات  از  پس  روز  دو  يكي  من.  براي  البته  بود؛ 
پنج در منطقه مانديم و وقتي نيروي گردانمان حسابي تحليل 
رفت سوار ماشينمان كردند و برمان گرداندند به مقر تاكتيكي 

لشكر كه در اطراف اهواز بود. 
بي امان  پاتكهاي  برابر  در  مقاومت  و  بي خوابي  روز  چند 
نيروهاي ناچيز باقيمانده از . نيروهاي ناچيز باقيمانده از . نيروهاي ناچيز باقيمانده از  عراق نيرو و توانمان را گرفته بود
گردان، خسته و كوفته هر كدام گوشه اي از چادر گردان رها 
شده بودند و انتظار اتوبوسها را مي كشيدند تا از راه برسند و 
بچه ها را به مقر انديمشك منتقل كنند. من هم در حالي كه 
شده  برابر  چندين  نوشابه  جرعه اي  به  رسيدن  براي  عطشم 
بود، با خود نقشه مي كشيدم كه چطور ميان راه در اهواز از 

اتوبوس پياده شوم و دلي از عزاي نوشابه در بياورم.
هنوز چشمهايم . هنوز چشمهايم . هنوز چشمهايم  در همين فكر و خيالها بودم كه خوابم برد
درست و حسابي گرم نشده بود كه با سرو صداي بچه ها از 
خواب پريدم. فكر كردم اتوبوسها آمده اند براي بردنمان اما 
كمپرسي  ماشين  اتوبوس  جاي  به  نبيند؛  بد  روز  چشمتان 
هم  به  بچه ها  كرديم!  تعجب  مقر.  داخل  بود  شده  سرازير 
مي گفتند: "يعني با ماشين كمپرسي مي خواهند ما را از اهواز 
عبور بدهند؟" من هم پيش خود فكر مي كردم خيلي هم بد 
نشد؛ در اهواز از كمپرسي راحت تر مي شود پياده شد و... 

هنوز آنطور كه بايد و شايد از علت آمدن كمپرسي ها مطلع 
نشده بوديم كه گفتند "سوار شويد برويم خط! عراق پاتك 

كرده است و لشكر به نيرو احتياج دارد!"
به  و  بدهم  را  چيزم  همه  بودم  حاضر  مي گويي؟  را  من 
جاي خط بروم اهواز اما چاره اي نبود؛ بايد سوار مي شديم. 
افتان و خيزان، سوار بر كاميون به سمت خط به راه افتاديم. 
مانده بودم كه چه حكمتي در اين كار وجود دارد؟ هر چه 
من  از  نوشابه  مي شود،  زيادتر  نوشابه  به  من  عطش  و  نياز 

مي گيرد.  فاصله  بيشتر 
از ماشينها كه پياده شديم خط، حسابي شلوغ بود. سريع 
جلو  كه  همينطور  افتاديم.  راه  و  كرديم  خط  به  را  بچه ها 
مي كرديم،  ابوالفضل حيدربيگي حركت  بچه ها همراه  ستون 
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نگاهم به گوني پاره اي افتاد كه چند متر دورتر از ستون روي 
بيرون زده  از آن  افتاده و تعدادي قوطي نوشابه كوثر  زمين 
مبهوت  و  مات  و  ايستادم  زد!   خشكم  همانجا  يكباره  بود. 
بچه ها هم پشت سرم  نوشابه ها. ستون  به گوني  خيره شدم 
پس از روزها . پس از روزها . پس از روزها  يك گوني پر از نوشابه. يك گوني پر از نوشابه. يك گوني پر از نوشابه گيج شده بودم. گيج شده بودم. گيج شده بودم ايستاد
عطش آن هم اينجا؛ درست در شرايطي كه توقف ستون حتي 
و  مي زد  فرياد  مدام  بيگي  حيدر  بود!  ممنوع  لحظه اي  براي 

كه  بودم  مانده  من  اما  مي داد  دستور حركت 
بروم يا بمانم؟

پشت  خمپاره  چند  ناگهان  اثنا  همين  در 
انفجار  نشست.  زمين  به  ستون  كنار  هم  سر 
را  ستون  حيدربيگي  فريادهاي  و  خمپاره ها 
به حركت واداشت و من هم به ناچار همراه 
ستون راهي خط شدم در حالي كه دلم كنار 

گوني نوشابه هاي كوثر جا مانده بود!
عراق  پاتك  جلو  بود  شكلي  هر  به  روز  آن 
روز بعد، صبح اول صبح ابوالفضل . روز بعد، صبح اول صبح ابوالفضل . روز بعد، صبح اول صبح ابوالفضل  مقاومت كرديم
حيدربيگي صدايم كرد و گفت:  "راه بيفت برويم 
محور! بايد تكليف تو را با نوشابه مشخص كنم، بعد 

هم تكليف نيروهايمان را با اين خط شلوغ!" 
نه غذاي حسابي  بچه ها  كه  بود  روز  چند 
خورده بودند نه استراحت درست كرده بودند. 
اگر . اگر . اگر  از تجهيزاتمان هم چيزي سالم نمانده بود
عراق پاتك مي كرد، امكان مقاومت نداشتيم.
قبل  من  رسيديم،  كه  محور  سنگرهاي  به 
ابوالفضل  از هر چيز سراغ نوشابه را گرفتم. 
بعد."  بخوريم  صبحانه  برويم  بيا  اول  گفت: 
نوشابه نخورم هيچ چيز ديگر  اگر  گفتم: من 
چاره اي  هم  حيدربيگي  بخورم."  نمي توانم 

نديد جز آنكه همراهم تا تداركات بيايد. 
قوطي  يك  يكي  تداركات  مسؤول  وقتي 
نوشابه داد دستمان باورم نمي شد كه بالاخره 
باشم.  رسيده  آرزويم  به  مدتي  از  پس 
حيدربيگي گفت "حالا نخور! معده ات خالي 
اما من بجاي آنكه به  است اذيت مي شوي"، 
نوشابه خودم  بر  كنم، علاوه  توجه  او  حرف 

نوشابه حيدربيگي را هم خوردم. تازه پس از آن باز هم از 
مسؤول تداركات تقاضاي نوشابه كردم. 

را  نوشابه  قوطي  هشت  هفت،  شايد  نيست  يادم  درست 
سيراب شدم.  تا  خالي خوردم  معده  همان  با  هم  سر  پشت 
نگرفته  را  دستم  زور  به  حيدربيگي  كار  آخر  اگر  نمي دانم 
بود و از سنگر تداركات بيرون نكشيده بود چه بلايي بر سر 

خودم و معده خالي ام مي آوردم!

 فكرش را بكنيد؛
 يك نفر در منطقه
 جنگي آن هم
 درست دم دماي
 عمليات، ويار
 نوشابه بكند آن
 هم وياري كه
 يك آن دست از
 سرش برندارد و
امانش را ببرد
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  نمى دانم در چند سطر آغازين ، كه به طور معمول در اين نوع 
مطالب يا شبه مقالات ، مى گذارند به حساب سلام و احوال پرسى و 
اين كه غرض از مزاحمت اين بود و آن نبود ، بايد بگويم كه اين نوشته 
(جوابيه اى ست به سطورى كه خانم عاطفه حسينى (جوابيه اى ست به سطورى كه خانم عاطفه حسينى (كه البته مطالب 
در خورى در حوزه ى تئاتر مقاومت از ايشان تحرير و نمايش شده) 
نگاشته اند، يا اين كه نقدى بر نظرى بدون جبهه گيرى ست كه البته 

روشن اين كه در برابر دوستان همسو، اهل جبهه گيرى نيستم. 
ماهنامه ى تخصصى  صفحه ى26 از شماره ى چهاردهم دو در
از اين بانوى !) از اين بانوى !) از اين بانوى  (نقش صحنه، مقاله اى با عنوان (نقش صحنه، مقاله اى با عنوان (چه چيز گناه است؟
دارم مى كند  محقق به چاپ رسيده كه احساس كردم ضرورتى وا

تا چند جمله اى درآن حيطه گپ بزنيم.
ترجيح مى دهم كه از اشكالات فنى و ساختارى مقاله ى مورد 
بحث عبور كنيم كه آن چه از حيث تكنيك در ساختار يك مقاله ى 
ژورناليستى يا پژوهشى تخصصى مورد لزوم است، قابل مطالعه و 
دسترسى است و البته سابقه ى ايشان به من مى گويد كه بر آن اشراف 
دارند و در اين مورد به خصوص بى گمان، تعمد يا اجبارى وجود 

داشته، كه البته پذيرفته نيست.
در خاطرات ما ايرانيان ثبت شده و به شكل مكتوب و محكمه پسند 
نشان مى دهد، زمانى حضرت مولانا انديشه ى تاويل در بينش و 
نظريه پردازى را با آئينه ى هزار تكه شده اش مطرح مى كند، كه تا 
قرن ها بعد ديگر فيلسوفان جهان، حكم مطلق به خورد خلايق 
حكومت  مى دادند. حالا رجعت شايسته اى نيست كه در روزگار
منوتيك بر انديشه پردازى، ما بدون هيچ مقدمه اى از خط اول به  هر

صدور احكام قاطع بپردازيم.
آن هم بى رعايت قاعده ى برهان اثبات و پذيرش و آن هم در 
اجتماعى و از اين دست،  موضوعاتى چون؛ هنجار و گناه و تعهد

كه به قول دوستان هنوز بين علما اختلاف هست.

نگاهى به مقاله ى! (چه چيز گناه است؟) از عاطفه حسينى

ماجراى قديمى چشم و ابرو!
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خط اول تقريبا مقاله ى مورد بحث اين گونه آغاز مى شود: (اگر 
بپذيريم تئاتر آينه ى طبيعت و اجتماعى است كه در آن به سر مى بريم ، 
نا بهنجارى هاى  اين آينه منعكس مى كند،  يكى از تصاويرى كه 
تا زمانى كه هنجار و نابهنجارى در كنار هم ديده . تا زمانى كه هنجار و نابهنجارى در كنار هم ديده . تا زمانى كه هنجار و نابهنجارى در كنار هم ديده  اجتماعى است
آن دو از هم ، براى مخاطب به وجود نمى آيد ، اما  نشوند ، توان تميز
ما امكان اين انعكاس دو طرفه را از منشور تئاتر  عرصه ى تئاتر آيا
و ادامه داده شده كه مراكز دولتى و خصوصى !) و ادامه داده شده كه مراكز دولتى و خصوصى !) و ادامه داده شده كه مراكز دولتى و خصوصى  به مخاطب مى دهد؟
به دنبال تبيين هنجار ها و نا هنجارى ها بوده ولى نمايشنامه نويس ، 
است ، نمى تواند به  "گناه "گناه " تا به اين سوال پاسخ ندهد كه چه چيز "

!هنجار شناسى مناسبى دست يابد !هنجار شناسى مناسبى دست يابد 
ما دوربينى به دست گرفته و در شهر  حالا سوال اين است كه اگر
را از زشتى و زيبايى در اجتماع ديده  حركت كنيم ، آيا مى توانيم آنچه
مى شود در فيلم مستندمان تفكيك كنيم ؟ اگر تئاتر آينه است كه آينه 
اگر واسطه ى . اگر واسطه ى . اگر واسطه ى  با واسطه و غرض ورزى و سليقه منعكس نمى كند
خصوصى و دولتى و سليقه گرى در ميان آمد كه ديگر آينه نيست 
و نتيجتا طبق تعريف سطر اول ، تئاتر يا دست كم تئاتر ناب نيست. 
مى شود نمايش فرمايشى كليسايى يا اليزابتى كه در تاريخ تئاتر به 

تفصيل از آن سخن رفته است. 
بعد آمده كه پاسخ به پرسش گناه چيست ؟! حلال مشكلات نظرى 
ترديدى نيست كه منظور نظر تعمق شده اى در ذهن ! ترديدى نيست كه منظور نظر تعمق شده اى در ذهن ! ترديدى نيست كه منظور نظر تعمق شده اى در ذهن  درام نويس است
نگارنده بوده اما از جايى كه دست كم بعضى از مخاطبين چون من به 

علوم غيبيه مجهز نيستند، اين پا در هوايى عارض مى شود 
كه چرا درام نويس بايد به اين سوال بى ربط پاسخ گويد و 
اصلا گناه در اين جا ، مصداق كدام معناى اين واژه ى پر 
و سپس به تشريح تم و مفاهيم بنيادين در ! و سپس به تشريح تم و مفاهيم بنيادين در ! و سپس به تشريح تم و مفاهيم بنيادين در  اختلاف است؟
ادبيات دراماتيك پرداخته شده است. اما به ظن نويسنده ، 
مطالب نظرى ايشان چنان مستدل و مخاطب چنان محكوم 
به پذيرش است كه تشريح ايشان احتمالا توضيح واضحات 

و در نتيجه غير ضرورى است.
خانم حسينى در ادامه ى صدور فتواى نمايشى ( دو 
كاراكترهاى  كه  مى كنند  اعلام  سطر ،  هر  ازاء  به  سطر )فتوا  هر  ازاء  به  )فتوا 
اجتماع  آدم هاى  به  بسيارى  اگر چه شباهت  نمايشى ، 
دارند ولى نمى توان ما به ازاء بيرونى برايشان پيدا كرد 
به  تاريخ ،  در  تئاتر  تاثير گذارى  كه  نخوانده اند  و گويا 
دليل همين ما به ازاء بيرونى كاراكتر ها بوده و تيغ تيز 
سانسور نيز از ترس همين روش نمايشى متولد شده 
است. بعد بر صحنه ى جاودانه ى مرگ دزدمونا به دست 
اتللو،بى هيچ رعايت جوانبى نام عاشق كشى نهاده ، بعد به تشويق 
تكنيك مدارى صرف مى پردازد و چند نظريه ى متفرق ديگر و 

حركت فراتر از زمان و اين ها و پايان.
راستش را بخواهيد ، اول كمى از مطالب مرتبط به بحث را ، از 
نظريات بزرگان اين عرصه فيش بردارى كردم تا به نكات مطروحه 
پاسخ دهم اما در خلال مطالعه ى دقيق تر دريافتم ، كه اصلا چيزى 
مطالبى . مطالبى . مطالبى  كه حداقل چيزكى باشد وجود ندارد كه قابل پاسخ باشد
است بى انجام و سر انجام ، در يك پاراگراف قابل تعمق و بحث و 

در كليت بى ربط و بى معنا. 
اين شتاب زده گى و عصبيت حسى ، همان است كه آفت تئاتر 
مقاومت هم شده وگويا دامن نازك پژوهش اين عرصه را نيز به 

چنگ آورده است.
پس اگر گمان مى كنيد سازنده است ، آرام باشيم ، فنون را از پيش 
چار چوب درد و  دلمان را بررسى كنيم ،  چشم ذهنمان عبور دهيم،
جايگاه كلاممان را در برابر علم نظرى تئاتر امروز بسنجيم و بعد ، 
كنيم  والا ، ) كنيم  والا ، ) كنيم  والا ،  )  پ ژ و ه ش )  پ ژ و ه ش  در باره ى اين تئاتر مادر مرده پژوهش (
دفاع مقدس ، ابروى معوجش را به  به جاى كور كردن چشم تئاتر
حال خود رها كنيم كه گشنه  ماندن ، آبرومند تر از خوردن خورشت 

نفخ آور است.
...... همين ...... همين ...... 
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نگره هاى نمايشى و نا نموده هاى ساختارى
نقد و بررسى چهارده نمايشنامه كوتاه

حسن پارسايى
ناشر : انتشارات سوره مهر

شمارگان : 1100نسخه

قيمت : 1900 تومان

در سنندج متولد شد ، تحصيلات  1331 در سنندج متولد شد ، تحصيلات  1331 در سنندج متولد شد ، تحصيلات  حسن پارسايى در سال
خود را در رشته ى زبان و ادبيات انگليسى در دانشگاه تهران به 
انجام رساند. وى كه دستى در نويسندگى رمان و نمايش نامه 
نيز دارد تا كنون سه كتاب درباره ى تئاتر و نمايش به ترجمه ، دو 
رمان با عناوين «در گذر عشق و مرگ» و «روياهاى ماندگار» ، پنج 

نمايش نامه و يك فيلم نامه كوتاه به چاپ رسانده است.
كتاب حاضر كه به حمايت بنياد حفظ آثار و ارزشهاى دفاع 
مقدس به چاپ رسيده است در چهارده بخش به تجزيه و تحليل 
«آينه،  نام هاى  با موضوع دفاع مقدس  به  نامه  چهارده نمايش 
وقت، آفتاب» اثر سعيد تشكرى ،« صبح صادق » اثر محمد رضا 
جمشيد خانيان، « هار خاطره»  برماريون ، «دهانى پر از كلاغ» اثر
اثر مسعود سميعى، «با من مثل دريا» اثر محمد جواد كاسه ساز، 
«چرخ هشتم» اثر عليرضا   حنيفى ، « خاك سبز» اثر سيد حسين 
فدايى حسين، «آن سوى روياهاى من» اثرمحمد رضا آرين فر، 
«بوى خوش جنگ» اثر عبدالرضا حياتى ، « نخل و كوسه » اثر 
اثر  «مرواريد »  ناظرى ،  محمود  اثر  « هنگامه »  كامگارى ،  ناصح 
« در  اثر على روئين تن و  بخوان »  عبدالحى شماسى ، « شكسته 
مى پردازد و با اين كار  تنگناى خرابه ها » اثر محمدرضا بى گناه ،
ديدگاه  شناساندن  و  نمايشنامه  ساختار  آموزش  به  مى كوشد 
نويسندگان اين آثار نسبت به ساختار و درونمايه بپردازد ، چرا 
كه اين موضوع كمك مى كند درباره ى نگرش آنها بيشتر بدانيم 
يافته اند ،  تئاتر  و  بين جنگ  آنها  ارتباط هايى كه  به  و همزمان 

. پى ببريم . پى ببريم . 
نگارش يك  با چگونگى  رابطه  در را  نقدها خواننده  اين   

نمايش نامه ، به  شناختى نسبى مى رساند. 
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جنگ ، نمايش ، اسطوره
اميركاووس بالازاده

انتشارات سوره مهر: انتشارات سوره مهر: انتشارات سوره مهر ناشر
: 1100شمارگان : 1100شمارگان : 1100

تومان: 1800 تومان: 1800 تومان : 1800 قيمت : 1800 قيمت 

. در گنبد كاووس است . در گنبد كاووس است . وى كه  بالازاده متولد 1337  اميركاوس 
فرهنگ و زبان هاى  تحصيلاتش را در مقطع كارشناسى ارشد رشته ى 
باستانى در دانشگاه تهران به اتمام رسانده است ، دو كتاب ديگر در 
زمينه رابطه ى اسطوره و ادبيات با عنوان هاى « نقد اسطوره اى بوف كور » 

و « اسطوره هاى ايرانى » در دست چاپ دارد. 
واژه ى مرز به معناى « خط فاصل ميان دو كشور » در منابع كهن 
خواه مينوى و خواه _ خواه مينوى و خواه _ خواه مينوى و خواه  _ ايرانى به كار رفته و براى جدا ساختن دو قلمرو _ ايرانى به كار رفته و براى جدا ساختن دو قلمرو 
در كهن ترين نوشته هاى ايرانى ، . در كهن ترين نوشته هاى ايرانى ، . در كهن ترين نوشته هاى ايرانى ،  . از آن بهره گيرى شده است . از آن بهره گيرى شده است  از آن بهره گيرى شده است _ از آن بهره گيرى شده است _  _ زمينى _ زمينى 
يعنى سنگ نگاره ها ى فارسى باستان ، از واژه مرز اثرى نمى توان يافت 
و پادشاهان هخامنشى ، در اشاره به كشورها و سرزمين هاى به تصرف 
جوانان ايرانى در جنگ تحميلى به .  جوانان ايرانى در جنگ تحميلى به .  جوانان ايرانى در جنگ تحميلى به  در آورده شان از آن سخن نرانده اند
خلق چنان حماسه هايى نايل آمدند كه چون آتشى اسطوره اى هرگز از 
.فروزش باز نخواهد ايستاد .در كتاب « جنگ ، نمايش ، اسطوره » نخست فروزش باز نخواهد ايستاد در كتاب « جنگ ، نمايش ، اسطوره » نخست فروزش باز نخواهد ايستاد در كتاب « جنگ ، نمايش ، اسطوره » نخست 
در چهار فصل با عنوان هاى « پايش مرز و مرزبانى » ، « آرش شيواتير ، 
آزاده ى جانباز » ، « رستم ، مرزبان دلير ايران » و « يادگار زريران ؛ حماسه ى 
شور انگيز عشق و ايمان » مقوله ى مرز و مساله ى آزاد سازى سرزمين در 
اساطير و حماسه ى  ملى ايران را بررسى مى كند وسپس در فصل پنجم 
 « جنگ ، نمايش ، اسطوره » ، بدان مى پردازد كه شكل يا اشكالى از اسطوره 

ى مذكور در نمايشنامه هاى دفاع مقدس بازتاب داشته يا خير.

تئاتر و جنگ   ( مجموعه مقالات )
مشهود محسنيان

انتشارات سوره مهر: انتشارات سوره مهر: انتشارات سوره مهر : ناشر : ناشر 
نسخه: 1100 نسخه: 1100 نسخه : 1100 شمارگان : 1100 شمارگان 

تومان: 1500 تومان: 1500 تومان : 1500 قيمت : 1500 قيمت 

كتاب حاضركه به كوشش مشهود محسنيان ترجمه و تاليف شده 
است ، در هشت بخش با عنوان هاى « اورسن ولز و جنگ دنياها » ، 
تاريخ ضد و نقيض » ، « مضحكه ى جنگ و آرابال»،  « پارسيان ، جنگ و
«تئاتر در اردوگاه هاى اسراى آلمان نازى»، «تئاتر در اسارت»، «انديشه ى 
نمايشنامه نويس در خدمت تبليغات جنگ»،«زندگى جوزف گوبلز» و
«هنرمندان تئاتر جنگ» به نقد و بررسى رابطه ى تاريخى و موضوعى 
.ميان تئاتر و جنگ مى پردازد .ميان تئاتر و جنگ مى پردازد .از نظر نگارنده ى اين كتاب اگر نگاهى 
كلى به آثار باستانى دنياى نمايش داشته باشيم، در مى يابيم كه درونمايه ى 
اكثر اين آثار به موضوعاتى مربوط مى شوند كه به ذات و ريشه ى اصلى 
. و غريزى و احساسى بشر متصل هستند . و غريزى و احساسى بشر متصل هستند سرنوشت ، عشق ، انتقام و . سرنوشت ، عشق ، انتقام و . سرنوشت ، عشق ، انتقام و 
اينها تم هايى هستند كه هر كدام به شيوه اى جنگ را درون ... اينها تم هايى هستند كه هر كدام به شيوه اى جنگ را درون ... اينها تم هايى هستند كه هر كدام به شيوه اى جنگ را درون  ... مرگ و ... مرگ و 
در اكثر تراژدى هاى يونان باستان با سرنوشت و تقدير . در اكثر تراژدى هاى يونان باستان با سرنوشت و تقدير خود مى پرورانند در اكثر تراژدى هاى يونان باستان با سرنوشت و تقدير . در اكثر تراژدى هاى يونان باستان با سرنوشت و تقدير . خود مى پرورانند . در اكثر تراژدى هاى يونان باستان با سرنوشت و تقدير خود مى پرورانند در اكثر تراژدى هاى يونان باستان با سرنوشت و تقدير خود مى پرورانند در اكثر تراژدى هاى يونان باستان با سرنوشت و تقدير . در اكثر تراژدى هاى يونان باستان با سرنوشت و تقدير در اكثر تراژدى هاى يونان باستان با سرنوشت و تقدير 
دست به گريبان هستيم كه نوعى جنگ ميان انسان و خدايان باستانى 
عشق نيز كشمكشى است ميان دو انسان كه اگر به . عشق نيز كشمكشى است ميان دو انسان كه اگر به . عشق نيز كشمكشى است ميان دو انسان كه اگر به  را پديد مى آورد
صورت معادله ى مثلث در آيد ، كشمكشى سه نفره مى شود كه جنگ و 
نزاع ميان دو طرف از اين مثلث در آن اتفاق خواهد افتاد يا حداقل مانند 
نمايشنامه ى « رومئو و ژوليت » شكسپير ، خانواده هاى دو فرد عاشق ، دو 

. طرف متخاصم خواهند بود . طرف متخاصم خواهند بود . 
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حمايت از مقالات دانشجويي در عرصه تئاتر مقاومت
مختلف  بخش هاي  در  شركت كننده  دانشجويي  مقالات  از 
بعمل  مالي  حمايت  مقاومت  تئاتر  پژوهشي  همايش  چهارمين 

مي آيد.
دفاع  و  انقلاب  تئاتر  انجمن  عمومي  روابط  گزارش  به 
دبير  حامدسقايان  دكتر  حضور  با  كه  جلسه اي  در  مقدس، 
فريندخت  دكتر  مقاومت،  تئاتر  پژوهشي  همايش  چهارمين 
زاهدي مدير گروه دانشكده هنرهاي زيبا، كيكاووس بالازاده 
از دانشكده هنر و معماري، فرزاد معافي غفاري از دانشگاه 
سوره و سعيد نجفيان از گروه نمايش دانشگاه نبي اكرم(ص)
تبريز در دبيرخانه چهارمين همايش پژوهشي تئاتر مقاومت 
آموزشي  گروه هاي  موثر  حضور  راهكارهاي  شد،  برگزار 
مورد  همايش  اين  علمي  بار  افزايش  در  تئاتر  دانشكده هاي 

بررسي قرار گرفت.
حمايت مالي و چاپ مقالات منتخب دانشجويي، تلاش در جهت 
زمينه سازي و طرح ايده هاي نو، استفاده كاربردي از طرح ها و تشويق 
اساتيد و دانشجويان تئاتر براي حضور موثر در بخش هاي مختلف 
چهارمين همايش پژوهشي تئاتر مقاومت از موارد ذكر شده در اين 
همچنين مقرر شد كه ارتباط با پژوهشگران فعال در اين . همچنين مقرر شد كه ارتباط با پژوهشگران فعال در اين . همچنين مقرر شد كه ارتباط با پژوهشگران فعال در اين  جلسه بود

عرصه تنها محدود به زمان برگزاري همايش پژوهشي نشود. 
مقاومت 4و5  تئاتر  پژوهشي  گفتني است چهارمين همايش 
خرداد 1387 با همكاري دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس و 
معاونت پژوهشي و ارتباطات فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران 

برگزار مي شود. 

دبير چهارمين همايش پژوهشي تئاتر مقاومت معرفي شد
دبير چهارمين همايش پژوهشي  دكتر مهدي حامد سقايان 
مسافر آستانه  از سوي حسين  شد. طي حكمي  مقاومت  تئاتر 
مهدي  دكتر  مقدس،  دفاع  و  انقلاب  تئاتر  انجمن  عامل  مدير 
تئاتر  پژوهشي  همايش  چهارمين  دبير  سمت  به  حامدسقايان 
مقاومت معرفي شد. چهارمين همايش پژوهشي تئاتر مقاومت 
با همكاري دانشكده هنر  دانشگاه تربيت 1378 با همكاري دانشكده هنر  دانشگاه تربيت 1378 با همكاري دانشكده هنر  دانشگاه تربيت  خرداد ماه 5 خرداد ماه 5 خرداد ماه  4و
مدرس و معاونت پژوهشي و ارتباطات فرهنگي بنياد شهيد و 
امور ايثارگران در سالن شهيد مطهري دانشگاه تربيت مدرس 

برگزار خواهد شد. 

اجراي نمايش  هاي خياباني با موضوع دفاع مقدس در مناطق 
عملياتي جنوب كشور

به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس چهار نمايش خياباني 
همزمان با ورود كاروان هاي راهيان نور به مناطق عملياتي جنوب، 
براي عموم اجراي مي شوند.به گزارش روابط عمومي انجمن تئاتر 
انقلاب و دفاع مقدس، به جهت آشنايي بيشتر كاروان ها ي راهيان 
نور با رشادت ها و دلاوري هاي رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، 
اقدام به آماده سازي نمايش هايي جهت اجرا براي بازديدكنندگان اين 
اين نمايش ها در مناطق عملياتي شلمچه، مسجد جامع . اين نمايش ها در مناطق عملياتي شلمچه، مسجد جامع . اين نمايش ها در مناطق عملياتي شلمچه، مسجد جامع  مناطق نمود
خرمشهر، موزه دفاع مقدس خرمشهر، اروند كنار آبادان و معراج 
شهداي خرمشهر همزمان براي بازديد كاروان هاي راهيان نور اجرا 
اجرا از تاريخ 10 اجرا از تاريخ 10 اجرا از تاريخ  گفتني است هر گروه نمايشي مجموعا . گفتني است هر گروه نمايشي مجموعا . گفتني است هر گروه نمايشي مجموعا  مي شوند
در دستور كار خود دارد كه 1387 در دستور كار خود دارد كه 1387 در دستور كار خود دارد كه  1387 فروردين 1387 فروردين  فروردين 15 فروردين 15  15 الي 15 الي  الي 1386 الي 1386  اسفند15 اسفند15 اسفند

بصورت گردشي در مناطق عملياتي اجرا خواهند شد.

كتابخانه تخصصي تئاتر مقاومت افتتاح شد
كتابخانه تخصصي تئاتر مقاومت به همت انجمن تئاتر انقلاب و 
به گزارش روابط . به گزارش روابط . به گزارش روابط  دفاع مقدس با بيش از هزار جلد كتاب افتتاح شد
عمومي انجمن، اين كتابخانه شامل نمايشنامه هاي چاپ شده دفاع 
مقدس، كتاب هاي تخصصي در زمينه تئاتر مقاومت و پايان نامه هاي 
تحصيلي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد با موضوع تئاتر دفاع 
بخشي ديگر، از كتاب هاي تخصصي در زمينه تئاتر . بخشي ديگر، از كتاب هاي تخصصي در زمينه تئاتر . بخشي ديگر، از كتاب هاي تخصصي در زمينه تئاتر  مقدس مي شود
. ايران و جهان تشكيل شده است . ايران و جهان تشكيل شده است كتابخانه تخصصي تئاتر مقاومت . كتابخانه تخصصي تئاتر مقاومت . كتابخانه تخصصي تئاتر مقاومت 
در ساختمان انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس واقع شده است. 
همچنين مديريت كتابخانه از پژوهشگران، استادان، دانشجويان و 
علاقه مندان دعوت به عمل مي آورد تا ضمن بهره بردن در تقويت 

اين كتابخانه همكاري كنند.

حمايت از نمايش هاي توليد شده با موضوع دفاع مقدس 
1386در سال 1386در سال 1386

رشد  و  توليد  هدف  با  مقدس  دفاع  و  انقلاب  تئاتر  انجمن 
نمايش هاي صحنه اي با موضوع دفاع مقدس در سال 1386 از 
اجراي عمومي آنها حمايت مي كند. كارشناسان انجمن پس از 
نمايش را براي اجراي عموم  2 نمايش را براي اجراي عموم  2 نمايش را براي اجراي عموم  خوانش متون و بازبيني نمايش ها

انتخاب خواهند نمود1386 انتخاب خواهند نمود1386 انتخاب خواهند نمود.  1386 در نيمه دوم سال 1386 در نيمه دوم سال 
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 ششمين دوره ي انتخاب نمايشنامه هاي برتر تئاتر مقاومت

كانون نمايشنامه نويسان تئاتر مقاومت وابسته به انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در راستاي ايجاد زمينه هاي مناسب براي خلق متون نمايشي درباره ي انقلاب 
به شكل دو سالانه و در دو بخش  و دفاع مقدس و طرح زواياي مختلف فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و سياسي آن، ششمين دوره ي انتخاب نمايشنامه هاي برتر را
نمايشنامه كوتاه و بلند برگزار مي كند. هدف از برگزاري اين دوره، ارتقاي كيفي نمايشنامه هاي انقلاب و دفاع مقدس در تبيين ارزش هاي ناگفته تئاتر مقاومت براي 

دستيابي به سطح حرفه اي است.
شرايط 

ارسالى نبايد در هيچ جشنواره و يا مسابقه اى شركت داده شده باشند. 1.نمايشنامه هاي
تذكر: اجراى عمومى اثر، شامل اين بند نيست.

2.محدوديتي براي ارسال بيش از يك نمايشنامه از يك نويسنده وجود ندارد.
.نسخه از هر نمايشنامه الزامي است   .نسخه از هر نمايشنامه الزامي است    3.ارسال 3 

4.نمايشنامه ها بايد تايپ شده يا دست نويس به صورت خوانا ارسال شوند.
چنانچه آثار ارسالى خوانا نباشند بررسى نخواهند شد: چنانچه آثار ارسالى خوانا نباشند بررسى نخواهند شد: چنانچه آثار ارسالى خوانا نباشند بررسى نخواهند شد. تذكر
5.صفحات نمايشنامه بايد در قطع A4 (يك رو) ارسال شود.

6.آثار با حذف نام نويسندگان مورد بازخواني قرار خواهند گرفت.
زمان بندي

خرداد ماه : 30 خرداد ماه : 30 خرداد ماه 1387 مهلت ارسال آثار
خردادماه : 30 خردادماه : 30 خردادماه 1387 تا 15 مردادماه 1387 بررسي اوليه آثار

اعلام كانديداها: 16 مردادماه 1387
شهريورماه 29 شهريورماه 29 شهريورماه 1387 بررسي نهايي آثار: 17 مردادماه 1387 تا 
مراسم اعلام برگزيدگان: مهرماه 1387 (هفته ي دفاع مقدس)

جوايز 
(الف) نمايشنامه هاى بلند

1.اهدا لوح سپاس به تمام شركت كنندگان
2.متن برگزيده ي اول   50/000/000 ريال
3.متن برگزيده ي دوم   40/000/000 ريال
4.متن برگزيده ي سوم   30/000/000 ريال

روزه به مشهد مقدس با يك همراه براي هر يك از برگزيدگان2 روزه به مشهد مقدس با يك همراه براي هر يك از برگزيدگان2 روزه به مشهد مقدس با يك همراه براي هر يك از برگزيدگان 2 هزينه سفر 2 هزينه سفر  .5

................................................................................................................... سه نسخه از نمايشنامه ي .................................................................................... اينجانب
مقاومت ارسال مي كنم. را با اطلاع از شرايط فراخوان براي حضور در ششمين دوره ي نمايشنامه هاي برتر

تلفن ثابت: :            نشانى:            نشانى:            
تلفن همراه:           

امضاء: پست الكترونيك :             

ـ تلفكس 88968802 ـ تلفكس 88968802 ـ تلفكس 88968653 ـ 88953410 ـ 88953410 ـ  ـ طبقه سوم  تلفن 11 ـ طبقه سوم  تلفن 11 ـ طبقه سوم  تلفن  آدرس : تهران ـ بلوار كشاورزـ خيابان عبداله زاده ـ كوچه زيبا ـ پلاك 

 (ب) نمايشنامه هاى كوتاه
1.اهداى لوح سپاس به تمام شركت كنندگان

2.متن برگزيده اول 15/000/000 ريال
3.متن برگزيده دوم10/000/000 ريال
4.متن برگزيده سوم 5/000/000 ريال

روزه به مشهد مقدس با يك همراه براي هر يك از برگزيدگان2 روزه به مشهد مقدس با يك همراه براي هر يك از برگزيدگان2 روزه به مشهد مقدس با يك همراه براي هر يك از برگزيدگان 5.هزينه سفر 

فراخوان 


